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  یتیتو چالش جمعو چالش جمع  یرانییرانیاا  ۀۀجامعجامع

   *یلیاردب یمگفتگو با سرکار خانم دکتر مر

. باشـد  یفرزنـد م ـ  پنج ي، متأهل و دارا1353متولد  یلیاردب یمسرکار خانم دکتر مر

تهـران شـده و    یبهشـت  یدوارد دانشگاه شه یدر رشته پزشک 1371در سال  یشانا

 یتخصص ـ يدکتـرا  يدارا ین،علاوه بر ا .اند رشته شده یندر ا يموفق به اخذ دکتر

 یردولتـی و غ یدولت ـ ينهادهـا  بـا زنـان و خـانواده    ینۀهستند و در زم یپژوه یندهآ

 کل بانوان و خانواده و مشاور استاندار فـارس در  یرمد يدارند. و يو همکار یتفعال

 یشـبکه ارتبـاط   يمرکـز  يسال است که عضو شورا دهاز  یشب امور بانوان بوده و

 یقـات ، عضو مرکز تحق92. از سال ندباشد یمردم نهاد زنان در کشور م يها سازمان

و  یـت جمع یطـۀ بـوده و در ح  یرازش ـ یسلامت دانشگاه علوم پزشک گذاري یاستس

  اند. داشته ییجو ترو یپژوهش هاي یتفعال یرانا یتجمع هاي یندهآ

ارزشمندتان را براي مجلۀ پاسخ وقت اي از  از اینکه پارهیلی اردبسرکار خانم : مجلۀ پاسخ

از لحاظ علمی  ،مفهوم جمعیت بفرمایید: براي شروع بحث اختصاص دادید، سپاسگزاریم.

مفهوم جمعیت و دارد؟  هاي تفاوت مردم هست، چه عمومدر اذهان  که یبا مفهوم جمعیت

هاي  ها و آکادمی دولتچیست و به چه علل و دلایلی امروزه  ،از نگاه علمی آن،ي ها لفهؤم

  تا این اندازه اهتمام دارند؟کاربردي و به لحاظ تئوریک  ،جمعیتمقولۀ علمی به 

 اشـت عمـومی یـا    برد. شـاید  ی متفاوتی ارائه شـده اسـت  ها تعریف ،در مورد جمعیت

ی علم اقتصـاد آمـار   ها یکی از زیر شاخه تاز موضوع این است که مقولۀ جمعیاجماعی 

                                                   
  Maryam.ardebili@gmail.comتهران؛  یبهشت یدهاز دانشگاه ش یعموم یپزشک یدکتر .*
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ــ و از ــاً اســت. شناســی جامعــه ،یطرف ی و فاســت کــه بحــث دمــوگرا هــا ســال تقریب

. بـه همـین   پرداخته شده اسـت آن به ابعاد ها مطرح است و  شناسی در آکادمیک جمعیت

بیشـتر خـودش را    ،شناسی دانش جمعیت  ی جدیدها تعریفسبب در ادامه تبیین مسئله، 

شـود، ابعـاد    شـناخته مـی   شناسـی  جمعیت عنوان در دنیا بهالان آنچه که دهد.  مینشان 

، کشـور هر  و در جهان ،تمام آن چه مرتبط با کمیت افراد . تقریباًآن استکمی و کیفی 

ی هـا  هرم،  )Dynamism( حرکتشان دینامیزماینکه عدادشان و ت یی؛ یعنیو روستا شهر

ساختار جمعیت بـه لحـاظ تجـرد و     .شکل است جمعیتی یا ساختار سنی جمعیت به چه

هـای   در واقـع بـه لحـاظ    و شرایط اقتصـادی  ،وزیع جغرافیاییت، به لحاظ اشتغال ،هلأت

قضیۀ جمعیـت   کمیاز لحاظ یک آمار  ،ها شود. این مطرح می یجمعیت هرمختلف کمی 

د یفیت زندگی این افـرا ک درصدد فهم این مطلب هستند که ها شناس ولی جمعیت است.

حال بـه  ه گذشته تا ب ان ازیعنی روندش ؛کند تغییر می و بعد این که چگونه چگونه است

ی جمعیتی مطرح ها گذار یها نظریهمسائل، این  ؟ در پیمکانیزمی تغییر کرده است چه

کنند به یـک   سعی میکه نظریه پردازان  گذار دوم جمعیتی ،، گذار اول جمعیتیدنشو می

 ،پویایی جمعیـت در جهـان  خواهند بدانند که  میا ه شناس تجمعی .الگوی واحدی برسند

جمعیت چـه  ۀ چه فرمولی داشته و الان به چه سمت و سویی خواهد رفت و مسائل آیند

 ؟ خواهد بود
  

توصیفی دارد یا ۀ که فرمودید جنب )میزمیدینا(حرکت جمعیت این  مجلۀ پاسخ:

  تجویزي؟
 لحاظ سـاختار جمعیتـی   با ها کشورنکه یعنی ای دارد، توصیفیۀ هم جنب آن؛ یهر دو، 

 ـند ا هچگونه بوده و چطور به این جا رسیدشان از آن جهت که روند گذشته  ۀ و هم جنب

بـا  شناسـی   دانـش جمعیـت   ،در واقـع  .بوده اسـت  کهجدی به لحاظ ایرادات  ،تجویزی

 مـدیریت  در یکی از اتفاقاتی کـه  ،و در نتیجهمرتبط نشده  گذاری ۀ اجرا و سیاستعرص

با یک اطلاعـات مربـوط بـه دو     ها سال ،است که جمعیت ما این کشورمان پیش آمده،

 یبنـد  زماناینکه سیاستی در بدون  و گیریبدون بازخورد است؛ شده مدیریت قبل ۀ ده

اش بسیار مهـم اسـت. همـین     تجویزی لذا جنبۀ و است رفته به جلو  باشد، داشته وجود
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بـا نـرخ   برای کشـورهای   را ای هی جداگانها تسیاس ،جمعیت اندر دنیا متخصص ،الان

هسـتند،  نرخ باروری بالایی  دارایاز کشورهایی که  )؛Low Fwertilityباروری پایین (

لیکن یـک اختلالاتـی در ایـن     و هستندتجویزی  ها، این سیاست حتماًو کنند  تعیین می

  رسیم. ی بعدی به آن میها الؤمسیر وجود داشته که در س
فرهنگی  ،سیاسی ،چه اهمیتی از لحاظ اقتصادي ،جمعیت ۀرداختن به مقولپ :مجلۀ پاسخ

گذاري  ریزي و سیاست پردازي و به لحاظ برنامه اهمیتش به لحاظ تئوریک و نظریه ؟دارد

براي  شود اهمیت پرداختن به مقولۀ جمعیت را چه مباحثی میبا طرح چطور است؟ 

  ؟درک تبیین نخبگان و عموم مردم 

 هـا و   دانـش ۀ بقیکه یک بحث زیرساختی است  ،جمعیت، بحث دربارۀ یتبرای مدیر

بدون آمـار تعـداد افـراد،     ،الان هیچ اقتصاددانی هم به آن نیاز دارند. ی دانشیها عرصه

بینـی   یچ پـیش توانـد ه ـ  نمی و غیره، در سنین کار ،سالی تعداد افراد در سنین میان مثلاً

انـد و چـه    هاند چه تعـداد افـرادی ازدواج کـرد   که ند شناسی اقتصادی انجام دهد. جامعه

 ـ ،جمعیـت  حرکـت شناخت ایـن  یعنی بدون آمار جمعیتی و ؛ اند هطلاق گرفتتعداد  ۀ بقی

 دهند. دست می را ازشان  یا موضوع کارزمینه ای زیرساختی و ۀ یک عرصهم  ها رشته

و هـم  باشـد  فوق العاده مهم است که هم فعال و هم بروز  ،شناسی جمعیت بنابراین

مـدام حفـظ شـود.     ،اجرایـی  و ی مـدیریتی ها عرصه وعلمی  یها رشته ۀتعاملش با بقی

بـرای   شناسی جمعیت ،گذشته ۀده پنج ن را عرض کنم که در تمامای ،مخواه منتهی می

 و خـورد  عطـف جمعیتـی رقـم مـی     ۀدر مقاطعی که نقطمثلا  بوده است.مهم ما بسیار 

 اش سـاختار جمعیتـی  حرکـت و  بـاروری پـایین   به سـمت   ،کشور از شرایط باروری بالا

دانـش   کنـد و  پیدا مـی جمعیتی  ۀیا پنجرجمعیتی  فرصتکند؛ یعنی کشور، یک  تغییرمی

از حاشیه بـه مـتن و    ،کند و از حاشیه به مرکز پیدا می یک معنایی محوریت هب ،جمعیت

 هبایـد هم ـ ، ما ن جهتآید و ما الان در چنین مقطعی هستیم و به ای از فرع به اصل می

 یمباید مسلط باش ـ ،یشپبیش از  ،مان و مدیریتی  های دانشی حیطه ۀهم .باشیمحساس 

 خیلی باید تقویت شود.ای  هی میان رشتها و بحث
قابل فهم است. لـذا   در سطح نخبگانی ،یدمطرح کردتر مباحثی که شما  بیش مجلۀ پاسخ:

 ت؛سا تر و محسوس تر لموسم یک سري عواملی که، راي خوانندة مابم اگر یشو ممنون می
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تواند روشن کنندة اهمیـت مقولـۀ    جمعیت که می ۀتوجهی به مقول  یعنی آثار و عواقب بی

  ؟یدفرمایاشاره ب موارد  براي عموم مردم و براي فرهیختگان باشد، به این ،جمعیت

  ،را تـوجهی بـه موضـوع جمعیـت       مصادیق عینی بیواقعیت آن است که ما در کشور

یش در آینده ها از پیامد دیگر بخشیو یش الان مشخص ها از پیامد بخشیکه  شاهدیم

تـوان   شدن بحث، می تر تر و عینی ملموس برای بیان .گیر ما خواهد شد گریبان ،نزدیک

بعـد از   ،شصـت ۀ در ده ـ ام ـدر کشـور  . تجارب بعضی از کشورهای دیگر را مطرح کرد

کـاهش پیـدا    هـا، مـرگ و میر طرفـی  از و  های سلامت و امنیت افزایش اینکه شاخص

امیـد بـه   افـزایش  و اسـلامی  انقـلاب   پیروزی .به اوج خودش رسید ،نرخ باروری ،کرد

 ۶۴و  ۶۳سـال  نسبتا مطلوب رفاهی موجب شـد در  ین شرایطی نمردم و هم چدر ۀ یندآ

، حـدود  هـا  در آن سـال  ، به صورت میانگین، یعنی هر زن ایرانیبرسد ٦.٨ ،نرخ باروری

سن باروری در  ،میانگین طورآورد. به  میند را در طول باروری خودش به دنیا فرز هفت

شـود کـه    مان سخت متبـادر مـی   حتما به ذهن بود. سال٤٥تا  ١٥ هایی بین چنین سال

بـوده  این چنـین  سال پیش عمومیت داشته و میانگین آمار  سیالی  بیستچنین اتفاقی 

 درکـه  آمار سرشماری   .آید می بیرون ۱۳۶۵ان مقطع آمار سرشماری سال در هماست. 

در ایـن گـزارش    .یش ارائـه شـد  هـا  گزارش ۶۷ در سال شد و دستی شمارش می ،واقع

 دولـت و مسـئولان  مشخص شد که ایران درصد رشد بالای جمعیت داشته و آن موقع 

بالاخره را القاء کنند.  نبودهم هنوز خیلی راحت که  ،طرح کنترل جمعیت ،تلاش کردند

زمان جنـگ مطـرح   شرایط ی اقتصادی و ها کمبود ،ت دولتأدر هی، ۶۸و  ۶۷ ایه سال

ار انفج ـ ،جمعیتـی داشـته باشـد    با این وضع بخواهـد نـرخ رشـد   کشور گفتند اگر  وشد 

 گرسـنگی مـان را از دسـت خـواهیم داد و همـه از      منابعۀ همت و شجمعیت خواهیم دا

یـک   هیم کـرد و ه کـار خـوا  مان الان سه شیفته است و بعـدش چ ـ  میرند و مدارس می

  فضای خیلی فجیعی توصیف شد. 

در حالی این ، پیش آمد از کاهش جمعیتی حرف ،۶۸ و ۶۷است که سال این جالب 

 یکاهش ـ و جمعیـت رونـد   دهافتا ،افزایش جمعیت سر نمودار ،به بعد ۶۴از سال که  بود

نمودار جمعیتی ما  سر لذا وقتی .مدرن شد یمقدارۀ ما جامع. حالا بگوییم بود پیدا کرده

و بـزرگش   مطرح ،داغۀ عنوان مسئل تازه ما موضوع را به ،کند کم کم مسطح و افت می



 

 

 

مع
جا

ا ۀ
ی

ان
یر

 
مع

ج
ش 

چال
و 

ت
ی

  

11  

 ـ حرف مـی  جامعه، فجیعو وضعیت  انفجار جمعیتی ازکنیم و مدام  می م. بنـابراین در  یزن

شـود و سـپس    گرفتـه مـی   منجر به قوانینی برای کنترل جمعیت ی کهتصمیم ۶۹ال س

سال و در  برساند چهاربه زیر  هفتری را از هدفشان این بود که بارو ی کهابلاغ قوانین

سـال، بـه    در آن ،اجرایی شـد  عملۀ در عرص ۷۱ درسال و این قوانین ابلاغ شد هفتاد

 هـا نبـود!   د و دیگر نیاز به اعمال آن سیاسته بورسیدبود،  چهارکه باروری زیر هدفش 

 ،ی خـوبی داشـتند  هـا  آمـار  ،کز بهداشتمرا، هرچند آمار بروز نداشتدولت وقت  یمنته

توجـه   هـا ولی به ایـن آمار  دانستند میمختلف  طقادر من ،چون میزان کنترل جمعیت را

منـد   ، سیاسـت زمـان  ندنویس نمیکه  یک سیاست را برای الی الابد از طرف دیگر، .نشد

 ،بـه فرمـایش حضـرت آقـا     لذا .شودتعدیل جمعیت  ،خواستیم می فقط یک زمانی .است

یـک   ،الابد باز بماند. این عدم توجهحالا چرا این باید الی  ،شدباز  ییک شیر آبی اگرحت

در حـالی کـه از هـدف     ؛ادامه پیدا کردها  و سالخیلی بد را در کشور ما رقم زد ۀ خاطر

را در دنیـا رقـم    بـاروری ترین کاهش نرخ  و ما اینجا بزرگ ه بودشد دور خیلی ،خودش

در  ، ولـی رسیدند به زیر دواز هفت  ها یعنی این !رکورد داریم ،موضوعزدیم و ما در این 

بـین گـذر   شورهای اروپایی و آمریکایی که دنیا، جهان اولی و دومی، ک کشورهایۀ هم

ایـن  رسیدند، ولی  دوعدد به زیر هفت عدد از ، سال پنجاهیا  هفتاد بین ،اول و دومشان

کــه شـود   و ایـن باعـث مـی   فتـاد  سـال اتفـاق ا   دهمـا در   کـاهش جمعیتـی در کشـور   

تـرین عـدم تعـادل     سنی جمعیت و شـاید یکـی از خطرنـاک    ترین ساختار هرم نامتعادل

پـیش   ،ی که تا به حال هیچ کشـوری در دنیـا تجربـه نکـرده    ا آیندهدر ساختار جمعیتی 

مـا  جامعـه  ی هـا  گویم قطعی ولی به هر حال یکـی از سـناریو   نمی .روی ما قرار بگیرد

 را گرفت. این اتفاقد جلوی البته می شواست. 
ما در آینده یک شکاف سنی خیلـی زیـاد را تجربـه     فرمایید اینکه می مجلۀ پاسخ:

 ـ اي  هیعنی یک جامع ؛کنیم می کـه در  اي  هکه هنوز به جوانی نرسیده و یـک جامع

  ؟شود که قابل پر کردن نیست سالمندي است و این وسط یک شکافی پیدا می

 ـ   د که با مطالعه میی جدی دارها خیلی پیامد  زی را توانیم کشورهایی کـه چنـین چی

منحصـر بـه کشـور مـا      ،اتفاقـات این از ولی یک بخشی  ؛تجربه کردند را بررسی کنیم

همـین الان بـرای    .افتـد  شکاف خیلی بزرگی که اتفاق می و فاصلهبه خاطر آن است، 
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ن خـالی  شـا  به خاطر اینکه دو طـرف هـرم سـنی    ،ها شصتیاست که دهه  روشنمردم 

شـود.   روند یک مـاجرایی درسـت مـی    میکه هر جا  ،ها این سنین قبل ازخصوصا  ،شده

یی کـه  هـا  شصتۀسالی برسند و ده های ما به سنین میان شصتیدهه  ،شما تصور کنید

خـالی  درون ایـن کـاملا کشـور را از     .انـد  هخودشان نداشـت ۀ ازاند  همکفی بفرزندآوری 

گیـرد کـه خیلـی     سال شکل می هفتاد و شصتالای کند و یک بار بزرگ جمعیتی ب می

شان را بـه یـک حـد جـایگزین و یـا       فرزندآورییک تعداد از  ها دارد. اگر این ها داستان

بـه جـوانی    هـا  داشتیم که در آن سنین فرزنـدان ایـن   امیدباز ما  ،دادند بالاتر انجام می

ولـی   ،آل نیسـت  تعـادلش ایـده  هرچند  ،و یک مقداری این هرم درست استاند  هرسید

 نـداریم. هرم از این ای  ههنوز نشان ،سفانهأمتشود.  بالاخره از آن شکل ناهنجار خارج می

ا تـازه از  و م ـاسـت  رفته اش  بارورینرخ زیر حد جایگزین  سال ۲۰الی ۱۹ ،کشور الان

هنوز ما قانونی برای این کـار   ولی ؛ایم شدهمتوجه قضیه  ،نظام با هشدار رهبر ۹۳سال 

اش به زیر حد جـایگزینی   کشوری در دنیا، بعد از اینکه نرخ باروری ره از طرفی .نداریم

و مـا   کرده اسـت با فضای خودش متعادل  را خودش های سیاستبلافاصله  ه باشد،رفت

توانـد   مـی  یهـای ملموس ـ  پیامـد  یم. این که چها هی خود ماندها سال در سیاست بیست

 ،فرزنـدی کـه الان در کشـور مـا هسـت     داشته باشد، فرض بفرمایید که فرهنگ تـک  

و ای کـه از یـک زوج تشـکیل شـده      ههمین را به طور ساده تصور کنیـد، یـک خـانواد   

ی خودشـان  هـا  به لحاظ فرهنگی تمایل هم دارنـد کـه از پـدر و مـادر     ها این برفرض،

یک پـدر  خانم، این  .م تک فرزند هست و این آقا تک فرزند استاین خان ،مراقبت کنند

را انـد   هحالا شما نرخ افرادی کـه مجـرد مانـد    .دارد دیگری پدر و مادر آقا، و آنو مادر 

دارد که کسی را ندارد و دیگری یک دایـی دارد کـه   ای  هاین آقا یک عم .محاسبه کنید

 ،نفـر بودنـد   چهـار  ،ها اگر در واقع این .سالمند است و فرزند ندارد و ازدواج نکرده است

سـالمند   شـش  مسئولیتاما امکان ندارد یک زوج بتوانند  .ندتوانستند کفایت کن شاید می

درآمـد  کـار کننـد و    ،یعنی باید تمـام وقـت   بر عهده بگیرند؛ زمانی،را به لحاظ مالی و 

ایـن غیـر    و خواهند یک یا دو فرزند هم داشته باشند. می ها داشته باشند، تازه اینکافی 

 مشـاهده کنیـد کـه    ر جامعه و بعـد شما این را تعمیم بدهید به یک نسل د. ممکن است

 خواهد شد.ای  هچه فاجع
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وقتی اینهـا بـه دورة   ، دارند فرزند ششیا  پنجاي  فرض کنید که یک خانواده :مجلۀ پاسخ

اینگونـه    کنند یا بعضی مراقبت می از آنها، از فرزندانیکی هر شب  رسیدند؛ سالمندي می

گیرنـد! و   ، مورد مراقبت قرار مـی د دیگرکه یک ماه خانۀ این فرزند و ماه دیگر خانۀ فرزن

  ؟نیازي هم به سراي سالمندان با آن آسیب هاي اخلاقی و اجتماعی اش نبود

  بوجود آمـده   جوامعکه در گرایی فردفرهنگ ، با افزایش بگذریم از این مدلبله! اگر

د. چه کسـانی بایـد   کننسالمند  ششاین  رایب تمسئولیاحساس  هیچکسشاید است، 

ی بازنشسـتگی در چنـین شـرایطی    هـا  دولت. صـندوق  ؟دنمدیریت بکنرا  ها رایطاین ش

ای ما ایـن طـور اسـت     همدل بیمچون ما چطور است؟ ای  همدل بیم .اند رشکستهو قطعاً

د. مدل کـاری  نده می بازنشستهبه  گیرد و را می پول ،که در حال کار هستید ،که از شما

در حالی  ،دهد گیرد و به نیروی مسن می می وزامر ما همزمان است که از نیروی در کار

از طرفی هرم سـنی جـوان   رود و  جمعیت به سالمندی میۀ که تود زمانی ،که این مدل

سـمت  بـه   همـین الان  .دهـد  مدل کاری هیچ جوابی نمـی این  ،شود و لاغر می نحیف

 ،ی سـلامت هـا  یی که دولـت و سیسـتم  ها در نتیجه آن حمایترفته است، شکستگی ور

ط بوجـود  در چنین شـرای  ،بحران جدیو این افتد  اتفاق نمی ،د از سالمند انجام دهندبای

، پرداخـت  بیمهافراد برای که را پولی ، به جای این ساز و کار ،ها کشوراز . بعضی آید می

ی آن هـا  و درآمـد  گذاری سرمایه ،شخصخود در یک کاری برای  پول،همان  کنند، می

ولـی سیسـتم    ،آورد کـم نمـی  ای هـیچ وقـت    سازوکار بیمـه  . لذا اینشود داده می اوبه 

  آورد. کم می ، با سازوکاری که دارد،ماای  هبیم

رشد سبب افزایش ثروت و  ،ول در سیستم بیمهمنظورتان این است که باید پ مجلۀ پاسخ:

 هـا  ولی این پول شود،رسیدگی  ،هم به سالمند امروز و هم به سالمند فرداو از طرفی  شود 

اي که مـا در   همان خام فروشی؛ یعنی شود مستقیم صرف سیستم درمان میکشور ما، در 

 ؟افتد در بحث بیمه هم همین اتفاق می م،نفت داری
  .مشـکلی ایجـاد کنـد    ،رسید نظر نمی خیلی به ،گذشتهۀ در چند دهبله درست است. 

 بـه  پنجـاه سن  از ،اری خیلی بیشتر است. الان امید به زندگی ماهمیشه تعداد نیروی ک

 ،تـر شـده اسـت. بـه طـور معمـول       ۀ سالمندی طولانیرسیده است و دورسالگی  هفتاد

در  بیایـد. پیش مشکلاتی هم شاید  ،سال دیگر صدکنند که  فکر می ،جامعهبعضی افراد 
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اگـر حرکـت درسـتی انجـام      ،هسـتند فرزندآوری همین افرادی که در سنین  حالی که،

شوند. این یکی از مشـکلاتی   بحران در سالمندی مواجه میاند که با  اولین نسلی ،ندهند

 است که ممکن است ایجاد شود.

بیشتر روشن شد که کاهش نرخ باروري اید،  تی که شما دادهتوضیحاتوجه به با  مجلۀ پاسخ:

براي به ویژه و  هجامعهرباري براي  فاجعه و رشد منفی جمعیت چه آثار و تبعات سنگین و

هاي کمی و کیفی در  در حال حاضر شاخصهکه  بفرماییدخواهد زد. رقم  در آینده جامعۀ ما

بحث ، 93تا سال  68سال  ازما  ؟دهند هایی می چه گزارش در کشور ما، مورد جمعیت

و  از آن به بعد بنا شد که یک تحولات و کاهش جمعیت را به شیوة ناشیانه دنبال کردیم

 ،میم بدانیخواه عیت ایجاد شود. میتغییرات جدي در بحث باروري و رشد مضاعف جم

؟ قرارداریم ما در کجا و گوید آمار از لحاظ کمی و کیفی چه میهستیم،  1399الان که سال 

دنبال  ست یا همچنان سیر گذشته رااامیدوارکننده  ،آیا نرخ باروري یا رشد مثبت جمعیت

  ؟کنیم و اتفاق جدیدي در بحث جمعیت نیافتاده است می

  بحث کنیملی ناچاریم که واقع بینانه و ،بینانه صحبت کنم دارم خوشدوست خیلی .

نرخ قرار دارد. نرخ جایگزین زیر است در  سال بیست کشور ما،که  شد، عرض لاقب

دو نفر در  ،خودشان یبه جا ،ن است که یک زوجیتعریفش به طور ساده ا ،جایگزین

این عدد را  .ه قضیه اضافه کنیدرا هم ب ها باقی بگذارند. شما نرخ مرگ و میر ،جامعه

 ،این مقدار فرزند بیاورند، یعنی اگر افراد جامعه ؛دهم در نظر بگیریم ٣/٢تا  دهم١/٢

اند. در  گذاشتهفرزند  ،جای خودشان ،که این افرادای است  مساوی یا فقط به اندازهتازه 

تعداد  ،یکافۀ دهد که به انداز موقعی جواب می ،این نرخ باروری جایگزین ،واقع

برای جامعه را،  فرزندآورید این میزان ندر آن سن داشته باشید که بتوان هایی زوج

که  ،باید مطمئن شویمحالا  بود. ۀ شصتده درد. مثلا پیک جمعیتی ما نباش داشته

 ۀما دهابالای نرخ جایگزین این کار را انجام دادند. ۀ اندازبه  ،ها شصتی دهه

شروع شدند که این باعث فرزندآوری وارد  ،یر یافتهخأت ییمان یک مقدارها شصتی

بودند ولی شان  فرزندآوریدر اوج دوران  ها یمان شد و بعد اینها کاهش نرخ باروری

 ،هفتادیدهه  ینمتولد سالگی است و چهلدر آستانه شصت، الان یک فرد متولد دهه 

این پنجرۀ فرصت  ،مابرای جامعه  بنابراین یک دهۀ دیگر دارد. ساله هستند که سیالان 
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برای اینکه عدم ، جوانی و فرزندآوری ،سنین کار هب شصتن دهه اجمعیتی که با ورود متولد

یک فرصت بسیار ، اش و هم نیروی کار و جهش علمی را جبران کند تعادل ساختار سنی

  !مغتنم است

و ترین کشور  شنیدیم که ایران جوان میاتفاقاتی که یک مقاطعی در اخبار ۀ هم

ات حضور این پیک تأثیر ۀهم ،ها است. این داشتهجهان در  رشد علمی رابالاترین 

 جمعیتی یا فرصت جمعیتیۀ به این پنجر کهسنی در سنین جوانی بوده است 

به  ،بعد پیک سنی ،کافی را از این ببریمۀ گوییم. اگر از این گذر کنیم و نتوانیم بهر می

خودش را خیلی  ،ها و عدم تعادل ها تعارض ها،رود و بعد میان سالی و بعد سالمند می

ۀ مان در این مقطع که شاید یک دهه یا دو دهۀ استفاداوج دهد ولی اگر  نشان می

گذشته و یک اش  ساله بود که یک دهه چهل ییعنی یک فرصت ؛دیگر ادامه پیدا کند

   اند.فرصت دیگری برای ما باقی نمو ممکن است  باقی مانده استاش  دو دههیا  دهه

 ها اعلام شد که یک مقدار تعداد تولد، ۹۵و  ۹۴یی که بعد از سال ها نرخ البته

یی بود که ها نرخ ها بینانه بخواهیم بررسی کنیم این اگر واقع اما ،است افزایش داشته

 آوریانتظار فرزند ،مان چون ما از پیک جمعیتی ؟. چرااست هیچ افزایشی در کار نبوده

 ۀقبل از خودش که دهۀ نسبت به دهحتی  شد،ار ما برآورده ن. انتظداشتیمبیشتری 

و یک همان طور  ،شان افزایش پیدا نکرد. نرخ باروی ما نرخ باروری ،بودند پنجاهی

ا نیست. هگر افزایش تولد  این افزایش نرخ باروی ما نشان. باقی ماندای  هخورد

 ،گفتند که الهی شکرشان به خیال خودنرخ باروی اعلام شد، مردم  ،سفانه چند بارأمت

 جمعیت ما هم دیگر حل شد.ۀ انگار مسئل

یک مقدار از و الان کار کردیم ، مثل اینکه ما یک بدهی خیلی سنگینی داریم مجلۀ پاسخ:

  ؟است مثلا ثروتی تولید نشده اماآن بدهی را دادیم، 

  کارگر پای  چهار مثلاًاگر بخواهیم یک مثالی بزنیم، این است که بله دقیقا! حالا

تعداد  دگویی بعد می دآوری کارگر پای این دیوار می هشتفردا کنند و  کار میاین دیوار 

رود. این  برابر توقع می دو ،کارگر هشتدر حالی که از ، ی ما افزایش پیدا کردهها آجر

تنها گروهی هم بودند که از  ها) (دهه شصتی ها این ورده نشده است و اتفاقاًآتوقع بر

چون  .یک جهشی در آن ایجاد کنند ،رفت که مشکل تعادل سنی ما را توقع می ،ها آن



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
رة

ما
ش

ـ 
م

ه
د

هف
ـ  

ار
ـه

ب
 

1
3

9
9

 
  

16  

چه ها  این دارد که این هۀ ایران بستگی باین اتفاق نیافتاد، سناریوی جمعیتی آیند

 اب ،نبوده آل ایدهدر حد  ها اینفرزندآوری رفتاری از خودشان نشان بدهند. چون رفتار 

  است.  ی ماین وضعیت واقعتوانیم حرکت کنیم. ا اطمینان نمی

گذاری  بدون قانون و اقتصادی و های حمایتی سیاست بدونجامعه،  از افرادرخی شاید ب

فرمایش  ) و فقط بخاطررا نداشتیم کدامشهیچ  ،سفانه در این موقعیتتأمدرست، (که 

ن ای اند. ) اقدام نمودهالبته آن هم تعدادش زیاد نیستبه افزایش تعداد فرزندان( ،رهبری

رسیده که  سه به عدد دواز عدد  شان فرزندآوری که اند بوده دیندار قشردر  بیشتر افراد

 دریک سری اقدامات هم . از طرف دیگر ده استاتفاق نیافتا ،در واقع جهش جمعیتی

دشمنان و مغرضان این را  ،دلسوزانه بوده یا برعکس شایدکه  ایم انجام دادهاین مدت 

 یعنی ؛بیشتر کرده است فرزندآوری لهسئاجتماعی را نسبت به ملی گارد و ،انجام دادند

تا  مطرح کرد راجع به فرزندآوری شد یک سری مباحثی تر می راحت ۹۳سال  در شاید

 است؛ ی اقتصادی بودهها سوء تدبیر بخاطر  یبخش کی البتههست.  ۹۹الان که سال 

که  هستیمباروری بالا ما یک کشور با نرخ  گویا ،افزایش نرخ بنزینۀ در قضی مثلا

ایم  داشته را به حساب نیآوریم و سیاست ضد جمعیتی تا بالای دو های خواهیم بچه می

 که واقعاً هستیمانگار ما کشوری که الغای عمومی کنیم به این صورت این که  و

از  یبخشاین یک  .زیادی هستند ،ها نداریم و انگار بچهبه افزایش جمعیت  نیازی

 عرض. است یمشکلات دیگرکه سبک زندگی هست  گر قضیه،و بخش دیقضیه 

 ی،مقطع یکمثلا در  ،ی تبلیغی که ما دنبالش رفتیمها بعضی از مدلبنده این است که 

گارد اجتماعی را بالا و باعث شد تا  ایم داشتهبرای افزایش جمعیت را که یی ها رویکرد

دام و مدام طرح بشود که که مموضوع زنان است. این آنها،ن یتر یکی از مهم ،ردبب

این پیام ، در نتیجهو باروری شده است نرخ کاهش  باعث ،اشتغال زنان و تحصیل زنان

خواهیم در خانه بنشینید و درس هم نخوانید و کاری  زنان رساند که ما میۀ را به جامع

گارد باعث شد تا  برای جامعه بچه بیاورید. اینفقط و فقط برای اینکه  ،هم نکنید

زنان % ۲۰ الان جامعه ما،د. روبالا  افزایش جمعیت نسبت به موضوع ،زنان ماۀ عجام

 خواهم بچه نمی ،گوید من به خاطر این حرف میدار  . خانم خانهدارند % خانه۸۰ و  شاغل
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از ما ای  هی دیگری که مسئلها یعنی این ایجاد گارد کردن و یا خیلی از بحث ؛شومدار 

ال بردن کل سیستم سلامت یا انتقادات به غربالگری ؤسزیر   بحث مثلاً ؛حل نکرد

خواهیم غربالگری  گویید که ما می وقتی به جامعه میلذا . برای عموم مردم توجیه ندارد

ۀ ما حاضریم بچ ؛ متاسفانه از ما چنین شنیده می شود کهنباشد تا بچه شما سقط نشود

و باعث افزایش جمعیت  ریدوولی بچه بیا ،باشد دچار ناهنجاری و سندروم داونشما 

 هم ی دلسوزانه ماها خواهم بگویم بعضی کار کند. می گارد ایجاد می ،ها . اینشود

 است.بوده مشکل آفرین 

 سیاستگذاري ها و انتقادات اجتماعی ،در مورد موضوع فرزندآوري متأسفانه،مجلۀ پاسخ: 

  ؟است نبوده يا شده حساب به صورت

  ها و عواملی که این مشکل را در جامعۀ ما ایجاد کرد م زمینهخواه بیشتر میبله، البته 

های کلان در سطح دولت و مجلس،  گذاری یک سری از سیاست بنابراین. مرا بیان کن

اما بعضی  ؛نقش داشت ،جمعیتبحث به رساندن  در آسیبو به کاهش نرخ باروری 

 ،بعد از دوران جنگ ایرانیست. جامعۀ اتر از این  که مسئله فراتر و عمیق ندمعتقد

های مدرن  بحث اینترنت، بحث تکنولوژی ،تعاملات زیادی با جامعۀ جهانی پیدا کرد

 ،ها ای که قرن کرات جامعه تغییر کند و جامعهفت و حال و هوا ،ها باعث شد این ای، رسانه

به یک  ،داد گرا بود و به مصالح جمعی بیش از مصالح فردی اهمیت می یک جامعۀ جمع

 شتریب رفاهجویانه که خواهان آزادی و  گرایانه و لذت لذت ،ای با فرهنگ فردگرایانه جامعه

 طبیعتاً، ای که افرادش دنبال آزادی فردی بیشتری هستند جامعهلذا شد. تبدیل  است،

تواند به شدت  یکی از چیزهایی که آزادی را می .شان محدود شود خواهند آزادی نمی

های زیادی را ایجاد  سختی ،خودش ،که هر فرزندیفرزندآوری است  ،محدود کند

  کاهش آزادی همسران است.  ،ترین تأثیرش کند که مهم می

زمینۀ کاهش نرخ باروري و این  و جامعۀ ما به این سمت حرکت کرد آیا واقعاً مجلۀ پاسخ:

زندگی و سبک ها و هم تغییر  یا این که هم سیاست ،بحرانی که اتفاق افتاد همین بود

تأثیر اصلی را داشت، مثل از این دو، نگرش هر دو تأثیرگذار بودند و یا اینکه یکی  سطح

یک مقدار در  ؟روي تغییر سبک زندگی ،ها ها یا سیاست روي سیاست ،تغییر سبک زندگی

واقع آن در شناختی اجتماعی صحبت کنیم که  ن روا اجتماعی و تر عمیقهاي  مورد زمینه
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هایی را ایجاد و چه عواملی را  باید چه زمینه ،ها د که بر اساس آنندها و عوامل چه بو زمینه

 ؟تا به سمت شرایط مطلوب پیش برودمد نظر قرار دهیم 

 از قبل از انقلاب در ایران شروع شده بود و یک  ،توسعه به معنای غربی خودش

توام بود آن زمان  البته .اتفاق افتاده بود ها مدرنیستی حداقل در کلان شهرۀ طور توسع

 و در نتیجه مردم به لحاظ اعی رژیم طاغوت خیلی کم بوداجتمۀ با مقطعی که سرمای

عموم مردم ، که ها حجابی  بی؛ مثلا بحث اجتماعی با این جریان همراه نشدند فرهنگی،

غربی ۀ ی توسعها و مدل ها این رویکرد ،انقلاب ریانجبا . با این فرهنگ همراه نشدند

این تغییر فرهنگی، بروز و ظهور پیدا کرد و با آن ، بعد از جنگ، منتهی فروکش کرد

ظهورش ناگهانی و بروز  این فضا ،شد ایجادکشور در  کهی سازندگی ها مکانیزم برنامه

 ،ثرترین قرص جلوگیری از بارداریؤگوید م یکی از اندیشمندان غربی می .پیدا شد

 ،، توسعه یافتگی به همان معناندک بارداری را کنترل می ،خودش ،توسعه است. توسعه

 ،ریوی بارها یی که با مدلها یکی از شاخص .کند را کم میفرزندآوری باروری و 

باعث شد  ،افتاداتفاق موزی که در انقلاب آسواد  نهضتسواد زنان است.  ،مرتبط است

ۀ همشود و  از اتفاقات پیرامونشان آنانخودآگاهی  سببو تحصیلات زنان سواد که 

 گذاری سیاست بنده، بر رویشد. این که تحول در مسائل اجتماعی ساز  زمینه ،ها این

مثل پارو زدن  ،ام های سیاستکه عقیده دارم  واقعاًبخاطر این است که  دارم،کید أت

از وسائل کنترل ۀ تابوی استفادما، در کشور  مثلاجریان موافق آب بود. مسیردر  قایق

که از نظر یک عده حرام و از نظر یک عده  )نبود بالاخره جزو فرهنگ ایرانی(باروری

 ،ایرانیۀ جامع .را گرفتند ها با مراجع صحبت کردند و مجوز ،ها وقتی که این ،تابو بود

این عطش را داشت که این تعداد فرزند را کنترل کند ولی از این وسائل استفاده 

ند را در طول سنین که هر چه تعداد فرزی طبیعی راز مدل بارو ،ماۀ جامع .کرد نمی

تبدیل شد به باروری ارادی که من باید تنظیم بکنم چه  ،باروری پیش آید خوش آید

 روزی و چه زمانی باید بچه دار شوم.
 ندداشتن چندانیشاید میل  ،گاهی زن و مرد نسبت به زمان بارداري ،قبل از انقلاب مجلۀ پاسخ:

دانستند چه  ها می ممثلا خان. افزایش پیدا کرد میل به زمان بندي بارداري، ،ولی بعد از انقلاب

  ؟کنند گیري کنترل توانستند بدون وسائل پیش افتد و حتی می اتفاقی دارد می
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  ،در واقع آن اتفاق طوفانی را در این دهه رقم زد که ناگهان از  ،ها اینۀ مجموعبله

و بعد خود این دو رسید. این خیلی اتفاق عجیب و غریبی بود عدد هفت به زیر عدد 

خود این که زوجین بگویند برای ، لذت جویی ،توسعه یافتگی این مدل، خود فردگرایی

قبلا  ها در حالی که این؟! شب بیداری بکشیمسختی را تحمل کنیم؟ چرا باید چه باید 

 همسایه ام، ،گفت که من تعدادی بچه دارم فرد میو  داری بود جزو مکانیزم بچه

 هنجار بود ورم ، زندگی ما اینگونه است. نُدتا بچه دار هفتام هم  دختر خالهخواهرم و 

یعنی  ؛کرد بافت فرهنگی هم حمایتش می .کردند بردند و افتخار هم می و لذت هم می

ی پیرامونی ها حمایت ،افتاد اتفاقی میو یا ند و اگر مریض کتوانسته بازی  شما میۀ بچ

 ها جدا شد و خانواده ها زندگیبعد از آن،  ند.ردک و افراد همدیگر را حمایت می داشت

ی حداقلی شد. دلیل دیگرو همه تغییر کرد  ،ی انتخاب همسرها مکانیزم ،متمرکز شدند

 ،کمفرزندآوری به ها را  خانواده، کمفرزندآوری خود  ،دکرمعکوسی ایجاد  که روند

 . خانوادهشود روز به روز فردگراتر می ،تک فرزندیۀ یعنی خانواد ؛کند هدایت می

یعنی خود  ؛شود جوتر می فرزند روز به روز نوع نگاهش سکولارتر و فردگراتر و لذت  بی

  معکوس روی این گذاشته است. تأثیراین هم یک 

  ؟کوتاه مدتی دارد که خود این تشویق کننده است هاي نسبتاً چون یک پیامد مجلۀ پاسخ:
 کهیک زوج ناباروری  .ندنک یت میتربیکدیگر را  (زیاد)، متکثر اناصلا خود فرزند 

، خانواده ها خواستند ولی یک باره چهار قلو آمده است. این چهار قلو یک فرزند می فرضاً

و  کند تغییر می ،فرزندآورینگاهشان به  ،خانواده  د. ایننکن تربیت میرا هم 

و  معنوی یها به سمت لذت شود و کم می هایشان، جویی لذت و ها خودخواهی

انگار در جامعه تضعیف شد و  ،دینی تربیتی. این مکانیزم خودرود میی دیگر اه مدل

فرزند  ،در این جامعهالان کرد و دیگر غیر عادی و ناهنجار شد. نعمومیت پیدا دیگر 

  غیر طبیعی به نظر می رسد.سه به بالا 

شور خواستند بچه بیاورند اما از فضاي فرهنگی حاکم بر ک اي می یک عده مجلۀ پاسخ:

   قرار بگیرند؟ سؤالو مورد  شوند و سبک و کوچک شوند و)ه( مسخرهترسیدند که  می
  متحمل را فشار خیلی زیادی بله افرادی که بچه های بیش از سه تا می آوردند

و شدند  تلقی میفرهنگی و تحصیلات پایین  لی و بیمّخوردند و نشانۀ اُ شدند. انگ می می



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
رة

ما
ش

ـ 
م

ه
د

هف
ـ  

ار
ـه

ب
 

1
3

9
9

 
  

20  

همین  .نیستقابل قبول  برود، اد فرزندش از دو تا بالاترها بود که کسی تعد همۀ این

کنند. من در  فشار اجتماعی بیشتری تحمل می ،شوند الان که وارد فرزندآوری بیشتر می

 ها بیرون با بچهکه وقتی  گویند برخی مادران می م کههست ای عضو های مادرانه گروه

چند ساعت گریه  وروم  حمام میبه  ،ها نفهمند برای اینکه بچه ،میگرد میو بر رویم می

فقط بیرون رفته و آمده و باری که ن قدر به مادر فشار آمده است . چرا؟ چون آکنم می

با اینحال اینقدر حالش بد می شود که باید با گریه خود را سبک روی دوش کسی نبوده 

سه تا یا خواهد بالای دو  مادری که دلش می یعنی ؛ها خودش بازخورد دارد اینکند. 

دهد از نظر هم  بکند یا اگر انجام می را گذارد این کار فرزند بیاورد ولی این فشار نمی

مثلا یک خانوم  ،شود یک آدم نابود شده و تلف شده قلمداد می ،های خودش نسلی

 ،بندد های اجتماعی دست و پایش را می این فشار ،آورد تحصیل کرده که چند تا بچه می

 را ها نیا. کند یم دیتشد را یمنفموج  امر خودش، بعد همین .ودش شکسته می و افسرده

 و رشد که انگار. شود شکسته دیبا که است ینقاط و ها گره ،ها نیا یعنی م؛یبشکن دیبا

 .باید شکسته شوداین  .با آوردن تعداد زیاد فرزند در تناقض است ،شکوفایی یک زن

جمله شاید  دید. شناسی پدیدارا نگاه بباید  .شود باعث نابود شدن مادران می ها این

از بنده از این مسائل این است وقتی که  ،شنوم هر جا می ،که به طور مشترک ای

مثلا این قدر،  دارید؟چند تا فرزند خودتان  ندپرس میصحبت می کنم ناگهان از من 

و هم افراد به  ها جمعدر یعنی هم  ؛دهند جواب می ،به طور عمومی چیزی که افراد

 ها یعنی این ؛یدآ اصلا به شما نمید! که امکان ندار مونش این جمله را می ،طور تک تک

باشد. یک ای  هیک آدم داغون و شکست ،انتظار دارند کسی که فرزند متعدد دارد

ظرف ها،  این تلقی خیلی هم جالب است که .یی در ذهن جامعه ایجاد شده استها تلقی

حالا وارد این که چه  .باید شکسته شود ،ها اندازاین چشم  .دو دهه ایجاد شده است

 شد. خواهیم ،باید بشود ها کار

ها به مقولۀ  نگاه خانواده آن، ها معتقدند که پیش از انقلاب یا اوایل بعضی مجلۀ پاسخ:

کنیم و یک  آیند و ما یک حداقلی برایشان فراهم می ها می این بود که بچه ،تربیت فرزند

کشند و مستقل  میبیرون را از آب گلیم خودشان  ،ودشان در آیندهخوانند و خ درسی می

من فرزند که  این فکر پیدا شد ولی وقتی که کم کم .روند میشان  شوند و سراغ زندگی می
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باید همۀ امکانات رفاهی را در بهترین سطحش فراهم کنم و وقتی که من توانایی  ،آورم می

 چون تحویل دهم،گرا  ایده آل به یک جامعۀ کاملکه یک بچۀ  مو فکري و مالی ندارزمانی 

همۀ مسائل رفاهی و تربیتی و مراقبتی را براي این بچه در  ،آورم وقتی که من بچه می

را  ، چنین سطحی بچه پنجد براي ننمی توان، ها خانواده طبیعتاً ،سطح عالی باید فراهم کنم

توانند این کار را بکنند. اصلا نگاه  می براي دو بچه ،نهایتاًیا فراهم کنند ولی براي یک بچه 

یا  نودجامعه در مراقبت از کودکان تغییر کرد و الان با نسلی مواجه هستیم که نسل دهه 

هاي ما  بیشتر یک نسل وابسته هستند. الان دهه هفتادي به این سو  ،هشتاداواسط دهۀ 

ان با همسرانشان خیلی مشکل دارند و این به اصطلاح سطح سازگارش، در بحث ازدواج

ها در اوائل عقد یا  اکثر طلاق خصوص بهدهد که  این را نشان می ،و نرخ طلاق هدآم نپایی

ها  شان ضعیف است و این که سطح سازگارياین است  بیانگرافتد که  ازدواج اتفاق می

به اصطلاح همۀ مسائل رفاهی ، اند که اواخر دهۀ شصت تربیت شدههستند همان نسلی 

واهند خ که میو الان آمد د جوها بو فراهم شد و مراقبت خیلی زیادي از اینان شبرای

نسل دهه  تربیت( این مقولۀدر اي  اگر نکته .ضعیفی دارندسطح سازگاري  ،ازدواج کنند

  دهید؟ توضیحدر موردش بیشتر  ،دارید هفتاد)

 تر  سفانه کار را سختأی تربیت در جامعه شکل گرفته که متها  هیک سری انگار

بالاخره تمام  ،کنند که اگر یک فرزند داشته باشند اینکه افراد تصور می مثلاً ،کند می

و به لحاظ کیفی تربیتی ای  هکمی و اعتباری بودج ظیشان را به لحاها امکانات و تلاش

آید و از  آل بار می این ایده ،کنند گذاری چون متمرکز روی یک بچه می و به لحاظ وقت

که تک فرزندی گفت  توان ت میأوانند در بیاورند. در حالی که به جرت این بهتر نمی

ترین کار را  دارند سختپدران و مادران یعنی  ؛ترین نوع تربیت فرزند است سخت

کنند و  تر و امکان پذیرتر را انتخاب می کنند مدل راحت فکر می تازه .کنند انتخاب می

د و امکان نتوبه کن و مادر، پدراست که این  ،دهد بعد نتایجی که تک فرزندی ارائه می

در حالی که اگر در همان ابتدا با همان  .دوم و سوم برودۀ ندارد به سمت بچ

این تجربه به  آوردند، بچه ها را به دنیا می ،دو فرزندی و سه فرزندی ،ی کمها فاصله

ر به و به پد چرا یک مقطعی به لحاظ بارداری و شیردهی به مادر .شد این سختی نمی

یک فرزند به طور متوسط کاهش ۀ ورد ولی در کل هم هزینآ می فشار ای هلحاظ هزین

 .گیرد یعنی ریل تربیتی صحیح در خانواده شکل می ؛کند و هم نوع تعامل پیدا می
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باید قدم به  ،با تک فرزند اما ،غیر ممکن است عالی دربیاید ی،گویم تک فرزند نمی

چند ۀ در حالی که در خانواد هستی، مادرم و تو فرزند قدم یادآوری کنید که من پدرم و

از ابتدا مادر و پدر  .این ناگفته پیدا است که این قابل درک برای بچه است ی،فرزند

با هم تعامل و بازی  ها یک سطح قانون گذاری و فراهم کردن امکانات را دارند و بچه

یک قدم  ،این خودشی خودشان را دارند. این جداسازی این دو سطح ها و حرکت

تر  ی بزرگها تر توسط بچه کوچکی ها از بچه مراقبتبزرگ در تربیت است. بخشی از 

تک فرزند هستند این که یی ها به مادر بنده .ندهم هست  شود و هم بازی انجام می

خواهد یک حمام برود یا  می. مادر دهند تکان میرا همه سرشان  ،گویم میمطالب را 

کند ولی چند فرزندی هیچ وقت  پشت در گریه میتنها،  ۀبچ، یک سرویس بهداشتی

دارند به  ها و بچهرا دارد ی خودش ها فراغت و کار ،که مادر چون ،این تجربه را ندارد

ای که همه  روریپ نخبه گرایی و ایده آل این تأسف دیگر،رسند و  بچگی خودشان می

یعنی این تمرکز بیش از حد  ؛کند این نسل ما را خراب می .خواهند داشته باشند می

ساعات زیادی در  ،باید آزاد باشد هبچ  .کند می ابودرا ن، آنها ها نخبه پرورانه روی بچه

بتواند کودکی کند و این  ،بتواند بچگی کند باشد،زیر ذره بین که شبانه روز بدون این 

لت در یمان را از این حاها ولی ما بچه .ستآنها یند طبیعی رشدآیک بخشی از فر

این کلاس ببر و این کار را بکن به  ،گذاریم می بین زیر ذره ،داخل آکواریم وریم وآ می

کاشتیم و فقط همین یک دانه است مثلا آن را  بذرکه  یگل کی مثل .و آن کار را نکن

 ها تک تک این گلبرگ ،دواز ابتدا قرمز باما خواسته من  .شود یش صورتی میها گلبرگ

کنم ولی  خراب میکارم، گل را  اینخب من با  .چسبانم قرمز می وگلبرگ کنم را می

من این  ،یکی قرمز و یکی زرد در بیاید ،یک تعداد بذر کاشتم ،در یک محیطی وقتی

 .توانند متفاوت باشند می ها انسان. کنم پذیرم و اصلا درک می را می ها تفاوت و تکثر

 .را تبدیل به موجودات دیگر کنم ها هر کس استعداد خودش را دارد و نباید این !بله

گیرد و بچه  ریل تربیت فرزند در خانواده شکل می ،دو فرزنداز م که بعد معتقدبنده 

این است مزایای چند فرزندی یکی از روند.  می شوند و جلو سوم و چهار سوار واگن می

، یت نگراننداز کیفیت ترب ،ها پدر و مادرکه این قدر  شود. و آسان می تسهیل ،تربیتکه 

ثر است و برعکس آن ؤمدر تسهیل تربیت،  خیلی این سبک زندگی (چندفرزندی)،
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این نوع فول امکانات برای یک نفر فراهم بیاوریم و ، باید کنیم فکر میکه ای  هانگار

که  کند. چه کسی گفته است تخریب می روش تربیت را این ،شود می آل ما ایده نگاه،

رای انسان فرمولش این است که باید ب از اول مهیا باشد؟ اصلاًباید همه چیز برای فرد 

اینکه همه چیز از اول تولد  !دشسختی بک واش زحمت  هر کدام از امکانات پیرامونی

شکوفایی ۀ اجاز کند و اصلاً دارد همه چیز را خراب می ،باید برایش فراهم باشد

 ،شود توجهی به او می  بیچقدر  با وجود اینکه ی،خانواده چند فرزندۀ ولی بچ ؛دهد نمی

انه مادررانه و پد ،خواهرانه ،توجه برادرانهکند.  خوب و سالم دریافت میاتفاقا دارد توجه 

ها  ورد و اینآ میعمل ه باین را خوب  ترکیبش ،کند و این توجهات هم دریافت می را با

 است. بندههم، همه چیز فراهم امکانات از لحاظ  .دکن کمی همدیگر را تعدیل می

کودک  کتابه ششصدۀ یک کتابخان آمدکه به دنیا  پنجم منفرزند  ،گویم همیشه می

در طول  ؟کتابه داردششصد ۀ کدام سیسمونی کتابخاندر اول ۀ در حالی که بچ داشت،

شد.  همۀ امکانات دار میراث (پنجم) این بچهو  ندزمان این بچه و آن بچه کتاب خرید

 . است  نکات این ،تصویر شودخوب  ،نباید برای والدیآنچه که 

هاي  هاي اول و دوم حتی با لباس با تمام وسائل بچه بنده،الان بچۀ سوم خود  مجلۀ پاسخ:

 از . گویم که این بچه براي ما هیچ خرجی نداشت همیشه به خانم می ؛ها بزرگ شد آن

 هایی یا هزینهت اسهاي بسیار پایین  این بچه یا هزینه چیزهايهمۀ  ،اول که آمدههمان 

  ما هیچ هزینه الانتا  به اینجا رسیده است. هاي دیگر انجام شده که از قبل براي بچه

 ؟تر باشد کنم بچۀ چهارم و پنجم راحت فکر می متحمل نشدیم.براي این بچه   خیلی جدي
  تر  فرزندی حتی به لحاظ بار اقتصادی خیلی توجیه اقتصادی منطقیچند  یعنیبله؛

شود تا هزینه تک فرزند و حالا لذت هم  هزینه به ازای یک فرزندش شکسته میو  دارد

برند ولی آن بچۀ تک  از رقابتشان لذت می ،برد. جالب است که بچۀ سوم و چهارم نمی

 بچۀ سوم و چهارم نسبت بهجالب است که پدر و مادر  چطور؟ فرزند با فول امکانات

در حالی که باید به این و را هم نداشتیم. د که ما یک صدم امکانات تشون طلبکار می

 ،خلاقیت و آزادی، یدا هخواهد به او داد نمیبچه آن چیزی که پدر و مادر گفت که 

عادل بین همسالان را ، همبازی و امکان رشد شاد و مت، لذت بردن از زندگیتلاشگری

 اید! از او گرفته
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معنا ندارد و و زندگی بدون چالش  ردنیاز دا الشچانسان موجودي است که به  مجلۀ پاسخ:

م. در حالی که زندگی انسان بدون چالش مانند یا هرا از او گرفتبا این کارمان چالش زندگی 

  یک مرگ تدریجی است؟

 های طبیعی  از همان دوران نوزادی وارد چالش هایی که باید جالب این است که بچه

فرصت را از دست ما این  جای ههای ناب شکوفا شوند و با حمایت زندگی شده و

 ،شان انگار برای زندگی شود؛ پیدا میدر دوران بلوغ  ها این بچه برای الشچدهند،  می

ی برساخته ها امکاناتی و یک نواختی روزمرگی که دارند چالش فولبرای فرار از آن 

 ؛کنیم تنها رها میاش  کنند. ما این بچه را در تمام طول زندگی خودشان درست می

 .لازم دارد ها ی شیک و اینها بازی و وسائل و لباس باسبابیشتر از  بچه چیزییعنی 

باشند و  اش وانهکس و کاری که پشت ،بچه چیزی که نیاز دارد کس و کار است

این را خیلی  بنده، .را به او ندادیم ها این ،قوی ارتباطیعاطفی و ی ها ارتباطات و باند

دچار  ،زوجیناز یک سری ه متأسفانه ککنم مطرح خواهم بحثش را مفصل  مین

 کنیم.  و این را ما در جامعه خودمان مشاهده می هراسی به نام فرزند اند شدهای  هپدید

دو روي یک  ،ها پرستی است. اینفرزندهمراه هراسی کنم فرزند من فکر می مجلۀ پاسخ:

داشتن به کنیم و نسبت  مراقبت می در حد پرستشرا از این طرف یک فرزند اند.  سکه

 ؟هاي دیگر هراس داریم فرزند
 ت صدا أاشته بود و خودش جرذرا رستم گاش  مثل آن شخصی که اسم بچه

 ،خوانند یی میها نشینند کتاب میدارند و  یاتوالدین تصوربعضی از  .کردنش را نداشت

و یک عده که  کنند آن را فراهم میترین  شیکاز هر چیزی  ،ترین اتاق بچه شیک

یک چیزی در حد خدای  ،القمر کنند شق ندخواه می دارند گی بالاتریسطح فرهن

 اولاًچنین افرادی  .ترسند می آن چیزی که درست کردندو بعد از  ندخودشان بار بیاور

رسد و  آید نوبت دیگری نمی که میاش  اندازند و بعد تازه یکی خیر میأتوانند ت تا می

خلاصه  .دنتجربه کنتوانند  نمیرا  مخوفیوادی ت پا گذاشتن در چنین أدیگر جر

فرزندی که شدنی پر تجارب از سواقعی و ملمو ،ی عینیها سازیباید تصویرکه  این

کید أت آوریهای فرزند روی مدل ، گویم تجارب که می البته این ،ه شودنشان داد، باشد

زند چند تا فرکردند  سؤالم و ی دانشگاه شریف بودها بچهبا یک جایی  بنده،کنم،  می

بیدار این قدر که فردا  ،گویم چند تا فرزند نمی اصلاً بیاوریم خوب است؟ گفتم
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نه این  است. ببیند بگوید مادر پر انرژی کس که شما را هر و باشید پر انرژی ،یدوش می

 توانم نمی .روید دهد و هی جلو می میعف مضا بعد خدا توانش را .قدر که شما بشکنید

ولی  ،فرزند باشدتان شش  توانشما  شایدبیاورید. چهار فرزند تان  همه ،بگویمبه شما 

این سبک زندگی را  ،ها که این امکان را در خودت ببینی که من با یکی از این مدل این

 باید ،را ادامه بدهم تحصیلاتمو فرزند بیاورم  یانتخاب کردم و در خانه باشم و تعداد

شما را دید دلش بخواهد  تان،ۀی همساییعن ؛یک مدلی را خلق کنید که خواستنی باشد

 فکر خوش یها بچهچون خواهم این را بگویم  مثل شما داشته باشد. میای  هخانواد

 به من گفته شده اگر تو پایبله! که  (بسته) صلب یها الگو دنبال روند یم ما نیمتد

وز این اگر یک ر ه،مادر خوبی نیستی، به من گفته شد ،را از خانه بیرون بگذاری خودت

شود. این  میخراب  تو،سیستم تربیتی  ،بگذاری کودک را پیش مادرت یا مهدبچه 

لق آن الگوهای ی متدین ما باعث شده که توان خَها بچه و بسته اندیشی صلب کردن

اسیراند و بعد این گونه نیست که  ها گرفته شود و مدام در دوگانه هااز آن ،جذاب متکثر

یی ها کاری را که نکرده و شکوفاییۀ مادری است که غص لکهباشد، ب این مادر با نشاط

 ه،تواند در خان میمادری یعنی آن  ؛زند بیشتری میۀ و این لطمخورد  را میکه نداشته 

  کند.خلق را واند الگوهای جذاب متکثر بتکه  باشد یمادر با نشاط

 نیا ،دشو یم مادر خودش که بعد ،ندیب یم مادر از را ها حسرت نیا که یا بچه

 کار نیا بخواهد اگر کندکه دنبال را مادرش ای پدر یالگو که شود یم باعث ها حسرت

 لحاظ به هم ما یاصل ۀنیزم یرو یعنی شود؛ یم زده حسرت پدر ای مادر ،بکند را

  .گذارد یم یمنف ریتأث ،یتیترب

تمان گفبه اصطلاح، بحث کنند،  میاشاره  که در جامعه به آن نکتۀ دیگري مجلۀ پاسخ:

و جمعیت ما دچار یک رکود  هاتفاق افتاد ی کهگویند که علت فرزندآوري پایین می است.

این است که همه چیز دست به دست هم داد و یک گفتمانی در جامعه  ،ساله شد بیست

که یکی تر،آیا شما با این نگاه  راحتبهتر یا زندگی  ،اتفاق افتاد به نام گفتمان فرزند کمتر

آن تعریفی که از  واتفاق افتاده  ،گفتماناز تحت تأثیر ، هش نرخ جمعیتیکا هاي از علت

گفتمانی  شناسی هست یا اینکه که صرفاً شناختی و جامعه هاي زبان گفتمان در مقوله

هایش چیست و اگر  لفهؤاگر گفتمان بود می ایجاد شده است؟ تغییر نگرش ه ونبود

  کار کنیم؟ بخواهیم این گفتمان را تغییر بدهیم باید چه
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  مثلاً ،همین شعار بینم. نه صرفاً مان را، این گفتمان می ای هتوسعۀ کل بستبنده 

 مجموعهاین  ،. واقعیتشاز این دست مواردتر و  زندگی بهتر و راحت ،فرزند کمتر

 رویبر  آن، تأثیرجمله  از است، داشته ها غربی در کشور ما خیلی پیامدۀ وارداتی توسع

یک در حد آن را  شود می ،یشها که با شاخص ولی این ،ری بودهآوفرزند گفتمان

توانسته با تمام مبانی فکری پشت  بحث، که این است به خاطر این ،دانستگفتمان 

تصویر مطلوب متناسب با  هست،مادی ۀ مدل توسع ، کهکه مشخص هم هست شسر

مراجع علمی  وت از مراجع سلام آن شروعدر واقع  .عموم مخاطبین ما ایجاد کندۀ ذائق

تا حدی از کجا شروع کردند و  ،مشخص است کهی یسازها یعنی گفتمان؛ ما بوده

گذار اجتماعی ما همراهی کردند و تأثیری ها گروه یا ها مثل سلبریتی ییها گذارتأثیر

به افرادی که منتقد این حتی چنان که  .گفتمان جاری و ساری شد ،این جریان کاملاً

یعنی خیلی این  ؛منتقل شداش  این بخش فرزندآوری فتند،ر یبه شما مهم گفتمان 

بینم و  را در این حد میاش  این ویژگی !. بلهدارد وجود یگفتمان تناقضو تعارض 

رسید و الان بخواهیم خودش  شود گفت با چه مکانیزمی شروع شد و کجا به اوج می

در  ،ی معکوس داشته باشیمساز گفتمانبه راحتی توانیم  آیا می ،این مسیر را برگردانیم

در ، ها الان سلبریتی ؟کند کار می ساخت علمی ما جور دیگریزیرۀ حالی که بدن

ی اجتماعی دارند ها که شبکهو ایناند  گذاران اصلیتأثیر ،گذاری در سطح جامعه فرهنگ

کار ای  هگذاری رسانتأثیر ؟چه نقشی داردسازی  در گفتمانکنند و رسانه  چه کار می

ما  .این قایق را باید حرکت داد ،این جریان آبۀ گویا خلاف هم ،استدشواری 

زیر  ،شان های اروپایی که نرخ باروری کشوربرخی  .نداریم یسیاست حمایتی و پشتیبان

بعضی از حتی کشورها و این به حدود جایگزینی برسانند  توانستند بود، نرخ جایگزین

سال هزینه کردند. الان در  بیستا ترا  ) خودgdp( درصد هفتتا  پنج یها هزینه

ه مجلس از نمایند کنند. و کاری نمی ماندهکه مسکوت سال است  پنجمجلس ما قانون 

به  .اند هرا حذف کرداش  ای های بودجه گوید کل قسمت می در این مورد سؤال شد،

 .ندداشته باشهم خواهند هزینه نکنند و افزایش جمعیت  می است. مایه فتیر  بی اصطلاح

حرکت در جهت خلاف،  تازه کار دشوار ،ما سیاست حمایتی داشته باشیمبر فرض اگر 

 بنده داقتعا کنیم.گرایی حرکت روند جریان فرد یعنی بخواهیم خلاف ؛شود شروع می
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با همان  ،خودش را روی فرهنگ تأثیر ،راه بیافتدفرزندآوری قطار  است که اگر این

باید  ابتداولی کار سختی است، شاید  ،واهد گذشتخ  مکانیزم تربیت جامعه و خانواده

آگاهانه ها، کمبودتمام یعنی افرادی که حاضرند با وجود  ؛نیروهای خط مقدم این قضیه

مجاهدانه  یاقدام ،در حال حاضر یانتخاب لذا چنین .پای این قضیه بیایند ،و با بصیرت

مان را  باید نسل جوان یعنی ؛مها را آزاد کنی باید دست و پای اینما  علاوه بر این .است

و خلق مدل جدید  در انتخاب را ها این ،هستند یفکر من و خوشؤی مها که بچه

بتوانند تعریفشان از مدل مادری و فرزندآوری  تا آزاد بگذاریم آوریخودشان در فرزند

سبک گذشته و زمان همان به را صلب نبندیم که  ها یعنی ما این ؛ارائه بدهند

در بتواند  ها انساناین است که  آل از نظر ما نگاه ایده کنند.زندگی  ایشانه مادربزرگ

درک کنند و خودشان را با آن را  شانعصر ، مقتضی و شرایطانشخود زندگیخلق 

 ها مادربزرگ برداری از زندگیاین مجاهدت است. کپی و وفق دهند و عمل کنند 

شود و چشم انداز زیبایی ایجاد  وتواند الگ نمیجامعه مجاهدت نیست و در فضای الان 

از اسلامی، ۀ جامعگذار در تأثیری ها این اتفاق بیفتد و بعد هم مکانیزمدر ابتدا باید کند. 

الان هر  .را دوباره خلق کنیم ها اینۀ هم ،گذاری سیاست، ای هی حرکت رسانها مکانیزم

 است.تر  فرزند کم آسیابافتد برآیندش ریختن آب در  کاری که اتفاق می

و که دلسوز انقلاب افرادي  از سوي فرزندآوري این جور مباحثگاهی اوقات،  مجلۀ پاسخ:

شود، در  مطرح می ،اند فرهنگی و عامی که متدین ،هاي مذهبی شخصیتاز  کشور هستند

ها خودشان  همۀ این .دنبیشتر ندار تا فرزند دویا یکی  ،بینیم میکه خودشان را حالی که 

بنده، این طور به نظر  .گذارد هایشان تأثیري نمی حرفلذا  .کنند کت میحر ،در همان مدل

یعنی همان طور  ؛باید از صف جلو و خط مقدم شروع و بازتاب و انعکاس پیدا کندمسائل 

گذارند و  اش را می به اصطلاح استوري و خرند سگی می یااي  گربه ،ها سلبریتی هکه امروز

جریان فرهنگی راه بیاندازیم که هر کس بچۀ جدیدي پیدا ، بیاییمهم ما . کنند افتخار می

هاي تأثیرگذار  شخصیتدر این جریان، آن را به همه نشان دهد و معرفی کند و  کرد،

جوان اما اگر  ،کند شهامت پیدا می مه  توانند الگو باشند و حرکت ایجاد کنند و جوان می

دو تا یا او هم یکی  ،ه او علاقه داردبکه استاد فلان درسش یا کسی یا  بیند استاد اخلاقب

به جاي اینکه  د. آیادر مرحله عمل شود این عرصه وار کند نمی تأجر ،نداردبیشتر بچه 

  رو به جلو حرکت کنیم؟ ،یم باید به لحاظ عملی در این قضیهمها بد تنور تئوريدر بیشتر 
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  ـ  شـعار  . مـثلاً را بشناسـیم  فضـاها  طـور  باید فرمول اینما  دو تـا پوسـتر و    ادادن ی

شـما  ش خیلی کمتر است تـا ایـن کـه    تأثیر ها این ،بیایید بچه زیاد کنید کهاینفوگرافی 

 یش، این را در فضای مجازیها و شیرینی ها تلخیۀ با هم خود را، یتجربۀ زندگی واقع

پارک کنار شـما نشسـت و شـما     ،تاکسی ،در اتوبوسحالا  ،آمد نفر یکاگر  .دیکن تبلیغ 

او  نشـان دادیـد و  و فرزندانـدتان بـرای آن    تـان  مادری تان یا زندگی طبیعیاز  بازنمایی

که یک زنـدگی شـبیه    علاقه پیدا کردبعدی را بپرسد و  سؤالمشتاق شد برای این که 

توانید در فضـای مجـازی داشـته باشـید والا اگـر دو تـا        شما داشته باشد این کار را می

 بنابراین راهش ایـن اسـت کـه در ابتـدا    اندازد.  نمی ها کارتان را راه این ،حدیث بگذارید

دنبـال   بعـد و ایـن جـذابیت را خلـق کـرده و      باشـید  شما باید این آتش درون را داشته

و شعاری بالا ای  هگرنه این مدل مصنوعی توصیو باشیددر فضای مجازی اش  بازنمایی

 ،ی جوانـان هـا  جمعدر خیلی جالب است که شما  .جواب نخواهد داشت قاعدتاً ،پایینبه 

ایـن جـا اگـر     ؟شما خودتان چند تا بچه دارید .پرسند کلیدی را مخاطبان می سؤالاین 

مهـر   ،گیرندباگر جواب مکفی است و  بر باد رفته ها حرفۀ هم ،نگیرند کننده قانعجواب 

 .شوید لذا شما الگوی آنها در این قضیه می .خورده است ها یید به حرفأت

، دولت و مجلس ؛ یعنیکلان سطحالان در  نم اردبیلی، به نظر شماخاسرکارمجلۀ پاسخ: 

توانند در تغییر این  چه نقشی میو  انجام دهند يچه کار، باید هاي علمیه حوزه خصوص به

سیاسی  ،علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادي ،چون بحث جمعیت ؟روند مخرب ایجاد کنند

زا باشد.  آسیب رتواند بسیا میهم قی از لحاظ فرهنگی و اخلا ،تواند آسیب بزند می

 خصوص بهها و  دانشگاه ،هئیقضا ةقو ت،دول ،مجلس یعنی ؛این ارکان مدیریت جامعۀ مابنابر

  ؟توانند بکنند می هاییحوزه چه کار

  سـال از زیـر نـرخ     بیسـت ، با وجود این که شدعرض خدمت شما  قبلاًهمانطور که

ی هـا  سیاست، ۹۳سال  که در ام معظم رهبریمقبجز ابلاغیه  ،گذشته است ،جایگزینی

ایـن موضـوع در     گـذاری و تقنـین   سیاسـت درهنوز ما  ،اند هکلی جمعیت را ابلاغ فرمود

سـال گذشـته، منفـی     بیسـت صفر هم نگویم باید بگویم چـون   .یما هصفر ایستادۀ نقط

خیلـی   باید از آن گذشته ودو دهه  ،جمعیتی ماۀ فرصت پنجرلذا  .یمرسال قرار دا بیست

، که فرزنـد شـما   داده شود به زوجین و گرای مثبت به جامعه حرکت کنیم و به سرعت
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این خودش یک جهش  .ست، فرزند خواسته برای جامعه استنیخواسته نادر این جامعه 

ی را افـراد  بنده قائلند. ها برای مادر یتسهیلات زیاد ،ها در بسیاری کشور .کند ایجاد می

دنبـال   ایـن اسـت کـه اصـلاً     تفکرشـان نـوع   ،شـان  رهنگیشناسم که در فضای ف می

نـد  گشـتند بـه مـن گفت   بر و وقتی درفته بودنبه کانادا برای تحصیل فرزندآوری نبودند، 

تسـهیلاتی بـرای    ،شویم. چرا؟ چون از بس همه جا رفتیمدار  نزدیک بود ما آن جا بچه

فـلان   ،کـودک بـود   یک مهـد  ،محیط آزمایشگاهکنار در مثلاً  .وجود داشتفرزندآوری 

ۀ مـن  بچ ـ در ایـن جامعـه،   ،کردم میمن احساس  وگرفتند  ما را تحویل میۀ بچ ،پارک

 وایـران آمـدیم   بـه  الهی شکر کـه   .خواستم بچه بیاورم برای همین می .است نیخواست

 .دهـد  مـی  هـا  گرای مثبت بـه خـانواده   ،اریذگ . این سیاستمان رفت این قضیه از ذهن

 ،این است که تعـداد فرزنـدان بیشـتر   ۀ نشان دهند ،باشدکه ایتی ان حمزبالاخره هر می

لـذا   .بودجـه نیسـت   ،است و جامعه آن را حمایت خواهد کـرد. همـه چیـز هـم     مطلوب

 بـالا،  به می تحصیلی فرزند چهارها هزینهبرای  مثلاً .عمل کردهم تر هوشمندتوان  می

ها احسـاس مثبـت    خانواده هتی است کتسهیلا ها این بدهند.انی رایگان می درها هزینه

 گیرد. خانه یا زمین یا ملک تعلق می ،یا در روسیه به تعداد فرزند بالا .دنکن می

اخ ساعتی به ک 24 ،ها این ،مادرانی که سه فرزند به بالا دارند ،روسیهدر  :مجلۀ پاسخ

جا ضمن پذیرایی مفصل، رئیس جمهور برایشان صحبت  شوند و آن دعوت می کرملین

ها  آنبه  و هدیه نشان شکوه مادري ،ها گیرند و به آن می عکس یادگاريو  کند می

ها خیلی تأثیرگذار  این .دهند را انتشار می آنها عکس ،ژورنالهاي  مجلهدهند. بعد در  می

   ؟است

 این یک افتخاری بـرای  د.نشو یعنی به عنوان قهرمان ملی و مایۀ افتخار کشور عنوان می 

  .ای هستم که همان موقع اینگونه بود من همان بچه !که بله ،کند یایجاد م مادر و بچه
. این یمخور شکست می مطرح شود،اگر دینی  بحث جمعیت  رسد میبه نظر  مجلۀ پاسخ:

باشد و دغدغۀ همۀ آحاد ملت با هر فرهنگی و نگرشی و مذهبی ، بحث باید در سطح ملی

 ه یک سريبصرفاً  منافع ملی درك کنند. اگرهاي  ترین جلو عنوان یکی از مهم بهباید آن را، 

 اینکه خصوص بهرسد که تأثیر چندانی نداشته باشد،  به نظر می ،کنیماکتفا ،  دینی هاي گزاره

ما باید لذا  .کنند در کشور ما زندگی می یو دین یمذهب، قومیتی ،تفاوت فرهنگیگروه هاي م

  تبدیل کنیم؟ دغدغۀ ملی به یک، با هر نگرش فرهنگی و قومیتی را، این مسئله
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 ،شود، یکی برای عموم دغدغه  وجود دارد که این مسئله، دو دلیل جدی به نظر بنده

ایـن   افتـد و دوم  آن اتفاق نمی ،مکفی نکنندفرزندآوری اقدام به  ،اگر عموم مردم ،اینکه

ر دوسـتدا  ،محیط جامعه این ،حس مثبتی به آن پیدا نکنند ،که عموم جامعه زمانیتا که 

، برای پـدر و مـادر وجـود    ماۀ جامع در ی روانی کهها یعنی آن فشار ؛کودک نخواهد شد

  .مثبت پیدا کند یجامعه نگرش ،شود برداشته  دارد،

بایـد   هـا  یعنـی ایـن   ؛دانـم  تر مـی منـد  وظیفهمتدینین را در این قضیه، بنده در واقع 

بـرای عمـوم   رزندآوری ف گویم کف همیشه میبشکنند. بنده را  ها سد کنند والگوسازی 

از سـازی  تصویر بیشـتر ایـن   فرزند به بالا اسـت. پنج متدینین،  سه فرزند و برای ،مردم

ی خـانم برای باید بلکه  ،پیش برویم با یک مدل در جامعه ما نباید. است جامعهیک  افق

مـدل  فرزنـدآوری  بـرای افـزایش    ،را بکنداش  داخل خانه باشد و مادری د،خواه می که

خواهد شغل داشته باشد یا پاره وقـت کـار    آن خانمی که می و دیده شود خاص خودش

  باید مدلش دیده شود. ها همه این ،کند

به صورت کلان چه  چیست و هاي علمیه حوزه شنق پایانی اینکه سؤال مجلۀ پاسخ:

   ؟توانند بکنند می هاییکار

 ،در روسـتا و  موقـع   اتفاق بیافتد. یک ،دقیق شناسی باید یک مخاطب در عرصۀ تبلیغ

هر کدام ادبیـات   ها این ،و آقایان ها شهری و خانم های هکرد یک موقع در جمع تحصیل

تحصـیل  ، خـود بزرگـوارانی کـه در حـوزه     . البته در قدم اول،متفاوت خودشان را دارند

 باید در ایـن مرحلـه پـیش قـدم باشـند.      داشت،خواهند  یثرؤم یتبلیغۀ کنند و آیند می

فرزندآوری لیکن مانع  خیلی متدین هم هستند و که روحانیآقایان  انسرهم ی ازبسیار

، دو فرزنـد را بیشـتر از   ،که همسرمگوید  و میند ک مراجعه می شان یعنی خانم ؛شوند می

همه جـا   بلکه در ،در حوزه نیستاین نگاه فکر نکنید  ؟ شماچه کار کنم .دهد نمی  اجازه

مخاطب را اینکه خود افراد قانع بشوند و دوم ا باید بنابراین در ابتد .رسوخ کرده و هست

ی تبلیغات معکوسـی کـه اوایـل صـحبتم عـرض      ها آن قسمت ؛ یعنی شناختبشناسند

مخاطـب  در ممکن است کند،  چون یک فرد حوزوی که از نهاد دین صحبت می کردم،

در  اجتماعی و فرهنگی در آینـده  ،این که از لحاظ منطق اقتصادی .اثر معکوس بگذارد

ایـن   و بایـد  ی زن مسلمان ایـن اسـت  الگود که بگوی وجامعه این اتفاقات خواهد افتاد 
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خـراب  را  دبازنمایی که از جایگـاه دیـن دار   این د.و این تعداد فرزند بیاوری دشکلی باشی

 ،شـود احترام گذاشته  ها، آنبه همه  الگوهای متکثر مادری باید خلق شود و. لذا کند می

یی کـه در  ها مثل بحث .این بهتر استگویم،  آن چیزی که من نوعی می نه اینکه حتماً

کـه   حـالی در  ،از خانه بیرون نـرود  اصلاًآن است که زن  آل ایده که وجود داردحجاب 

البتـه   ،لباس حضور اجتماعی زنان است. این نگاه دقیق ،حجابخواهیم بگوییم این  می

هـا   ایـن  باید روی .شودمتکثر و عمومی  ولی این باید وجود دارد،تر حوزه  در نسل جوان

نـزد جوانـان و زنـان مـا     ، ی مختلف ماها نزد نسلفرزندآوری مفهوم و اینکه  فکر شود

 شود.کار  آن باید روی ها تواند بکند این چیست و چه تغییری می
هاي مجلۀ ما  کنید که براي خواننده که فکر میهست، اي  اگر نکتهدر پایان  مجلۀ پاسخ:

  ؟ست بفرماییدمفید ه

 ی هـا  بتـوانیم تکلیـف  همـه مـا   االله  شاء نإکنم که  کنم و آرزو می بنده هم تشکر می

  .تشخیص و به موقع عمل کنیم خودمان را به موقع
  .از اینکه وقت خود را به مجلۀ ما اختصاص دادید، سپاسگزاریم مجلۀ پاسخ:

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  هاي قرآنهاي قرآن  با آموزهبا آموزه  یسمیسمنقد توجیه پذیري سکولارنقد توجیه پذیري سکولار

  *یفیاالله لط روح یدس

   چکیده

از اقتـدار   ینـی اقتـدار د  یـک عوامـل، از جملـه تفک   یدر غرب متأثر از برخ یسمسکولار

 یظهـور کـرد. در عـالم اسـلام هـم برخ ـ      هـا  یحیدر متون کتاب مقـدس مس ـ  یویدن

 کننـد   یم یرتفس یا قرآن را به گونه یاتآ یبرخ یدگاه،د ینمسلمان به تبع ا گران یلتحل

و  ٥٨ یـات از جمله با اسـتناد بـه آ   آورد،  می در یسمسر از سکولار یحیت،سکه همچون م

بـوده و اطاعـت از    ی، فاقد شأن حکومتیامبرکه پ کنند  ینساء، استدلال م ۀسور ٥٩

خداوند دستورداده تا امر حکومـت بـه    یو حت یستمطلق ن یامور حکومت ۀدر هم یشانا

اسلام بدون  ایه از برنامه یا  بخش عمدهاست که اولاً یدر حال ینمردم واگذار گردد. ا

 یلخـود تشـک   ینکـه عـلاوه بـر ا   یزن یامبرحکومت، امکان اجرا ندارند. لذا پ یلتشک

منظـور از   یـاًً ساختند. ثان ینمع یحکومت بعد از خود را به امر اله یفحکومت دادند، تکل

هـا   لـق از آن الامر که خداوند متعال همچون اطاعت از خود، امـر بـه اطاعـت مط    یاول

 انبیـا نه نقض غرض نسبت به ارسـال  وگر یاست و نه مردم عاد نیمعصوم کند  یم

 ـ یرتفس ـ یـن ا یـد مؤ یـز ن یـات چنانکه روا گیرد؛  یصورت م یاله یتو هدا الامـر   یاز اول

 یتا امانات به اهلش سپرده شوند، دلالت بر واگذار کند  یکه امر م ای یهثالثاً آ باشند،  یم

  و نه مردم. باشند  یم یتب اهل ۀامامت به ائم
  .الامر اولی امانت، اطاعت، قرآن، حکومت، دولت، واژگان کلیدي:

                                                   
  srlatify@gmail.comقم،  یدانشگاه معارف اسلام  یانقلاب اسلام یمدرس یدکتر یدانشجو .*

  ۲۰/۲/۱۳۹۹: یینها یرشپذ                                                        ۱۵/۱۰/۱۳۹۸: یافتدر  یختار 

  علمی تخصصی پاسخ فصلنامه

  ۱۳۹۹ بهار، ۱۷سال پنجم، شماره 
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  مقدمه

یی اسـت کـه   ها یکی از عوارض رنسانس یا دوران غرب مدرن، پیدایش افکار و اندیشه

ی اجتمـاعی و بـه ویـژه سیاسـت و     ها به دنبال به حداقل رساندن نقش دین در عرصه

یی برگرفته از مکتب فکری است که در غرب تحـت  ها د، چنین اندیشهباشن  می حکومت

  شود.    می شناخته» لاییسم«و یا » سکولاریسم«عنوان 

اعتنـایی و بـه    بـی  سکولاریسم عبارت است از گرایشی که طرفدار و مروج حذف یا

هـای مختلـف حیـات انسـانی از قبیـل سیاسـت،        حاشیه راندن نقـش دیـن در سـاحت   

ظهـور و بـروز    . )٣٢٨، ص١٣٨١(بیـات،   است. غیره قلانیت، اخلاق وحکومت، علم، ع

از جمله برخـی متـون کتـب مقـدس      دارد این مکتب در غرب ریشه در مسائل مختلفی

در طـول قـرون    ها مثل انجیل، روایات حواریون و تفاسیری که از این کتاب ها مسیحی

د دارد که به صراحت اقتدار یی وجوها مثال در انجیل عبارت عنوان بهصورت گرفته بود، 

کند، از جمله در انجیل نقل شـده اسـت کـه      می دینی را از اقتدار دنیوی و حکومت جدا

(انجیـل یوحنـا:    »اکنون پادشاهی من از این جهان نیسـت «فرمود:  حضرت عیسی

مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مـال  «یا در جای دیگر فرموده است:  ، )٣٦، آیه١٩باب 

، برپایـه   )٣٣٠، ص١٣٨١(بیات، ؛  )١٨ـ   ٢٢، آیات ٢٢(انجیل متی: باب  »ا به خداخدا ر

دو شهر(شهر خدا و شهر دنیا)  ۀمتفکرانی همچون قدیس آگوستین، نظری ،چنین متونی

 ۀرا مطرح کرد و برای هر یک پادشاهی جداگانه در نظـر گرفـت.کلاریوس، پـاپ سـد    

ذاتـی انسـان    ۀا معلـول ضـعف و نقیص ـ  پنجاهم، اندیشه تفکیـک و سکولاریزاسـیون ر  

خود به تفکیک اقدام نمـوده   ،دانست و گفت چون عیسی مسیح از این نقیصه آگاه بوده

 . )٣٣١همان، ص ( است

بنابراین ریشه اصلی تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت و پیدایش مکتب سکولاریسـم  

ین متـون،  ا هر چند ام نظر ازو لائیسم، متون مقدس مسیحی و تفاسیر آباء کلیسا بود، 

 ـتوانند معتبـر بـوده و     نمی به دلیل اینکه تحریف شده هستند، انگر دیـدگاه پروردگـار   بی

بایـد بـه متـون معتبـر از      ،متعال در این زمینه باشند و برای دریافت دیدگاه دین اسلام

 تا  اند گران تلاش کرده منظر اسلام مراجعه کرد، با این حال برخی نویسندگان و تحلیل
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که قرآن نیز  ندکن، چنین استدلال کریم قرآناز جمله  ،با مراجعه به متون معتبر اسلامی

باشـد و از ایـن     مـی  همچون انجیل معتقد به تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت و حکومت

بر اساس این دیـدگاه، قـرآن    .ریسم را از دل قرآن استخراج نمودتوان سکولا  می روی،

 .بحث دولت در آن مطرح نشده است معنوی است که اساساً یک کتاب اخلاقی و صرفاً

ست و به همین دلیل ها در مقام حکومت، همچون سایر انسان اکرم از طرفی پیامبر

نساء، اطاعت او از اطاعت خداوند تفکیک شده است. دلیل دیگری هـم   ۀسور ٥٩ ۀدر آی

 ـ ،سـت که برای اثبات سکولاریسم در قرآن مورد استفاده قـرار گرفتـه ا   همـین   ٥٨ ۀآی

یعنی حکومت به اهلـش سـخن گفتـه     ؛باشد که در آن از لزوم واگذاری امانت  می سوره

شده است که به زعم طرفداران سکولاریسم، منظور از اهل، مردم هستند و بـه همـین   

یعنـی مـردم    ؛دلیل اینان معتقدند امر و سنت الهی این است که حکومت باید به اهلش

 واگذار شود.

ابتدا لازم است دیدگاه اسلام نسبت به حکومـت و دولـت    ،لهئررسی این مسبرای ب

  .مورد بررسی قرار گیرد

  حکومت ضرورت و اسلام

ات خـود انـواع   یح یبقا یموجودی محتاج و نیازمند است، به طوری که برا انسان ذاتاً

تواننـد   مـی یی بـه تنهـا   یازها را خود افراد انسـان ین نیاز ا یرا داراست، برخ ها نیازمندی

تـوان بـه    می وجود دارد كه یبشر یازهایاز ن یارین حال بسیدر ع یند، ولیبرطرف نما

ازهـا در  ین گونه نیبرطرف كردن ا یبرا ها ناپاسخ داد و لذا انس ها آنبه  یصورت فرد

 ـدهنـد، در ا   مـی  را شـكل  یاجتمـاع  یزنـدگ  کی ـگر قرار گرفته و یكدیكنار  ن حالـت  ی

به   ،كریم قرآن دند،ینام یاجتماع یبر آن نهاده و انسان را موجودشمندان نام جامعه یاند

 :فرماید می اینگونه اشاره ،شده یزیر یاین واقعیت كه در متن خلقت انسان پ

  :رفـع   یبـرا  ین جهـت بـود كـه جهـان مـاد     ی). و بـه هم ـ ١٣(حجرات

 ده شد:یانسان آفر های یازمندین

:٢٩ (بقره(. 
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ها به صورت  ها اجازه داد تا از این نعمت خداوند به انسان ،آفرینش این جهان مادی  بعد از

ها خلیفه  ها را در استفاده كردن از این نعمت مشروع استفاده نمایند، به عبارت دیگر انسان

) و لـذا  های استفاده از آن در قرآن و توسط پیـامبران  خود قرار داد (البته با بیان راه

ها  جا كه انسان امّا از آن .های الهی استفاده كنند نعمتافراد جامعه حق دارند از امكانات و 

ها  باشد، انسان های خاصی هستند و جهان مادی نیز دارای محدودیت می دارای ویژگی

شوند و به خاطر آنكه این  ها دچار تزاحم می به طور قطع در استفاده كردن از این نعمت

و هـم   عه هم به برنامه نیاز دارددهی اجتماعی شكل گیرد، جام و سامان شده تزاحم رفع

؛ سـبحانی،  ٤١ــ   ٤٢، ص١٩٧٨خلـدون،   ابـن  به مجریانی كه این برنامه را اجرا كنند (

 . )٥١، ص١٣٧٩؛ مصباح یزدی، ١٤ـ  ١٥، ص٢، ج١٣٦٤

» لا حكم الا الله«گفتند:  می حكومت یدر پاسخ خوارج كه به قصد نف امام علی

نَعَمْ إِنَّـهُ  « فرمودند: رت عقلانی اشاره کرده وست، به این ضرویخدا ن یحكومت جز برا

» یرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِ

 .)٤٠(نهج البلاغه: كلام 

ند: یگو می نان (خوارج)یلكن ا ،ل استمتعا ی، درست است كه حكم خاص خدایآر

داشـته باشـند    ید حاكمیمتعال است و حال آنكه مردم به ناچار با یحكومت خاص خدا

 چه درستكار و چه نادرست.

باشد و مدعی است كه تـا روز قیامـت    ترین ادیان الهی می لذا دین مبین اسلام كه كامل

زنـدگی انسـان (فـردی ـ اجتمـاعی) و در       ابعاد ۀاز ارزش و اعتبار برخوردار است و برای هم

توانـد وجـود حكومـت را ضـروری ندانسـته باشـد.        مـی  ،ها احكام و مقررات دارد نازم ۀهم

كنیم كه اسـلام هـم وجـود حكومـت را ضـروری       بنابراین ما با دلیل عقلی قطعی اثبات می

 ـتعبدی ن ۀداند و هم برای حكومت احكام و مقرراتی دارد و نیازی به ادلّ می  ۀداریم، گرچه ادلّ

وجود دارد، پـس بـا وجـود ایـن دلیـل عقلـی         تعبدی و شواهد تاریخی روشنی بر این مسئله

ماند كه اسلام وجود حكومت را برای امـت   ای باقی می و شبهه کجای هیچ گونه ش ،قطعی

اسلامی ضروری دانسته و احتمال اینكه وجود حكومت را نفی كرده و یا حتی در مـورد ایـن   

از قطعیـات و    بنـابراین اصـل ایـن مسـئله     .به كلی منتفـی اسـت   ،ساكت مانده باشد  مسئله

 . )١٩٢مصباح یزدی، همان، ص یقینیات دین مقدس اسلام است (
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 ـدر گذشته و حـال وجـود داشـته و دارنـد كـه ا      ین حال افرادیبا ا را مـورد    مسـئله ن ی

 ؟ا نـه یوجود دارد  ینیكومت دبه نام حای   مسئلها در اسلام یدهند كه آ  می قرار کیتشك

، بـه مـردم   یفقط موظف به ابـلاغ كـلام اله ـ   نیو ائمه معصوم اكرم پیامبرا یآ

ن امـر  یابعاد آن بوده كه ا ۀجامعه در هم ۀنكه علاوه بر آن موظف به اداریا ایو   اند بوده

 كـه  یار مهم ـیبس ۀالبته نكت ]١[باشد، می ریحكومت و دولت امكان پذ کیل یبدون تشك

 همزمـان خـود   ۀن است كه دولت و حكومت متناسب بـا جامع ـ یا ،د از آن غافل شدینبا

تـر   و از نظر ارتباطـات گسـترده  تر  دهیچیپ یهر چه جامعه از نظر اجتماع یعنی ؛باشد می

ن سبب اجتماعـات  یگردد و به هم می تر دهیچیو پتر  باشد، دولت و حكومت هم گسترده

،  داشتند کساده و كوچ ی، متناسب با خود دولتیع امروز، برخلاف جوامها ناانس یابتدائ

باشـد    مـی  است كه موظـف ای  مراد از حكومت و دولت در واقع مجموعه یدر بحث فعل

كند، اعم از اینکه در جوامع بدوی کهن باشد یـا   یرا سامان ده یامور سیاسی و اجتماع

 در جوامع پیچیده امروزین.

 قرآن دیدگاه از دولت بررسی 

 ـ Stateآن ( یس ـیدولت كه معادل انگل ۀواژ و » حكومـة «د آن ی ـجد ی) و اصـطلاح عرب

بـرده   ن معنـا بـه كـار   یدر قرآن اصلاً به ا،  )٢٧٧، ص١٣٨١(میرزایی،  باشد می »حكم«

ت و ی ـولا ۀواژ خصـوص  بـه و  همچون حكم كردن، قضاوت كـردن  یالفاظ یول ،نشده

 ز جمله:ا ،اطاعت به طور فراوان در قرآن به كار رفته است

  :؛)٦(احزاب 

  :؛)١٠٥(نساء 

 :؛)٥٩(نساء 



  :؛)٦٥(نساء 

 ٦٥نفال:(ا.( 
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در مجموع، حدود ده واژه وجود دارد که دارای بار سیاسی بـوده و حاکمیـت را منحصـر    

دانـد، ایـن     مـی  کند و مسئولیت حکومـت را از آن خـدا    می در ذات خدای متعال معرفی

، عبـادت ، هیمنـه ، اختیـار ، اطاعت، امر، ولایت، تدبیر امر، ملُک، حُکم واژگان عبارتند از:

  .)١٤٤ـ  ٢٩٠، ص١٣٩٢راکی، (رک: ا اتّباع

 شود می روشن شود، دقت  اند رفته کار به ها آن در واژگان این که آیاتی در كمی اگر

و بسـیاری از امـوری کـه در     باشـند  مـی  سیاسی بار دارای ،ها واژه و الفاظ این همۀ كه

ای  مجموعـه  کها نام برده شده است از جمله قضاوت كردن و اجرای حكم نیاز به ی آن

 ـدار ا عهـده  ،دستورالعمل خاص (برنامه) کین مجموعه طبق یا دارد كه  .ن امـور شـود  ی

گـر  یات و دین آیحكم كردن و قضاوت كردن كه در ا های نكه واژهیاكنون با توجه به ا

 زنـدگی شـئون   ۀگـر هم ـ یاطلاق دارند و بـه عبـارت د   ،ات مشابه در قرآن ذكر شدهیآ

 امـروزی  یمعنـا  بـه  دولت را مجموعه این وانت می شود، می شامل را فردی و اجتماعی

 اسـت.  داشتن حكومت حكم، اجرای و كردن قضاوت ۀلازمتر  روشن عبارت به دانست،

 بیـان  امـوری  ولی ،نیامده امروزی مصطلح یمعنا به دولت ۀواژ قرآن در گرچه بنابراین

 ن،جعفریـا : رک( نـدارد  وجـود  ها آن به كردن عمل امكان حكومت وجود بدون كه شده

از جمله آیاتی کـه رسـالت    ،)٦٥ـ   ٦٩، ص١٠، ج١٣٧٧شیرازی،  مکارم ؛٥٣ص ،١٣٧٧

 سـورۀ  مثال در عنوان بهکند،   می را در زمین، اقامه قسط و یا قضاوت کردن معرفی انبیا

 را در ابتدای تاریخ خلقت، امتی واحـد معرفـی   ها بقره، خداوند متعال بعد از اینکه انسان

 همراه با کتاب برای حکم کـردن میـان مـردم در اختلافـات یـاد      یاانبکند، از بعثت   می

کند:   می

  :؛ مردم (در آغاز) یک ٢١٣(بقره(

بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و  ،وجود نداشت ها آندسته بودند؛ (و تضادی در میان 

پیـدا شـد، در ایـن حـال) خداونـد، پیـامبران را        هـا  آناختلافات و تضادهایی در میـان  

برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که بـه سـوی حـق دعـوت     

 نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند.  ها آنبا  کرد، می

نخستین پیامبر  ،بود روی زمین بشراولین  از طرفی با توجه به اینکه حضرت آدم
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توان نتیجه گرفت که نخستین دولـت در جامعـۀ بشـری،      ، لذا می شد، نیز محسوب می

نهاده شده است و ایـن واقعیتـی اسـت کـه      توسط نخستین انسان و نخستین پیامبر بنا

خداوند متعال معرفی  ۀعنوان سنت مستمر بلکه آن را به ،کند  نه تنها بدان اشاره می ،قرآن

فرمایـد:    سورۀ حدید می کند، چنانکه در  می

 

ها کتاب (آسمانی) و  و با آن ن خود را با دلایل روشن فرستادیمما رسولا«؛   )٢٥(حدید: 

کنند؛ میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت 

 .»و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است

قسط، اجرای عدالت، قضاوت در میان مردم و امثال  ۀبرای اقام انبیااز این رو، ارسال 

الهـی بـوده اسـت و بـه همـین دلیـل        ۀسنت مستمر و تحقق حکومت ۀها که لازم این

، هـر چنـد دولـت و    گـردد   تلقی مـی  انبیا موریتأترین م یکی از اصلی ،تشکیل حکومت

د، بـه طـوری کـه    ن ـک  حکومت، در هر مقطع تاریخی به تناسب همان زمان تفاوت مـی 

تـرین نـوع    سـاده  ،زیسـت   ای که در آن می ، به دلیل ساده بودن جامعهحکومت آدم

تـر از جامعـۀ دوران    ای وسـیع  ، اگر چه در جامعهحکومت بود، حکومت پیامبر اسلام

تر بود، اما باز هم نسبت به ادوار بعدی به  پیچیده ان اندازهبه هم لیبود و آدم حضرت

ای بود و به همین نسبت حکومت در دوران کنونی کـه   کنونی، حکومت ساده ۀویژه دور

، اما  اند تر شده ، به همین نسبت، پیچیده اند ای پیدا کرده های فوق العاده جوامع پیچیدگی

 ی در طول تاریخ، ارتباطی با بساطت یا پیچیدگی جوامع ندارد.اصل ضرورت حکومت دین

 پیامبر حکومتی اقدامات

آیات قرآنی سرشار از واژگانی است که دارای بار سیاسـی و حکـومتی    ،همانگونه که گذشت

نیـز از ایـن    باشـد، پیـامبر اسـلام     ، تشکیل حکومت مـی انبیاباشد و وظیفه مهم   می

سـیس  أیشان نیز اقدامات متعددی انجام دادند که در مجموع گواه بر تقاعده مستثنا نبوده و ا

 به شرح ذیل است: ها باشد که بخشی از آن  می حكومت به دست پیامبر
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 ـید ۀعرب كه علاوه بر جنب ۀل پراكندین قبایجاد وحدت بی. ا١  ـن یاس ـیس ۀ، جنب ـین ز ی

 کمنـافع مشـتر   یران وحدت دایروز به بركت ایرا قبائل متخاصم و مستقل دیداشت، ز

ان ملل متمدن كـم  یعرب آن روز در م جامعۀكه  یزیجاد امت واحده، همان چیشدند (ا

 داشت).

را بـه   یانی ـش قرار داد و از آنجـا حكـام و وال  ینه را مركز حكومت خویمد ،امبری. پ٢

 گر فرستادند.یمناطق د

ش قرار داد، از یت خوامور مهم حكوم  ۀادار یمسئول برا عنوان بهافراد را  ،امبری. پ٣

 ـو ف نثمر به همدا  بن د تا مرز نجران، عامرین رمع و زبیالعاص به ماب  بن دیجمله سع روز ی

 امروز). یه استاندارهایشب ( را به صفا فرستاد یلمید

ش به مناطق، یاز فرستادگان خو یبه برخ ،االله رسول های و بخش نامه ها هی. توص٤

 است. اسلام یگرام رسولدر زعامت  یمتبر وجود بُعد حكو یشاهد روشن

 ـرا ز یكه احكام اله ـ یمتخلفان و كسان یبرا ،امبری. پ٥ فـر  یك ،گذاشـتند  مـی  ر پـا ی

 ـ یجزائ ـ   ١٩، ص١٣٦٤سـبحانی،   ( اكتفـا ننمودنـد   یوضع كردند و تنها به عقاب آخرت

هان فقط در سرتاسر ج یفر افراد خاطینماند كه امروزه اقامه مجازات و ك ( ناگفته . )١٦

 باشد).   می از شئون دولت

ل حكومـت،  یتشك  مسئله ،یخیتار یاز مسلمات قطع یكی ،همان طور كه معلوم شد

شـان  یباشد كه بعد از رحلـت ا  می اكرم پیامبرع، توسط یباً وسیتقر یآن هم در سطح

 ـ  گـران یت از آن حضرت، دیبه تبع  ـن یو حضـرت عل امـور   یسـامان ده ـ  یز بـرا ی

نهج البلاغه كه به  های از نامه یاریدند كه بسیوسعت بخش یت نبومسلمانان به حكوم

 باشند. می شاهد بر آن ،ن نوشته شدهیاستانداران و مسئول

 معصومین و پیامبر حکومت بر نساء سورة 59 ۀآی دلالت بررسی

توان مدعی شد کـه    نمی هرگز ،اشاره شد ها آنکه به  یبا در نظر گرفتن شواهد و قرائن

اساساً عنایتی به تکلیف حکومت نداشته و همه را به مردم واگـذار کـرده اسـت،    اسلام، 

و آیـات    )٥٩(نسـاء:   به ویژه آیـه  

فراوانی که دال بر اطاعت مطلق از خدا و نبی دارند، شاهدی بر این هستند که اطاعـت  
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ق و شرعی از آن هر کسی نیست، بلکه از آن کسانی است که دچار خطا و محض، مطل

و اطاعت مطلـق   است شوند، چون فرض بر این است که این اطاعت، مطلق  نمی اشتباه

موجب نقض غرض از هدایت و گمراهی افـراد   ،شود  می از کسی که دچار خطا و اشتباه

الاطـلاق   این امـر بـر حکـیم علـی     گردد که  می معصیت، خطا و اشتباه به دلیل احتمال

الامـر را   ین ندارد كه اولیبر ا یچ دلالتیه ،فهیشر ۀین آیا ،محال است، به عبارت دیگر

 ـفه بـه صـراحت ا  یشـر  ۀی ـن تصور از آیبلكه برخلاف ا ،دند خود مردم انتخاب كنیبا ن ی

 خـدا  رسـول ن و توسـط  ید از طرف خدا مع ـیالامر با ید كه اولیآ می مطلب به دست

خدا به طور اطلاق به اطاعـت از خـود و رسـول و     ،فهیشر ۀین آیرا در اید، زگرد یعرفم

 ـالامر و اطاعـت از خـدا و رسـول بـدون ق     یالامر دستور داده و اطاعت از اول یاول د و ی

الامر با اطاعت از خـدا و   یشود اطاعت از اول می در كنار هم قرار گرفته و معلوم یشرط

خدا و  یالامر با اوامر و نواه یاول یموافقت اوامر و نواه ۀلازمخدا تفاوت ندارد و  رسول

خدا بـه   ،دیآ می د معصوم باشند و گرنه لازمیاز خطا و گناه با ها آنرسول، آن است كه 

 ـ یامر كرده باشد كه مصون از گنـاه ن  یاطاعت از كسان ن فرمـان مطلـق از   یسـتند و چن

ان خـالق و اطاعـت مخلـوق    یلزم عص ـرا مستیح و منكر است، زیعقلاً قب ،میحك یخدا

 سـت(طباطبایی، یز نیجـا  ،غمبـر یده از پیث رس ـی ـمطـابق احاد  ین اطاعتیاست و چن

ن بـا  یلازم است مثل والـد  ها آنكه اطاعت  یگرید یو لذا كسان  )٦٢٠، ص٤، ج]تا بی[

همـواره محـدود بـه     ،سـت یالامـر ن  یت اطاعت از اولیدر حدّ اهم ها آنن كه اطاعت یا

(عنکبوت:  دیایت خدا لازم نیمعص ،ن است كه از اطاعت آنانید به ایت و مقاس یحدود

د آنـان را  ی ـخـدا با  کـه  هستندی نیالامر افراد معصوم و مع یاول ،ن باید گفتی)، بنابرا٨

سـت خـدا از   یطه عقل خارج است و معقول نیعصمت از ح کرا دریكرده باشد، ز یمعرف

 ـتعر یالامر بكند و از طرف یز اولطرف امر به اطاعت بدون چون و چرا ا کی  هـا  آنف ی

ف به یتكل ین فرمانیچون چن ،شناسند مین واگذار كرده باشد كه معصوم را یرا به مردم

ر مقدور است. از این روی خداوند متعال در این آیه و آیات مشـابه، مسـلمانان را   یامر غ

 ،هسـتند ن معصـوم  دارد که از خدا، پیامبر و اولیای امر کـه همـان امامـا     می مکلف

فقها و مفسران شـیعه بـر آن وحـدت     ۀاطاعت نمایند و این چیزی است که نه تنها هم

 ،باشـد   مـی  بلکه شواهد متعددی گویـای تفسـیر درسـت و واقعـی ایـن واژه      ،نظر دارند
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ر یات وارده در تفس ـیغ و روایتبل ۀیر، مباهله و آیت، مودت، تطهیات ولایآمثال  عنوان به

نمـوده اسـت و    یالامـر را معرف ـ  ینه و اولیر، سفین، منزلت، غدیات ثقلیرواز یو ن ها آن

 ـز چه کسـانی هسـتند،  الامر  ین مضمون که اولیه اطاعت به ایمربوط به آ یاتیروا اد ی

 م:یکن می نجا به سه نمونه اکتفایاست که در ا

 تـرین امـری کـه    : کوچک ال شدسؤ که از امام علی کند میسلیمان حنفی نقل  الف)

نشناختن ولی االله مفترض الطاعـه  «شود چیست؟ حضرت فرمود:  موجب گمراهی انسان می

وقتـی سـائل از   ». که حجت خدا و شاهد بر خلق است و خدا به اطاعت او دستور داده اسـت 

منظور کسانی است که خدا «فرماید:  میحضرت  ،کند حضرت درخواست توضیح بیشتری می

ولش قرار داده و فرموده است: (ای مؤمنان، خدا و رسـول و  ها را قرین خود و رس در قرآن آن

دهد: منظور از اولی الامـر کسـانی اسـت کـه      و سپس ادامه می» اولی الامر را اطاعت کنید)

ها را معرفی نموده و  ای که هنگام رحلت خود آن در مواضع متعدد و حتی در خطبه پیغمبر

یکـی کتـاب االله و دیگـری عتـرت و      ،رمگـذا  فرموده است: دو چیز نفیس را میان شما مـی 

  .)٣٥١، ص١ق، ج١٤١٦حنفی قندوزی،  » (بیتم اهل

دوازده امام را بـه   ینقل شده که حضرت اسام غمبریه از پین آیر همیدر تفس ب)

 . )همان ( کرده است یرا معرف ها آنبرده و نام ب یترت

 غمبـر ینـازل شـد از پ  » رالامااولو«ه یآ ید: وقتیگو ی میعبداالله انصار  بن ـ جابر٣

ن اطاعت یشان را قر هایی که خدا اطاعت آن«هستند؟ فرمود:  یمراد چه کسان ،دمیپرس

 ها آنن بعد از من هستند، اول یخلفاء من و ائمه مسلم ها آنخود و رسولش قرار داده و 

 . )٤٩٢، ص٢ق، ج١٤٠٧المشهدی،  ( ...» و بعد بعد امام حسن ،است یعل

آنگونه که تصور شده است که اولی الامری که بـر طبـق ایـن آیـه      به هر حال اگر

خلیفـه و یـا    عنـوان  بهشود که مردم او را   می اطاعت آن واجب است، به آن کسی گفته

کننـد، اولاً نیـازی نبـود کـه خداونـد چنـین         مـی  رئیس جمهور انتخـاب  عنوان بهامروز 

یسی جهت نظم امـور دنیـایی بـرای    یک رئ نهایتاً ،زیرا تمام اقوام جهان ،دستوری بدهد

 ثیری در این نوع انتخابات ندارد.أکنند و این سخن خدا هیچ ت  می خود انتخاب

در  خـدا  رسـول و خلفـای بعـد از    امامـان  ۀبـار ثانیاً روایـات زیـادی کـه در   

های شیعه و سنی نقل شده و صفات و خصوصیات آنان را بیان کرده اسـت، خـط    کتاب



 

 

43  

لار
کو

س
ي 

یر
ذ

 پ
ه

جی
تو

د 
نق

م
س

ی
 

وز
آم

با 
 ه

ن
رآ

 ق
ي

ها
  

کشد، زیرا اگر خداوند انتخاب اولی الامر را به عهده خـود مـردم     می بطلان بر این ادعا

هـا لازم   شمی بودن و یا قریشی بـودن و امثـال ایـن   ها  دیگر اوصافی مثل، گذاشته بود

   برای اولی الامر و جانشینان او بیان گردیده است. خدا رسولنبود که در روایات 

 هـا  ایـن اسـت کـه برخـی دیـدگاه      ،دیگری که در همین راستا باید متذکر شد ۀنکت

مبر و اولـی  کنند تا بر اساس این آیه و تفکیک اطاعت از خدا با اطاعت از پیـا   می تلاش

عد حاکمیتی خود، همچـون سـایر مـردم بـوده و     ند که پیامبر در بُکنالامر چنین عنوان 

 علمـای  ۀاین در حالی است که به اجماع هم و یستن اطاعت او همسان اطاعت خداوند

سنت، نوع اطاعت پیامبر و اولی الامر بـا نـوع اطاعـت از خـدا      اهل شیعه و حتی علمای

، چنانکه شواهد دیگر از جمله آیات دیگری که اطاعـت مطلـق از   است یکسان و مطلق

وَ باشـد، همچـون آیـه      مـی  مؤید چنین اطاعت مطلقی ،دنکن  می پیامبر را مطرح

  :البته این بدین مفهوم نیست که ،   )٦٤(نساء

دیگری است که در نهایت   مسئله، بلکه علت تکرار است دلیل بی ،»اطاعت« ۀتکرار واژ

 ـ در مطلق بودن اطاعت از رسول و اولی الامـر دخـالتی نـدارد کـه     طباطبـایی و   ۀعلام

 یشـك « فرماینـد:   مـی  در ایـن زمینـه   ایشان،  اند برخی مفسران دیگر به آن اشاره کرده

از اطاعـت خـود اطاعـت     ،سورۀ نساء ٥٩فه یشر ۀیدر آ ،ن كه خداوند متعالیست در این

ده است، اراده کرده؛ امّا رسـول  یق رسولش به ما رسیكرده و از طر یدر آنچه را كه وح

 دو مقام است: یدارا

ه اسـت (غیـر از قـرآن)، بـرای     وحی كـرد  پیامبرخدا به که آنچه را : یعتشر مقام .١

كند، به مقتضای این مقام اجمال و کلیات آنچه را در كتاب آمـده اسـت،    مردم بیان می

گونـه كـه خـدا فرمـوده اسـت:       كند، همـان  برای مردم به طور مفصل و شفاف ارائه می

 ٤٤: (نحل( . 

 ـا ،كنـد  می داند به آن حكم یآنچه را درست م ین معنا کهبد :ی و نظرمقام رأ .٢ ن ی

فه یشـر  ۀی ـشود، چنانکه آ یمربوط به مقام حكومت و قضاوت حضرت م ،امبریکار پ

 . )١٠٥نساء:  ( به آن مقام اشاره کرده است: 
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اگـر چـه در    ،یگـر ید یدارد و اطاعـت از خـدا معنـا    ییرسول معنـا پس اطاعت از 

 یرا خداوند اطاعت رسول را الزام ـیقت اطاعت از رسول همان اطاعت از خداست؛ زیحق

 د: یفرما یكرده است، همان گونه كه م

ن معنـا  ی ـن دو مقاله، بر مردم واجب اسـت، ا یت از رسول در ان اطاعیا، بنابر  )٦٤(نساء: 

 »(تفاوت مورد اطاعت از خدا و رسول) كه سبب شده است تا امر به اطاعت تكرار شـود 

   . )٣٨٨، ص٤طباطبایی، همان، ج (

 مرجع فرمان الهی براي اداي امانت

 ،شود  می ه گرفتهیکی دیگر از دستاویزهایی که از آن برای اثبات لائیسیته در قرآن بهر

 فرماید:   می نساء است که در آن خداوند متعال سورۀ ٥٨ ۀآی

  :این آیه اشاره به این دارد که  ،، بر اساس این استدلال )٥٨(نساء

بایـد   باشـند،  مـردم  کهاهلش یعنی حکومت را به  ؛امر و سنت الهی این است که امانت

واگذار کرد. چنین تفسیری از این آیه قرآنی نظیر همان نصّی است که پـیش از ایـن از   

(متی، باب  »مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا«یعنی  ؛انجیل نقل شد

 ـ ،)١٨ـ   ٢٢، آیات ٢٢ انجیـل، خداونـد حکومـت را متعلـق بـه       ۀبا این تفاوت که در آی

کـرد،    می شاهان دانسته و در واقع مشروعیت حکومت شاهان را از منظر پروردگار اثبات

ی داشـته و  تـر  در حالی که قرآن به زعم معتقدان به این تحلیـل، دیـدگاه روشـنفکرانه   

داری  کند که حـق حکومـت    می حکومت را حق مردم معرفی کرده و به همین دلیل امر

 د و دین نقشی در این زمینه ندارد.سپرده شو ها آنمردم باید به خود 

اسـلام نـه تنهـا در سیاسـت و حکومـت       باید گفـت: اولاً  ،در پاسخ به این استدلال

 دیـن جـامع   عنـوان  بـه کند، بلکه با توجه به ضرورت عقلی حکومت، اسـلام    می دخالت

ی خـود را در قبـال   هـا  تفاوت باشد و به همین دلیـل دیـدگاه   بی تواند نسبت به آن  نمی

نیـز   اسـلام  تی پیشـوایان دینـی از جملـه پیـامبر    است و حکومت ارائه کرده و حسی

تشکیل حکومت دادند، ضمن اینکـه خداونـد متعـال نیـز امـر بـه اطاعـت از پیـامبر و         

را همسنگ اطاعت از خود عنـوان نمـوده اسـت     ها آنو اطاعت  فرمودهپیشوایان دینی 
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کسانی دارد که از جانب پروردگار که معنای آن این است که حق اطاعت، اختصاص به 

نساء به این صورت تفسیر شـده و مـراد از    سورۀ ٥٨ ۀ، لذا اگر آی اند متعال منصوب شده

کسانی که اهلیت اطاعت و حکومت را دارند مردم باشـند، مخـالف آیـات دیگـر قـرآن      

ا آن ر دانـد کـه    می خواهد بود که حکومت را مختص به خدا دانسته و فقط خدا را مجاز

 فرماید:    می در این زمینه کریم قرآن، خداوند متعال در کندبه هر که خواهد اعطا 

  :٥٧(انعام(   ،

  :٦٢(انعام(   ، 

  .)٧٠(قصص:  ،   )٤٠(یوسف: 

آیات قرآنی دیگری دلالت دارد بر اینکه خداوند متعال حکومت خود را به هر کسـی   ثانیاً

حکومت  ،ومتی غیر از حکومتی که به خدا باز نگرددبنابراین هر حک .کند  که بخواهد اعطا می

:  فرماید  کریم می عنوان مثال خداوند در قرآن به .طاغوت خواهد بود

 ٢٦عمران:  (آل(.  

 پیشوایان دینی تنها کسانی هستند که صراحتاً ،کردیمنیز اشاره  همانطور که قبلاًثالثاً 

شـده و در نتیجـه حکومتشـان مشـروعیت      شان تصـریح  از سوی خداوند امر به اطاعت

و در عصـر غیبـت،    و ائمه اطهار یابد که مصداق آن، در عصر حضور، پیامبر  می

و  تعریف شده که حکومتشان ذیل حکومت امام معصوم استفقهای جامع الشرایط 

جوادی آملـی،  ر.ک. ( اثبات شده استشان از امام معصوم عقلی و نقلی نیابت ۀبه ادل

شان ازجانـب پروردگـار    ، لذا هر فرد و گروه دیگری غیر از کسانی که مشروعیت )١٣٩٥

 وجود ندارد.» مردم«که در مورد  است نیازمند دلیل معتبر ،یید شده باشدأت

 ـ البته همانگونه که گذشت، طرفداران نسـاء را   سـورۀ  ٥٨ ۀسکولاریسم در قرآن، آی

 ؛دلیل بر مشروعیت مردم دانسته و معتقدند خداوند متعال امـر کـرده اسـت کـه امانـت     

این در حـالی اسـت کـه چنـین      واگذار شود، باشند، مردم کهیعنی حکومت به اهل آن 

و  هیک برداشت شخصی است که فاقد هر گونـه مبنـایی بـود    برداشتی از این آیه صرفاً

عـلاوه بـر    ،، در واقع برای تفسیر آیات قـرآن است یأبه همین دلیل نوعی تفسیر به ر
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سـایر   ،لازم اسـت  ،یی که از ظاهر کلمات قرآنی ممکن است صـورت گیـرد  ها برداشت

در تفسیر  ،مفسران واقعی قرآن عنوان به بیت اهل منابع دینی از جمله روایاتی که از

مورد توجه قرار گیرد تا معنـای واقعـی آن مشـخص     ،آن آیات به دست ما رسیده است

 در ،کنـیم   مـی  شود، بر همین اساس وقتی به روایات مختلف در تفسیر این آیه مراجعـه 

مخالف روایات متعدد اسـت از جملـه در تفسـیر قمـی در      ،این تفسیر از آیهکه یابیم   می

، ٢، ج]تـا  بـی [ (قمـی،  »یعنی امامـت  ؛امانت«این زمینه اینگونه وارد شده است که اولاً 

و ثانیاً منظور از ادای امانت، این است که بر هر امامی واجب اسـت کـه عهـد      )١٩٨ص

هـا روایـت    همچنـین در ده   .)١٤١، ص١همان، ج ( امامت را به امام بعد از خود ادا نماید

 داننـد   مـی  مربوط به امامت ،مضامینی شبیه به این روایت وجود دارد که امانت را ،دیگر

 ٢٠٢، ص١٣٩٦(رک: اراکـی،   که باید توسط امامی به امام دیگر به امر خدا واگذار شود

کند کـه    می وایتر مثال طبرسی در کتاب احتجاج از امیرالمومنین عنوان به . )١٩٢ـ 

زنادقه فرمـود:  خطاب به یکی از ) ٧٢ (احزاب: مذکور  ۀآی ۀدربار

 ـیر الحك ـیس من صـفة القـد  یو من هذا الإنسان؟ و ل لأمانةفما هذه ا« س علـى  یم التلّب

 یلا تجب و لا تجوز أن تكون إلاّ ف ـ یالأمانة الّت یذكرتها، فه یو أمّا الأمانة الّت عباده.

 ـ  ـ تبارك و تعالى ـ ائهم. لأنّ اللّهیو أوص ایالأنب  یائتمنهم على خلقه و جعلهم حججـا ف

   . )٢٥٤ـ  ٢٥١، ص١، ج]تا بی[ (طبرسی، »ثأرضه ... الی آخر الحدی

حضرت فرمود: پس این امانت چیست؟ و این انسان کیست؟ در حالی که خداوندی 

که عزیز و حکیم است از صفت فریب بندگان به دور است؟ ... و اما آن امانتی کـه یـاد   

نـان؛  آ اوصـیا و  انبیـا پس مراد آن امانتی است که نباید و نشاید برای کسی جز  ،کردی

بـر بنـدگانش قـرار داده و آنـان را      ،زیرا خداوند تبارک و تعالی آنان را امانتداران خویش

 حجت و دلیل بر حق در زمین خود قرار داده است.

ادای «بـه  » ادای امانـت بـه اهلـش   «این با توجه به این ادله و شواهد، تفسیر بنابر

بـر اسـاس    ده شـده و صـرفاً  بر خلاف معنای واقعی است که از آن ارا» امانت به مردم

 ی صورت پذیرفته است.أتفسیر به ر
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 گیري نتیجه

با بررسی منابع دینی از جمله قرآن، روایـات، تـاریخ اسـلام و احکـام فرعـی فقهـی        .١

تشـکیل حکومـت   ، بـدون  های اسـلام  از برنامهای  یابیم که بخش عمده  می اسلامی در

سـلام، مفـروض تلقـی شـده اسـت و      لذا اصل تشکیل حکومت در ا ،امکان اجرا ندارند

نیز علاوه بر اینکه خود تشکیل حکومت دادند، تکلیف حکومت بعد از خود را  پیامبر

  نیز به امر الهی معین ساختند.

نساء، به صـورت مطلـق،    سورۀ ٥٩ ۀمنظور از اولی الامر که خداوند متعال در آی .٢ 

 بـا اطاعـت از خـدا هـیچ تفـاوتی      ها آنکند و میان اطاعت از   ها می آنامر به اطاعت از 

نقض غـرض نسـبت   الا هستند و نه مردم عادی و  بیند، قطعاً همان معصومین  نمی

گیرد، چنانکه روایات نیـز مؤیـد ایـن تفسـیر از       می و هدایت الهی صورت انبیابه ارسال 

  .باشند  می اولی الامر

امامـت   لت بر واگـذاری دلاد، کند تا امانات به اهلش سپرده شو  می که امرای  آیه. ٣

  و نه مردم. کند هستند می معصومین که همان ائمه اصلی آن به صاحبان

  

  نوشت پی

 ـا دربـارۀ  اسـت  مناسـب ]. ١[  حكومــت« شـود،  داده مختصـری  حیتوض ـ مفهـوم  دو نی
)Government) و دولت (Stateمتعـددی  معـانی  در خود حال و گذشته ی) در كاربردها 

 متفاوت موارد از یا پاره در و هم با مرادف واژه نیا ها آن از یبرخ در كه اند رفته كار به
 در كـه  ییهـا  انسـان  اجتمـاع  از است عبارت آن مدرن اصطلاح در دولت. هستند هم با

 شـود  یم حكومت اعمال ها آن بر كه هستند یحكومت یدارا و اند ساكنی خاص نیسرزم
 ن،یسـرزم  ت،ی ـجمع عنصـر  چهـار  از كـه  اسـت  یا مجموعـه  دولت فیتعر نیا طبق و

 ،ستین دولت با مرادف حكومت فیتعر نیبنابرا است، افتهی بیترك تیحاكم و حكومت
 .است آن از یبخش بلكه

 از اسـت  عبـارت  دولـت  دهنـده  لیتشـك  چهارگانه عناصر از یكی عنوان به حكومت

 ـ در گریكـد ی با شده فیتعر ارتباط و وندیپ کی در كه یینهادها مجموعه  نیسـرزم  کی

 دولت از مراد نیبنابرا. كند یم حكومت اعمال آن در ساكن یانسان اجتماع بر خص،مش

 قدرت را دولت اگر امّا. است دولت دو نیا حكومت از فراتر یزیچ فرانسه دولت و رانیا
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 ـا در ،میكن فیتعر كند یم ینه و امر كه یا افتهی سازمان یاسیس  و مـرادف  صـورت  نی

 تأی ـه و كشـور  هیمجر قوۀ به دولت ف،یتعر نیا یبنام بر. شود یم حكومت با معنا هم

 یقـوا  ریسـا  بلكـه  شـود  ینم ـ منحصر دارند عهده بر را قانون یاجرا فهیوظ كه رانیوز

 ـن را یانتظام و ینظام یقوا ه،یقضائ مقننه، قوۀ رینظ یاسیس قدرت در موجود  شـامل  زی

 و برنامـه  از شـكل مت یا مجموعه به دولت و حكومت ،فیتعر نیا در جهینت در. شود یم

  .كنند یم یده سامان را جامعه امور كه شود یم گفته یانیمجر

  منابع فهرست

  کریم قرآن 

  نهج البلاغه 

 انجیل  

 م.١٩٧٨، بیروت: نشر دارالقلم،  مقدمهخلدون،  ابن .١

، : انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، قمفقه نظام سیاسی اسلاماراکی، محسن،  .٢

١٣٩٦. 

، قم: موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، ها فرهنگ واژهبدالرسول، بیات و همکاران، ع .٣

١٣٨١. 

قم: دفتر تبلیغات اسلامی  ، چاپ دوم،تاریخ تحول دولت و خلافتجعفریان، رسول،  .٤

 .١٣٧٧علمیه قم،  ۀحوز

 .١٣٩٥،  ، قم: اسراءولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالتجوادی آملی، عبداالله،  .٥

 ق.١٤١٦قم: دارالاسوه،  ،ینابیع المودههیم، ابرا  بن حنفی قندوزی، سلیمان .٦

 .١٣٦٤، چاپ سوم، قم: موسسه النشر الاسلامی، مفاهیم قرآنسبحانی، جعفر،  .٧

 . ]تا بی[، قم: دفتر نشر اسلامی، ترجمه تفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .٨

می، ، بیروت: موسسه الاعلالاحتجاج، ابیطالب  بن علی  بن طبرسی، ابومنصور احمد .٩

 ].تا بی[

 .]تا بی[دارالکتاب،  :، تصحیح موسوی جزائری، قمتفسیر قمیابراهیم،   بن قمی، علی .١٠

 ق.١٤٠٧، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، تفسیر کنزالدقائقمحمد،  المشهدی، میرزا .١١
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الملل سازمان  ، چاپ پنجم، تهران: نشر بینجامعه و تاریخیزدی، محمدتقی،  مصباح .١٢

 .١٣٨٠تبلیغات، 

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق فی كلمات القرآن الكریمی، حسن، مصطفو .١٣

 .١٣٦٨اسلامی، 

 .١٣٧٧قم: دارالكتب الاسلامیه،  ، چاپ سوم،پیام قرآنشیرازی، ناصر،  مکارم .١٤

قم: دارالثقلین،  ، چاپ چهارم،فرهنگ اصطلاحات معاصرمیرزایی، نجفعلی،  .١٥

١٣٨١.  

  

  



 

 

  

  



 

 

  ييحجاب با فرهنگ مرد سالارحجاب با فرهنگ مرد سالار  ارتباطارتباط  ةةو نقد انگارو نقد انگار  یلیلتحلتحل

  *یرضا دردشت احمد

  یحسن یرمضانعل

  چکیده

 ـ یاسلام یو اخلاق یاز موضوعات فقه یکیپوشش زنان،  . پوشـش  آیـد  یشـمار م ـ ه ب

اسـت. بـدون    یو رفتار یجانیه یزشی،انگ ی،ابعاد گوناگون معرفت یزنانه، دارا یاسلام

اثرگـذار اسـت، پوشـش زنـان      یکه بر شکل و ساخت اجتمـاع  یزهاییاز چ یکی ید،ترد

 ـ     های یل. تحلباشد یم را  یحجـاب و پوشـش اسـلام    امخـالف حجـاب اصـرار دارنـد ت

کـرده و وانهـادن آن    یمردسالار معرف یمحصول و معلول ساخت قدرت در جوامع سنت

زنـان نشـان دهنـد. مقالـه      یو کرامت و احقاق حقـوق اجتمـاع   یراه آزاد ینتر را مهم

کـه   کنـد  یاثبـات م ـ  یشـناخت  و جامعه یشناخت روان ی،معرفت های یینبا ارائه تب رو یشپ

بـه   یمیدارد، اما ارتباط مسـتق  یهمناسبات دو سو یبا ساخت اجتماع گرچهپوشش زنان ا

در سـاخت   یتـر  و محکـم  تـر  یـق عم هـای  یشهندارد و ر یساخت قدرت در جوامع سنت

    فرد و جامعه دارد. یتشخص

  

  عی، مردسالاری، غریزۀ جنسی، کرامت، حقوق زنان.پوشش، ساخت اجتما :واژگان کلیدي

                                                   
  Porsech.Ahmad.reza@gmail.com ؛یشناخت روانقرآن وعلوم  یدکتر یدانشجو .*

 .؛ ینیخم امام یو پژوهش یآموزش ۀموسس ینیبال یشناس روان ارشد یکارشناس khan_bulbul80@yahoo.com  

  ۱۹/۱/۱۳۹۹: یینها یرشپذ                                                        ۱۵/۸/۱۳۹۸: یافتدر یختار

Pasokh Specialized 
Academic Quarterly 

Vol. 5, No. 17, Spring 2020 

  فصلنامه علمی تخصصی پاسخ

  ۱۳۹۹ بهار، ۱۷سال پنجم، شماره 

 ۶۸ـ  ۵۲حات صف
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  مقدمه  

شمار ه بیکی از واجبات دینی  را، حجاب یپوشش و به تعبیر ،ادیان ابراهیمی ۀهم

ل گوناگون عقلی، عقلایی، قرآنی و روایی بر اهمیت و لزوم پوشش زنان ی. دلااند آورده

ـ ١٢٧، ص١٣٨٩زاده،  احیک: فتر. کند ( و مردان، به ویژه پوشش زنان، دلالت می

 ،شناختی پوشش شناختی و انسان شناختی، ارزش بحث از فلسفه و مبانی هستی ).١٤٦

از مباحث مهمی است که توجه به آن در فهم این موضوع انسانی، ضروری است و 

مستقیمی با ساخت قدرت اجتماعی و  ، ارتباطدهد که پوشش زنان و مردان نشان می

أثیر متقابل آن با قدرت سیاسی و اجتماعی قابل انکار نیست. سیاسی ندارد؛ هرچند ت

ستیز، همواره کوشش کرده است تا  فمینسیم افراطی خانواده جریان فمینیسم، خصوصاً

مبانی پوشش زنانه را در ساخت مردسالار جوامع پیشا مدرن جستجو کند. این نهضت 

است، بنا را بر تساوی بدون داری  سیاسی، که خود زاییده نظام مردسالار سرمایه شبه 

ای از تفاوت میان این دو موجود انسانی  و هرگونه نشانه گذاشتهقید و شرط زن و مرد 

مناسبات مردسالارانه جوامع سنتی قلمداد  گرفته ازرا، نوعی استثمار و بردگی زنان و بر

های زنان ومردان ایجاد  لوازمی که در کنشها و  تفاوتکند؛ پوشش، به سبب  می

داری، مورد  های وابسته به سرمایه کند، همواره از سوی این جریان و دیگر جریان می

های  )؛ در حالی که پوشش از پایه۷۱ص ،۱۳۷۹ تاخت و تاز قرار گرفته است (مهریزی،

در برابر  ای برخاسته و برای صیانت از زن فطری و اهداف و اغراض حکیمانه

خواهی شهوانی شکل گرفته است.  رابر فزونخودخواهی مردان و صیانت از مردان در ب

شناختی،  شناختی، انسان در نوشتار حاضر ضمن برشماری برخی از مبانی هستی

به نقد اجمالی شبهه بالا  ،شناختی پوشش شناختی و جامعه شناختی، روان ارزش

                     پردازیم. می

            هاي حجاب در فطرت انسان                    . ریشه1

به زیبایی گرایش دارند. انتخاب لباس و پوشاندن  ،ها به صورت فطری انسان همۀ

، های لباس نهایت مدها و طرح ای بیه ها و تنوع هایی از بدن از سوی انسان بخش

ها بخشی از زیبایی خود را در پوشش جستجو  ای از این حقیقت است که انسان نشانه
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، اجتماعی و تمدنیاز لحاظ  داررکم برخوجوامع  جوامع، حتی ۀکنند. در هم می

این امر نشان  کههایی از پوشش، در حد پوشاندن اندام جنسی، وجود داشته  صورت

بر میل درونی و فطری انسان نهفته است. میل به پوشش و  ،دهد که اساس پوشش می

اند  مردان نیز در این میل با زنان شریک مختص زنان نیست بلکهرفتارهای پوششی 

  ).۱۹ص ،۱۳۸۳ فرد، پور (بانکی

با دیگر حیوانات، بینش انسان نسبت به زشتی   تمایز انسان ترین وجوه یکی از مهم 

و زیبایی رفتارها است؛ چیزی که در فلسفه و کلام از آن به حسن و قبح عقلی نام 

همواره یکی از مبانی گرایش  دیدگاه). این ۳۰ق، ص۱۴۱۳ حلی،: برند (رک می

کنند و  حیوانات از برهنگی احساس شرم نمی درمقابل،ها به پوشش بوده است.  انسان

 .است ، قابل مشاهدهشان در دیدرس دیگر حیوانات ها از جمله اندام جنسی اندام ۀهم

و نه تنها بسیاری از کارهای خاص، مثل  داشتهها از اینگونه رفتارها شرم  انسانهمیشه 

های  دهند، بلکه همواره اندام ها انجام می یگر انساناز چشم د دور دفع فضولات بدن را

های غریزی و عقلانی  ند. یکی از ویژگیپوشان خاصی از بدن خود را از دیگران می

در  حیا است. حیا نوعی حالت خاص روانی (انفعال، تنگنا و شکستگی روانی) ،انسان

های  انسان و حضور رو شدن با کارهای زشت است که در هنگام روبه وجود انسان

حیا  سازد. ، مانع از آلوده شدن فرد بوده و او را به انجام کارهای پسندیده وادار میدیگر

که در صورت رامت برای خود قائل باشد مستلزم این است که انسان نوعی احترام و ک

اعتبار گردد.  و در میان دیگران رسوا و بی این احترام از بین رفتهانجام رفتارهای زشت، 

مرتبه نازل حیا به صورت غریزی و ، ها انسان ۀدر همکه  دارای مراتبی استحیا 

به کنند و آن را زشت  از اینکه خوبی را با بدی پاسخ دهند، حیا می و فطری وجود دارد

مراتبی وجود دارد که حیای عقلانی و  بالاتر از این مرتبه حیا، . اماآورند حساب می

عقلانی و نظام ارزشی ایمانی فرد، متوقف است. بر رشد  حیای ایمانی نام دارد که

های جنسی و خودداری از رفتارهای جنسی و دیگر رفتارهای مربوط به  پوشش اندام

ها بر اساس  انسان که معمولاًاست یکی از اموری  ،های جنسی در برابر دیگران اندام

 .)۱۸ و ۸ص ،۱۳۹۳ پسندیده،: روزند (رک حیای غریزی و فطری به آن اهتمام می

به سطح درک عقلانی و نظام ارزشی تر بستگی  رعایت پوشش بیشتر و مناسبالبته 
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های  تحلیلو  ها، بسته به سطح علمی و اجتماعی فرد بستگی دارد. از این رو انسان

عقلانی و نیز ارتباط و دلبستگی به دین یا مذهب خاصی، ممکن است سطوح مختلفی 

یا همان حجاب،  ها پوششۀ تمام این اساس ریشاز پوشش را به نمایش بگذارند. بر 

یا دموکراتیک جوامع پیشا مدرن ندارد و حتی اکثر  انهبه ساخت مردسالار ارتباطی

عنوان یکی  به قریب به اتفاق زنان و مردان در دنیای مدرن نیز به سطوحی از پوشش،

ر حیا، از سطوح بالات دهند؛ هرچند های غریزی اهمیت می از امور انسانی و زیبایی

                                                                                                      ها متفاوت است. لحاظ درک عقلانی و نظام ارزشی، میان انسان

                            . پوشش و بهداشت جسمی                                                                   2

کنـد و   زیبایی، به بهداشت جسمی انسان هم کمک مـی  بر جنبۀلباس و پوشش علاوه 

ضـروری اسـت. بـدن انسـان همـواره در       دستیابی به آن، حفظ بهداشت فـردی،  برای

قرار دارد؛ این امـر، لـزوم    دیگر طبیعی ایز ماه و انواع مواد آسیب و معرض نور خورشید

سـازد. تحقیقـات دانشـمندان     ف مراقبت از بهداشت جسمی را موجـه مـی  پوشش با هد

ی طبیعـی،  هـا  در معـرض انـواع مختلفـی از پدیـده     ،اثبات کرده است که پوست انسان

پـذیر اسـت    گرما آسیب های موجود در فضا، سرما و نور مستقیم خورشید، آلاینده مانند:

تأثیر نـور مسـتقیم    ،لحاظ علمی). از ۲۹ـ  ۲۸ص ،۱۳۹۷ بروجنی، غلامی و زاده (میران

 ،۱۳۸۶ اثبات شده است (نوربـالا،  ،خورشید بر مشکلات پوستی، به ویژه سرطان پوست

ت اوهای بدن، به حفظ طـر  ). پوشش علاوه بر حفظ سلامتی پوست و دیگر اندام۱۹ص

جوامع امـروزی بـا توصـیه و سـفارش در مـورد       کند. کمک فراوان می ،و زیبایی پوست

کـه پوسـت    ، گویـای ایـن مطلـب هسـتند    های ضدآفتاب و ضد اشعه کرمانواع ساخت 

 های جـدی اسـت.   شود در معرض تخریب و آسیب انسان بسیار بیش از آنچه تصور می

پوسـت  جـدی   های آسیب های کم هزینه و بسیار سالم برای جلوگیری از یکی از راهلذا 

 علـی ه است. امام پوشش کامل زنان خصوص بهپوشش بدن،  ،و دیگر بیمارهای پوستی

صـیانت از زن (بـه واسـطه پوشـش و     «فرماید:  به این نکته مهم اشاره کرده و می

(آمـدی،   »کنـد!  اش را مانـدگارتر مـی   تر و زیبایی تنظیم ارتباطات اجتماعی) او را شاداب

  ]۱[ ).۴۱۸ق، ص۱۴۱۰
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                                                  . پوشش و تنظیم رفتار جنسی                                             3

 درلذا . است زن نسبت به مرد غریزی جنسی میل ،انکارناپذیر های یکی از واقعیت

 این مردان در و است زن از گیری کام خواهان ،مرد حیوانی نهاد، این ممکن هرشرایط

و روایات  ]۲[ آیات اگر در. دهند از خود بروز می ضعیفی داری خویشتن میل نیرومند،

هرگز به این معنا  ،ق)۱۴۱۶ عاملی، حر: (رکشده استاسلامی به این واقعیت اشاره 

نگرد، بلکه به  می بند و بار عنوان موجودی وحشی و بی را به مرد ،نیست که اسلام

معنای اهمیت این کشش غریزی و لزوم برخورد عقلانی و حکیمانه با آن است 

، که حداکثر جوامع، حتی در جوامع غربی امروزه در همۀ). ۳۹۰ص ،۱۳۷۳ (قائمی،

جنسی  با غریزۀ مطلق آمیز آزادی جنسی به شهروندان داده شده است، برخورد تساهل

اند تا بیش از  در این خصوص وضع نمودههای خاصی را  قوانین و چارچوبلذا  .ندارند

عقلانیت و شعور  رزهای با نشانهیکی از  اساساً این، غرق در مسائل جنسی نشوند.

سوی مردان و جنسی از  رابطه با مسائلپذیرفتن قوانین خاص اجتماعی در  ،انسانی

با سازوکارهای  توان انرژی نیرومندی است که می ماننداست. غریزه جنسی  زنان

فقدان لذا ، پیش برد. خویش به اهداف متعالی ، جامعۀ انسانی را در رساندنصحیح

ساختن  ر موضوع تنظیم رفتارهای جنسی، علاوه بر واردقوانین روشن و منطقی د

های جدی به سلامت جسمی و روانی زنان، هرج و مرج در روابط اجتماعی  آسیب

های جسمی و روانی زیادی  نسل انسانی، به مردان نیز آسیب زنجیرۀانسانی و تهدید 

کند  دیل میران و هرزه تب ری از مردان را به موجوداتی شهوتو بسیا زدسا وارد می

ای قوانین و ضوابط اجتماعی بر اساس  ). در هیچ جامعه۱۸۲ص ،۱۳۷۰ ،ی(خسرو

؛ بلکه قوانین بر گردد وضع نمیوضعیت شخصیتی اقلیت فرهیخته و اخلاقی جامعه 

چه رسد به اینکه بخواهند تا گردد؛  و تدوین می نگاشتهمتوسط جامعه  افراد اساس حال

 بدون تردید در هرجامعۀ،دست نیافتنی وضع کنند.  های بر اساس آرمان ،قوانین را

خود را  ،وجود دارند که با ابزار مهار درونی و خودکنترلی پاک و عفیفاقلیتی از مردانِ 

مردان  ، این آرمان که همۀکنند. از سوی دیگر از رفتارهای نادرست جنسی مراقبت می

ر ابزار قانون و ضوابط به سطحی از رشد عقلانی و اخلاقی دست یابند که بدون فشا

رفتارهای غیراخلاقی پرهیز کنند، آرمانی خواستنی و از زنان و  و اذیت حکومتی از آزار
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، زمانی مردان نیافتنی است. از این رو دستها،  از خواسته یسطحاما  است، جذاب

های  توانند در ارتباط با زنان، رفتار مطلوبی داشته باشند که قوانین و چارچوب می

های جنسی، سقط  آمار وحشتناک بیماری ای وجود داشته باشد. و ضمانت شده محکم

ترین آزادی جنسی را دارند،  ها، تجاوزهای جنسی و غیره در کشورهایی که بیش جنین

  بهترین گواه بر این حقیقت است. 

 ،های امیال جنسی انسانی در هرسطح از دانش و تمدن، برای مهار شعله جامعۀ

هرچه جامعه از لحاظ فرهنگ و دانایی در  یعنی های منطقی است؛ نیازمند چارچوب

ضوابط کارآمدتر و مؤثرتری را در نظر خواهد  ،برای این امرباشد اما  سطح نتری عالی

تکنولوژی و پیشرفت علمی، دگرگون  ه واسطۀلذا ماهیت نفس انسانی، هرگز بگرفت. 

با و های مختلف زندگی داشته  تغییراتی که در عرصه ۀهموجود انسان با شود.  نمی

 علت به همین؛ همچنان انسان است و تهدیدها،ها  همان نیازها، امیال، فرصتوجود 

و  ایجاد قوانین و مقرراتحیات زمینی خود، به  ینها از همان نخست انسان

همت گماشتند.  ،سازد هایی که رفتارها و اعمال افراد را منضبط و قانونمند  چارچوب

های  با ویژگی زن که استاین  ،آموخته حیاتش دوران طول درای که  هبا تجرب بشر

 مقدار ،رو این از و است برهنگی از ناشی های آسیب معرض در مرد از بیش خاصش

عمق و  ،در کشورهای غربی است؛ بوده متفاوت مردان پوشش با همواره زنان پوشش

ای  تهل برهنگی افسارگسیخ، معلوگستردگی تجاوز و آزار جنسی به زنان بیش از هرچیز

، ، موسیقی، معماری، سینماای رسانهتبلیغات است که در امور مختلف انسانی، اعم از 

ابتدایی و غربی، با وجود امتیازات  زن در جامعۀو غیره، در این کشورها وجود دارد.  هنر

تجاوز و ظلم تصاحب و سطحی و پرزرق و برقی که گرفته است، همچنان مورد 

ـ  ۴۱۲ص ،۱۳۸۴ (هاید، انه قرار داردمردسالارگونه و چند لایۀ  منافقداری  سرمایه

از جمله  در قلمرو روابط اجتماعی،وجود قوانین و ضوابط رفتاری بنابراین لازمۀ ). ۴۱۵

های انسانی است و تا پیش از رنسانس در  امیال و خواسته کردنمحدود ،روابط جنسی

ظلم و استثمار  نه تنها نشانۀ داشته است،کشورهای غربی هم به صورت جدی وجود 

عنوان  و اهمیت مراقبت از زنان بهمدنیت و عقلانیت بشر  نیست، بلکه نشانۀزنان 

بها بوده که برای به  برای مرد، گوهری گران همیشه زنحاملان نسل انسانی است. 
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 کرده است. اگرچه در ها و فشارهایی را بر خود هموار می سختی ،دست آوردن آن

مورد ستم و تبعیض منفی و ناعادلانه  ،های تاریخی زنان بعضی از جوامع و دروان

در فرهنگ شرقی و  زنان،اند، اما این امر در حیات بشر عمومیت ندارد.  مردان بوده

بالاخص در فرهنگ دینی، جایگاه باارزش و والایی دارند. پوشش زن تنها برای 

تواند عاملی برای  ر داده شده و هرگز نمیروح او قراکرامت صیانت از حرمت بدن و 

، با اینکه پوشش را برای زنان واجب محرومیت از حقوق انسانی او قرار گیرد. اسلام

سیاسی، فرهنگی،  اجتماعی،های  عرصه در همۀ به زنان اجازه داده است کهاما  دانسته،

ا، که با فرس های کلان و طاقت جز جهاد و برخی از مدیریتاقتصادی و غیره، به 

لطافت بدنی و روحی آنان سازگار نیست، وارد شوند. از این رو پوشش در محیط 

های اجتماعی ایجاد  از فرصت بردن اجتماع نه تنها برای زنان محدودیتی برای بهره

 ،کند تا با بالابردن اقتدار خود در روابط با مردان کند، بلکه به زن کمک می نمی

). ۸۴ص ،۱۳۸۸ بهشتی، و (عظیمیان مدیریت کند ،خودمناسبات اجتماعی را به سود 

اینکه بر  ، علاوهکنند حضور پیدا می زنانی که بدون پوشش مناسب در محیط اجتماعی

زبانی، های  و کنایه هگوش ،ها ، اعم از نگاهها و انواع آزارها خود در معرض آسیب

، ناخودآگاه دهند های پیدا و پنهان مردان برای اغواکردن آنان قرار می تلاش

های بسیاری از وقت، انرژی جسمی و روحی و مالی خود را برای پذیرفته شدن  ظرفیت

برای امیال جنسی مردان تبدیل  ییها توسط مردان به کار گرفته و ناخواسته به طعمه

  ).۹۱شوند (همان، ص می

                                     . پوشش و ساخت اجتماعی                                                   4

به را  هایی محدودیت ،پوشش برای زن و مرد در تعاملات اجتماعی آنچه مسلم است،

مهم و  هاینماد بلکه بر ،. پوشش زن و مرد، تنها پوشش بدن نیستآورد وجود می

 دارد. کسانی که آگاهانه و عامدانه با پوشش، خصوصاًدیگر نیز دلالت  ای گسترده

 ،ها توجه دارند. پوشش به این دلالت بدون شککنند،  شش اسلامی زنان مبارزه میپو

 ،امیال جنسی است. پوششبرابر در  صبوریداری و  ورزی، حیا، خویشتن از عفتنمادی 

احترام به بدن و روح زن است. هرانسانی به سبب کرامت ذاتی و حقوقی که  مظهر
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د از اس حقوق طبیعی یا قراردادی حق دارخداوند برای او در نظر گرفته و یا براس

 ،۱۳۷۶ مصالح و منافع مشروع خود استفاده کند (شجاعی،مواهب طبیعت و جامعه به 

ها حق دارند  حقوق معنوی و اخلاقی است. انسان ،ها ). یکی از حقوق مهم انسان۵۲ص

ست، لذا ضروری ادر فضای اجتماع از امنیت معنوی و اخلاقی کافی برخوردار باشند. 

شهروندان در آن احساس آرامش،  سامان یابد که همۀ ای به گونهفضای اجتماعی 

اهداف اجتماعی  ،احترام و امنیت داشته باشند و بتوانند آزادانه و بدون تهدید و نگرانی

خود را دنبال کنند. این امر مستلزم وجود قوانین و تمهیدات خاصی است که تا حد 

همانگونه که هیچ شهروندی حق لذا تهدید و نگرانی ببندد. راه را بر ناامنی و  ،امکان

 های زیستی، تخریب و ناامن سازد، حفظ ندارد محیط زیست انسانی را با انواع آلودگی

به همۀ اهمیت است. محیط عمومی جامعه  با ی ومحیط زیست روانی جامعه نیز ضرور

سرایت مراقبت کنند. کوشش و  ،باید در حفظ سلامت آن شهروندان تعلق دارد و همه

جز ای  نتیجهاجتماع،  خصی و خصوصی بدنی و ذهنی، به عرصۀهای ش جنبه دادن

های جذاب و اغواکننده  ندارد. نمایش صحنه و آشفتگی روانی و فیزیکیمنی ا ایجاد نا

افراد جامعه را  همۀهای عمومی، آرامش روانی و اخلاقی  بدنی زنان و مردان در عرصه

زیرپاگذاشتن حقوق معنوی شهروندانی است که  ،دازد؛ این امر در واقعان به مخاطره می

وظیفۀ خواهند در محیط اجتماعی به دنبال اهداف سالم و منافع قانونی خود باشند.  می

محیط عمومی جامعه را از لحاظ این است که شهروندان، اعم از زن و مرد،  همۀ

نگهدارند. این امر البته الزاماتی  اخلاقی و معنوی (به معنای عام کلمه) پاک و سالم

به نمایش  دارد. پوشش معقول و منطقی یکی از الزامات حتمی چنین امری است؛ زیرا

جنسی، علاوه بر تهدید  ارها و تصویرهای بدنی تحریک کنندۀ، رفتدر آوردن حرکات

رساند. عفت عمومی که از  امنیت خود زنان، به امنیت روانی دیگران نیز آسیب می

 ، همۀشهروندان است و از این رو و مصلحت عمومی است، حق همۀ ادیق خیرمص

 زادگان، مهدوی: ک.شهروندان وظیفه دارند تا در ایجاد و مراقبت از آن تلاش کنند (ر

ترین  ). حضور اجتماعی زنان و مردان با پوشش مناسب، از مهم۵۰ـ۱۰ص ،۱۳۸۶

گری و اغواگری جنسی  نمایش رفتارهای محترمانه و عاری از ،مصادیق عفت عمومی

مخالفان  فریبکارانۀ). برخلاف تبلیغات ۶۶ـ ۶۵ص ،۱۳۹۰ مازندرانی، است (شفیعی
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ترین  در عین حال، منافقانه پوشش اجتماعی زنان، برهنگی زنان از آشکارترین و

اگر برخی از  ،گذشتهزمان آبروی غربی است. در  های مردسالاری خشن و بی چهره

های مادی و روانی قابل  بایست هزینه احب بدن زنان بودند، میمردان خواهان تص

خواهی و  کردند و این امر قدرت و اقتدار زنان را در برابر زیاده پرداخت می ،توجهی

برد. اما در دوران برهنگی زنان، مردان  جنسی مردان، تا حد زیادی بالا میهوس 

بدن زنان دسترسی داشته و به  ترین هزینه ممکن، به ترین تلاش و کم باز با کم هوس

اند. بدن زن حریم خصوصی او است و برهنگی، حریم  صورت آسان، بر آن مسلط شده

کند. پوشش، حریم و حرمت بدن  خصوصی او را به حریم عمومی و اشتراکی تبدیل می

 امروزه،گرداند.  ارزش و کوچه بازاری می کند و برهنگی، آن را بی زن را حفظ می

و صداترین منادیان برهنگی و آزادی پوشش زنان، مردان، اعم از  پرسرترین و  بیش

ها و  خانه داران، تاجران، کاسبان لوازم آرایشی، صاحبان دیسکوها و رقاص سرمایه

هستند؟!   هزینه از بدن زنان خواهان استفاده رایگان یا کم ،اند که همه باز هوسمردان 

آن چنان مؤثر افتاده که  ،داری های سرمایه تبلیغات فریبکارانه جریان در عصر جدید

برابر زیادخواهی مردان، زنان در از بین بردن حریم خصوصی و قدرت و اقتدار خود در 

 پوشش، خصوصاً بر این اساس، مقولۀ اند. آوری وارد شده عجیب و سرسام به مسابقۀ

صی دارد شناختی خا شناختی و جامعه معنوی، اخلاقی، روان رهنمودهایپوشش زنان، 

سازی  که با هدف صیانت از جسم و روح زن و مراقبت از عفت عمومی و چابک

  های اجتماعی در جهت پیشرفت علمی و انسانی قرار یافته است.  فعالیت

ها به فراست  ادیان نبوده است، بلکه انسان پرداختۀ ساخته و ،پوششبدون تردید 

به  ،اند. ادیان الهی و حفظ کرده آن را پدید آورده ،ذاتی و عقلانیت معطوف به خیر

ها  سبب هماهنگی با فطرت عقلانی و با هدف حفظ مصالح و منافع حقیقی انسان

پوشش را تأیید کرده و با ابزارهای اعتقادی، انگیزشی و رفتاری خاصی که در اختیار 

وامع یخ جدر طول تارزنان اند. البته  تأثیر فراوانی داشته ،دارند، بر تحکیم و گسترش آن

، اما اند گشتهمحروم  به صورت کلی و جزیی بسیاری از حقوق خوداز   به علل گوناگون

اینکه این امر به سبب لزوم پوشش زنان بوده است، جای تأمل و تردید بسیار دارد. 

های سخت و دشوار که گاهی در قالب پنهان ساختن و  پوششها،  در برخی برهه آری
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های آنان کمک  ی زنان، صورت گرفته به محرومیتجلوگیری از حضور مؤثر اجتماع

هیچ ارتباطی با  ،در ادیان الهی به ویژه دین اسلام ،ها کرده است؛ اما این نوع پوشش

در  ضوابط حضور زن و مرداسلام، پوشش عفیفانه و معطوف به صیانت از زنان ندارد. 

لیل متقن دو هیچ ساخته مشخص و روشن  ،حدود پوششرا با رعایت  عمومی عرصۀ

در  پوشش را به نفع مردسالاری رقم بزند، بهره و استفاده از مسئلۀمعتبری که بتوان و 

  ).۷۱ـ  ۶۴ ،۱۳۸۶ شناس، های دینی وجود ندارد (حق معارف و آموزه

                                                                                           . پوشش و تداوم نهاد خانواده5

ساخت  ترین نهاد اجتماعی است. خانواده دیرپاترین و مؤثرترین مرکز خانواده، مهم

دست یافتنی نیست. یکی از  ،سالم بدون وجود خانواده سالم جامعۀانسان سالم است. 

مقاطع های اجتماعی است. بشر از نخستین  مهم زندگی اجتماعی انسان، سنت های راه

و تو های پیچیده  رو شدن با مسائل، مشکلات و نیازمندی روبهپیدایش بر روی زمین و 

هایی را اختراع کرده و یا از پیامبران الهی  توی خود، با مدد تجربه و عقلانیت، سنتدر 

هایی که در چارچوب آن بتواند بهتر زندگی کرده و ضمن تأمین  آموخته است. سنت

ها به  گیری کند. این سنت ان پیشهای احتمالی تا حد تو نیازهای متنوع خود از آسیب

هایی است که  سنت های دیرپا، شود. سنت های موقت و دیرپا تقسیم می سنت دو دستۀ

آزمون و  ،های متمادی و پی در پی انسانی همواره ت آن برای نسلسودمندی و ضرور

هایی که به صورت موقت و در مقطعی خاص کارایی  سنت ،اثبات شده است. از این رو

های جدید و کارا داده و برای همیشه از بین  به مرور زمان جای خود را به سنت دارد،

نیازهای مشترک، اصیل و فطری  کنندۀ های اصیل که تأمین این میان سنت رود؛ در می

 ،های پسین ناپذیری و اهمیت قاطع، همواره توسط نسل انسان است، به سبب جایگزین

ت حیاتی هایی برای بشر اصالت و ضرور تسن حفظ و حراست شده است. اگر سنت یا

های نمادین و نوستالوژیک به  دوام نخواهد آورد و دست کم در قالب نداشته باشد، یقیناً

ها که به صورت  سوری در میان ما ایرانی دهد؛ مثل سنت چهارشنبه ادامه می حیات خود

همواره  ،صیلهای ا رسمی نمادین در میان برخی از اقشار تکرار شده است؛ اما سنت

های  کند. یکی از سنت ماند و روح و ماهیت اصلی خود را حفظ می زنده و پویا باقی می
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سال  ها یلیونسنت ازدواج و برپایی خانواده است که با گذشته م ،اصیل و کهن بشری

از حیات اجتماعی انسان بر روی زمین، همواره وجود داشته و به حیات خود با قدرت 

ت و ربهترین دلیل بر اهمیت، ضرو ،دیرپایی و مانایی خانوادهادامه داده است. 

حفظ و مراقبت از نهاد  ،ناپذیری آن در تأمین نیازهای انسانی است. از این رو جایگزین

انسانی است.  ها و آحاد جامعۀ نسل بدیل وظیفۀ همۀ عنوان سنتی کهن و بی اده، بهخانو

های  مچنانکه نیازمند عوامل و زمینههای اجتماعی مانند دیگر وجوه انسانی، ه سنت

هایی در معرض آسیب قرار  رشد و بالندگی است، ممکن است از سوی مسائل و پدیده

ها و عوامل برای حفظ مانایی، پویایی و سودمندی  گیرد. شناخت هردو دسته از زمینه

 سازی و مراقبت ی است. سنت خانواده نیز نیازمند تحول، تکامل، بهینهها ضرور سنت

داری جنسی و عاطفی در  خویشتن ،ترین عامل حفظ و سلامت خانواده است. مهم

پوشش مطلوب و منطقی زن و  ،های تحقق آن و یکی از زمینه است روابط زن و مرد

مرد در روابط اجتماعی است. توجه و اهتمام به پوشش مطلوب در کنار دیگر 

ده سالم و موفق است. در این های عفت عمومی، از الزامات حفظ و تقویت خانوا مؤلفه

 فی وظیفۀها و عوامل من هو عوامل مثبت و از بین بردن زمین ها راستا ایجاد زمینه

های  ها با وضع قوانین و چارچوب جامعه است. حکومت شهروندان هر همۀو   حکومت

های لازم و آحاد جامعه با ایجاد هنجارهای مثبت و از بین بردن  حقوقی و مکانیزم

 و ولنگاری کنند. برهنگی ای منفی از موجودیت و اثربخشی خانواده مراقبت میهنجاره

عاطفی مردان و ـ داری جنسی  های مؤثر و مهم آسیب به خویشتن یکی از زمینه ،زنان

ـ  جنسیهای  عنوان مرکز تولید و مراقبت از دلبستگی به زنان است و اساس خانواده،

ا همه خصوصیات طبیعی نهفته در نهاد مردانه کند. مرد ب عاطفی همسران را نابود می

او هرچه هم فرهیخته، مؤدب و با شخصیت باشد، باز هم مرد است. زیبایی زن برای 

های ذهنی میان  کند و ناخواسته او را به سوی مقایسه ایجاد جاذبه و کشش می ،مرد

های  کشاند. آثار تصویری، عاطفی، هیجانی و مکانیزم  همسرش با زنان دیگر می

در مواردی که  ای که در روابط اجتماعی زن و مرد وجود دارد، خصوصاً شناختی پیچیده

 مردان به عللی از زندگی کنونی خود راضی نباشند، آرام آرام احساس دلبستگی عاطفی

 ،ها صمیمیت در روابط آن و گرمی خورد و می  موریانه مثلجنسی میان همسران را ـ 
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زنان و  دهد. روابط اجتماعی زن و مرد، خصوصاً ندگی میجای خود را به سردی و شکن

گیرد. انکار  عاطفی صورت نمی ـگری احساسات جنسی  مردان جوان، بدون میانجی

کند و بر  تجربه، نه تنها به زنان کمکی نمی توسط علم و ،این واقعیت اثبات شده

ساختن دستگاه افزاید، بلکه با گمراه  کرامت، شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان نمی

کند. نگاه  تنزل موقعیت انسانی آنان در محیط اجتماع را فراهم می ، زمینۀشناختی آنان

انسانی و آمیخته با حرمت و کرامت در محیط اجتماع، حق فطری و شرعی زنان است 

ت، کرامت و برد. پوشش، به زن حرم این حق مسلم و اصیل را از بین می ،و برهنگی

کند. یکی  ایجاد نگاه انسانی و آمیخته با احترام را به او هدیه می ینۀدهد و زم اقتدار می

از حقوق زنان و وجوه کرامت و بزرگداشت جایگاه انسانی آنان، برخوداری از خانواده 

زن محور است و توانسته به شایستگی ای که در آن  خانواده ایمن و سالم است؛

کند و در مقابل مرد نیز تکیه گاه تأمین مرد را عاطفی و معنوی  ـنیازهای جنسی 

چنین  عاطفی و معنوی برای همسرش بوده و وفاداری خود را ثابت نموده است.

و   وانی از دروناشود. سازوکارهای فر ای به سادگی و با هزینه اندک محقق نمی خانواده

که لازم است همسران در ن ای لازم است. همچنا ن خانوادهیرون برای تحقق چنیب

خانواده با مهر، محبت، احترام و اهتمام به تأمین نیازهای یکدیگر، آرامش و درون 

وجود داشته باشد  یبایست شرایط آسایش را فراهم کنند؛ در بیرون از خانواده نیز می

 ،۱۳۸۵ فر، که به این آرامش و دلبستگی عاطفی و معنوی کمک کند (سالاری

قدم گذاشتن در کوچه  باآید و  ون میاز خانه بیر ). مردی که برای کار و تلاش۱۰۵ص

زنان مواجه  های دلبرانۀ گری رو و جذاب و عشوهاقسام زنان زیباو  و خیابان با انواع

لاصه به رو است و خ ات مختلف روبهشود، در محیط کار با زنان بسیاری با خصوصی می

های  و هیجان ها انرژی کند، همۀ می و اندام دلربایی را نظاره نگرد جمال زیبا هرسو می

اش در بیرون از خانه مصرف شده و تهی از هر اشتیاق و تشنگی و  عاطفی ـ جنسی

تواند به همسر  هرگز نمی ،گردد، چنین مردی عاطفی به خانه برمیـ خواهش جنسی 

خود احساس دلبستگی و احساس نیاز کند و با وجود او به آرامش و رضایت خاطر 

گوناگون در محیط اجتماع به  و با رفتارهای دلبرانۀ قلم آرایش برسد. زنی که با هزار

 ـشوق و شور و نیاز به نمایش و بازیگری جنسی ۀ پردازد، هم جلب نظر دیگران می



 

 

63  

حل
ت

ل
ی

 
ار

گ
ان

د 
نق

و 
 ة

لار
سا

د 
مر

گ 
هن

فر
با 

ب 
جا

ح
ط 

با
رت

ا
ي

  

گردد،  رمق به خانه باز می عاطفی خود را در بیرون از خانه خرج کرده و خسته و کم

ود داشته باشد. برهنگی پرشور و احساس و با معنایی با همسر خ تواند رابطۀ نمی یقیناً

خود  ،اجتماعی است که اولین قربانی آن یکی از هنجارهای منفی و نابخردانۀ ،زنان

 عاطفی پیراسته باشد و همۀ ـزنان هستند. اگر محیط اجتماع از هرگونه محرک جنسی 

خانه  ۀهای مردانه در محدود های زنانه و خواهش ها، نمایشگری ها، عاشقانه جاذبه

روز به نسبت به یکدیگر جنسی زن و مرد  ـ، دلبستگی معنوی و عاطفی صورت گیرد

از  گیرد. شکل می ای لذا جایگاه شایستۀ زن در چنین خانواده یابد. افزایش میروز 

و  برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی ،های کرامت زنان یکی از شاخصهطرفی 

ورزی  وفق است که عفتتر از آن داشتن زندگی مشترک خانوادگی سالم و م مهم

ترین نماد آن، از  عنوان مهم ، بههای اجتماعی عمومی و پوشش زنان و مردان در محیط

  ).۸۹ص ،۱۳۷۳ الزامات قطعی آن کرامت خواهد بود (مطهری،

   بندي جمع

    آید: از مجموع مباحث طرح شده، نتایج زیر به دست می

انگیزشی پوشش است. در  ن پایۀتری زیربنایی ،. میل به پوشش و حیای غریزی انسان۱

تواند سطوح برتـری از انگیـزش روانـی     مراتب بعد، عقلانیت، مدنیت و ایمان دینی می

  نسبت به پوشش را تأمین کند.  

هـای پوسـتی و    سلامتی جسمی و پیشگیری از بیماریسهم مهمی در  ،پوشش بدن. ۲

  فرایند پیری پوست دارد.  

ت به زن انکارناپذیر اسـت و مـردان و زنـان لازم    . نیاز جنسی و میل غریزی مرد نسب۳

ــط اجتمــاعی ــد. ـ داری جنســی    خویشــتن ،اســت در رواب عــاطفی خــود را حفــظ کنن

عاطفی ابعاد شناختی، انگیزشی و رفتاری مختلفی دارد. پوشـش  داری جنسی ـ   خویشتن

  عاطفی است.  داری جنسی ـ  های بعد رفتاری خویشتن یکی از مؤلفه

مردان برخاسـته از سـاخت اجتمـاعی مردسـالار پیشـامدرن نیسـت.       . پوشش زنان و ۴

در دنیـای   ،پـذیرد. امـروزه   هرچند بر مناسبات اجتماعی تأثیر داشـته و از آن تـأثیر مـی   

  زنان و مردان وجود دارد.   ی در همۀلو در سطوح نازل مدرن نیز میل به پوشش و
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هـای انسـانی    آن برای نسل ترین نهاد ستنی بشر است که پاسداری از مهم، . خانواده۵

ورزی در روابط زن  ی است. یکی از الزامات مراقبت از خانواده، عفتبسیار مهم و ضرور

                                                                                          پوشش منطقی و پرهیز از برهنگی است. ،آن مرد است و نماد برجستۀ و

انـد و بایـد بـرای تحصـیل کرامـت اکتسـابی و        دارای کرامت ذاتی ،و مرد هردو . زن۶

وجـه کرامـت و   حقوق خود تلاش کنند. حقوق و کرامت اجتماعی و سیاسی زنان، تنها 

ق زنان در داشـتن زنـدگی امـن، آرام، محترمانـه و محبوبانـه در      ها نیست. ح حقوق آن

    تری از کرامت زنان است. محیط خانه، وجوه مهم

مستلزم وجود شرایط مطلوب پایـدار در درون و بیـرون    ،امن، آرام و صمیمی . خانوادۀ۷

یکــی از  ،ورزی اجتمــاعی و پوشــش عقلانــی و منطقــی زنــان خــانواده اســت و عفــت

  ایمن و سالم است. ۀها و عوامل وجود خانواد ترین زمینه مهم

  نوشت  پی

  .لِجَمَالِهَا أَدْومَُ وَ لِحَالِهَا أَنْعَمُ الَمَرْأَةِ صِیَانَةُ]. ١[

خواهـد   خداوند (با تنظیم روابط جنسی شما در چارچوب ازدواج دائم و موقت) می«]. ۲[

داری جنسـی)   ن سـازد و انسـان (در موضـوع خویشـتن    (زندگی را ) برای شما آسـا 

 ).۲۸(نساء: » ناتوان آفریده شده است
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    عدم نگارش کتاب توسط امام صادقعدم نگارش کتاب توسط امام صادق  ییییچراچرا  یلیلو تحلو تحل  ییبررسبررس

  *یریانمحمود ام

  **فاطمه برمر 

   چکیده

م حضرت، به جهت عدم نگارش وارد شده، عدم عل یکی از شبهاتی که دربارۀ امام صادق
کتاب است و همین امر، عاملی برای زیر سؤال بـردن تمـام روایـات صـادره از سـوی ایـن       

استفاده از نقل و روایـات در معـارف    های کسب معرفت، شده است. البته یکی از راه امام
طلـق  دینی است که به میزان اعتبار آن، دارای ارزش معرفتی است. لذا از یـک سـو، انکـار م   

گـردد و از   ، باعث نابودی علوم متعددی مانند تاریخ، علوم قرآن، تفسیر و حـدیث مـی  روایات
از این به اثبات رسیده است.  سوی دیگر، با دلایل متقن و برهانی علم الهی و لدنی امام

، این امر لزوماً به معنای عدم علم بافرض قبول عدم نگارش کتاب، توسط امام صادقرو 
ت، علاوه بر آنکه باید علل این عدم نگارش واکاوی شود. یکـی از عوامـل   نیس حضرت

، وجود خفقـان و فشـار سیاسـی در زمـان     مهم در عدم نگارش کتاب توسط امام صادق
. نگارش کتاب، بهانه و سندی زنده برای حکام جائر، برای آزار و اذیت مضـاعف  استایشان 

های متعـدد علمـی    هر یک دارای کتاب یا کتاب شمار، که بود. وجود شاگردان بی به شیعیان 
  رود. هستند، بهترین سند برای اثبات علم استاد به شمار می

  امام. ، علماب، عدم نگارش، کتامام صادق :واژگان کلیدي
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  مقدمه

اختلافـی بـین مسـلمانان وجـود      ،از جمله مباحثی است که در اصـل آن  ،امامت ۀمسئل

وجـود امـام در هـر     ،قل بر آن نیست. از نظر عقلـی ندارد و علت آن چیزی جز حکم ع

رشـد و تکامـل    یبرا امبرانیمان طور که وجود پامری معقول و ممکن است. ه ،زمانی

ضرورت  امبریپ ۀبرنام ۀو ادام نیحفظ د یوجود امام هم برا است، یبشر لازم و ضرور

 ـاد بـه دلا بـا اسـتن   ها  زمان ۀدر هم یمعصوم و حجت اله نسانوجود ا ضرورت دارد.  لی

فرمایـد:   مـی  امام صـادق . مورد بررسی قرار گرفته استدر امامت عامه  یمتعدد عقل

كـه   ین كسیاز آن دو امام خواهد بود و آخر یكی ،میاگر تنها دو نفر انسان داشته باش«

  .)١٨٠ ص ،١ ج ،ق١٤٠٧ نى،یكل(» است امام ،ردیم می

فات و شـرائطی را نقـل   ص ـ مو شیعه برای امـا سنت  اهل عموم متکلمان اعم از

علم از جمله  ).٢٤٤ ص ،٥، ج١٤٠٩؛ تفتازانی،٤٣٠ـ٤٢٩ ص ،ق١٤٠٥طوسی، اند ( کرده

بین متکلمان اختلافی نیست؛ ولی در گستره و مقدار علـم   ،صفاتی است که در لزوم آن

  ی متفاوتی بیان شده است.  ها  معارف و احکام اسلامی، دیدگاه ۀامام در حوز

لازم از صـفات   ،حـد  ترین علم و کفایت در امامت را در عالی ،امامیهمتکلمان شیعه 

داننـد و بـا وجـود     می را از صفات لازم امام» عصمت«. از آن جا که آنان اند امام دانسته

آن تحقق خواهد یافت، نیاز چندانی به ذکـر   مرتبۀ ترین عصمت، علم و کفایت در عالی

. بـا ایـن حـال در    انـد  ل، احساس نکـرده صفت علم و کفایت در رهبری، به طور مستق

دومین صفت از صفات  ،. خواجه نصیرالدین طوسیاند مواردی آشکارا از آن نام برده

فات لازم برای امـام، عـالم   صدومین صفت از «امام را علم دانسته و چنین گفته است: 

احکـام   به مها در امر امامت نیاز دارد، مانند عل بودن به اموری است که به آگاهی از آن

شرعی، آداب سیاست و مدیریت، مبارزه با دشمنان و امور دیگر، زیرا بدون برخـورداری  

  ).٤٣٠ ص همان،طوسی، ( »تواند حق امامت را ادا کند نمی علومیاز چنین 

امام باید به همه آنچه کـه در ایفـای   « نویسد: می میثم بحرانی نیز در این زمینه ناب

دارد، عالم باشد؛ خواه علوم دینی باشد یا علـوم دنیـوی؛ ماننـد     ها نیاز مقام امامت به آن

، زیـرا اگـر در امـور یـاد شـده      ها  علم به احکام شرعی، سیاست، آداب و فصل خصومت
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جاهل باشد به آنچه بر او واجب است اخلال خواهد رساند و اخلال رسـاندن بـه آنچـه    

  ).١٧٩ ص ،ق١٤٠٦بحرانی،  ( »واجب است با عصمت منافات دارد

. انـد  از صفات لازم برای امـام دانسـته   ،، علم به احکام شریعت راسنت از اهل معتزله

البته آنان علم بالفعل به جمیع احکام را شرط ندانسته و معتقدند امام یـا بایـد عـالم بـه     

احکام شریعت باشد یا از طریق اجتهاد، علم به احکـام را بـه دسـت آورد و اگـر از ایـن      

دان رجـوع کنـد و   هعالم به احکام شریعت گردد، باید به عالمان و مجت طریق نیز نتواند

 .)١٩٨ ص ،١ج ،ق۱۴۰۵ ،؛ طوسـی ٢٠م، ج١٩٦٢همـدانی،   ( مطابق رأی آنان حکم کند

، اما علـم بالفعـل   اند متکلمان اشعری نیز علم به احکام اسلامی را از اوصاف امام دانسته

؛ ١٧٠ـ ـ١٦٩ ص ،ق١٤١٦جـوینی،   انـد (  دانستهرا لازم ندانسته و اجتهاد در امام را کافی 

  .)٣٥٠ـ٣٤٩ ص ،٨، ج١٣٢٥؛ جرجانی، ١٤٧ ص ،ق١٤٠١عبدالقادر بغدادی،

بنابراین عموم متکلمان و علمای مذاهب اسلامی، دربارۀ علم امام و لزوم آن، اتفاق 

به آن، اختلافاتی باهم دارند. از سوی دیگر شیعه امامیه، معتقد  ۀنظر و در توسعه و گستر

، صاحب بالاترین درجه از علم هستند و ایـن نگـاه توسـط    این است که ائمۀ اطهار

برخی از مغرضان یا از روی جهل یا دشمنی و گاهی با شبهاتی نو، به این ویژگی مهـم  

  علم امام است که ادعا ۀای در عرص حاضر در صدد پاسخ به شبهه ۀاند. مقال هجمه نموده

  .بهره است رف این که دارای کتاب نیست، از علم بیبه ص اند، امام صادق کرده

  عدم علم امام صادقۀ شبه

وارد شده  امام صادق خصوص به، از جمله شبهاتی که در حیطه علم ائمه اطهار

ایـن اسـت کـه امـام      قـرا داده اسـت،   انکـار مـورد   مسـتقیماً  ،است و علـم حضـرت را  

 ک کتاب علمی دیده نشده اسـت. دارای علم نیست؛ زیرا از وی حتی ی اصلاً ،صادق

 ـبه صـورت كتـاب    بدون استثناى علمى خود را ها  افتهی ،تمامى دانشمندان ا مقالـه در  ی

ه ک ـ اسـت  عه، تنهـا مـذهبى  یمذهب ش .اند داده ا افراد جامعه قرار مییار شاگردان و یاخت

 .سـت بنـا شـده ا   ها  نقل قول ث ویات و احادیروا ۀیبر پافقط  بدون مستندات تاریخی و

نكـه  یرا در اثبات ایز ؛خى محاسبه شودیعنوان سند تار هتواند ب نمی ها   ت و نقل قولایروا

بـه   چ مـدركى وجـود نـدارد.   یا از خودش درآورده، ه ـیحرف درستى زده و  ،فلان راوى
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اعتباری ندارد. در توجیـه عـدم نگـارش     چنین اعتقادی نسبت به علم امام، همین دلیل

با توجه به وجود اصحاب و شاگردانى كـه   ،گفته شده است کتاب توسط امام صادق

كردنـد،   نسل به نسـل منتقـل مـی    ونه ینه به سینوشتند و س علوم و سخنان امام را می

دانشـمندانی  نبایـد  ن ادعـا،  ی ـطبـق ا  .اشته استدننسبت به کتابت امام وجود ضرورتى 

های جدید  تکنولوژیجود با و امروزی ن و دانشمندانیشتینگ و انیهاوك، یناابن سمانند 

ن یهم ـ داشته باشند. حال آنکـه ازى به نوشتن كتاب ین غیره، ینترنت و روزنامه وا مانند

نهـج البلاغـه و    هـا   آنچـرا  ، کند می دقص نیز و امام سجاد در مورد امام على ،ادعا

شـان  یاوقـت،  ل فشـار حكومـت   یبدلصحیفه سجادیه را نوشتند؟ یا گفته شده است که 

 درس دادن به شـاگردان از  تر وشتن كتاب سختحال آنکه ن نوشتن كتاب نبود! قادر به

 سـد؟ یكتـاب بنو مخفیانـه  توانست  نمیكرد ولى  س مییشان آزادانه تدریچطور انیست. 

ست و بر خلاف مسـتندات  یش نیدروغى ب بودن، فشار و خفقانتحت نكه ادعاى یكما ا

  خى است.یتار

عالم و دانشمند نبوده، بلکه هیچ اطلاعی از علـوم  اینکه نه  ،صادقامام  بنابراین

بـه   رفت و آمد برخی احادیث در مورد حدود در همان حد و وی،علم و دانش  نداشته و

ادعـای شـیعه مبنـی بـر     لذا  بوده است. وارد شود، راستپای  یابا پاى چپ یک مکانی 

  ، اعتباری ندارد.علم امام صادق

  نقد و بررسی شبهه

  :گردد ن شبهه، در چند محور ارائه میبررسی ونقد ای

 میزان اعتبار احادیث و روایات 

مبنی بر علم  بیت ه از سوی اهلگر ادعا نموده است که احادیث و روایات وارد شبهه

برای کسـب معرفـت    طریقیعنوان  تواند به ، سندیت ندارد و این راه نمیامام صادق

  ید مورد بررسی قرارگیرد.با ،این ادعالذا و شناخت انسان قرار گیرد. 

ی معرفـت اسـت.   هـا    مطـرح اسـت، راه   شناسـی  یکی از مباحثی که در علم معرفت

ی متداول معرفت را شهود، حس، عقل، نقل، رجـوع بـه متخصـص،    ها   راه ،اندیشمندان

، سـپس هـر یـک را    .)١٠٤ ص ،١٣٩٧ی، محمد ،مصباح( اند تجربه و یادآوری برشمرده
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نوعی استدلال اسـت   ،. راه نقلاند را معین کرده ها  ان اعتبار آنگذاری کرده و میز ارزش

بر مضمون و محتـوای   ،که در آن از اعتماد به ناقلان خبر و اعتماد به دلالت الفاظ خبر

 شود. بنابراین اخبار از شواهدی جانبی، برای معرفت به مفاد خبر استفاده می آن و احیاناً

  شواهد جانبی.  ج) ؛دلالتب) ؛سندالف)قابل تقسیم است:  ،از سه جهت

یا اعتمادی که به تـک   کنندگان، قلرفت نقلی با توجه به فراوانی تعداد ندر واقع مع

، ارزش کنـیم و از ایـن رو   مـی  ، اعتمـاد اند داریم، به معرفتی که گزارش کرده ها آنتک 

بر متواتر، بیش از خبر واحد است؛ زیرا در خ ،ارزش خبر متواتر لذا .شود متفاوت می ،نقل

دی اسـت  که شمار ناقلان به ح ـ ، به جهت آنمعرفت ما به درستی مفاد خبر نقل شده

سـازد؛   مـی  منتفـی  ،همـین خبـر   که احتمال توافق بر دروغگویی و نیز اشـتباه، دربـارۀ  

 ،خبر واحد به طور کامل منتفی نیست. اما در میـان خبرهـای واحـد    احتمالی که دربارۀ

نـاقلان خبـر داریـم و بـر      ز وثوقی است که به ناقل یا همـۀ ی اارزش خبر ثقه، که ناش

 دهیم که در این خبر نیز از معرفت خود به درستی گزارش اساس آن احتمال زیادی می

کنند، بیش از خبر غیر ثقه است، که چنین وثوقی به ناقل یا ناقلان آن نـداریم. امـا    می

 ـ از جهت دلالت خبر بر محتوا و مضمون آن، ارزش خبر نـص  یش از خبـر غیـر نـص    ب

خبر غیـر   دربارۀ اقل چه بوده است، اما، یقین داریم که مقصود نر نصاست؛ زیرا در خب

نص چنین یقینی نداریم. همچنین احتمال صدق محتوای خبر با شواهد و قراین جانبی 

از  ای که مورد تأییـد اسـت،   شود. در نتیجه ارزش معرفتی خبر همراه با قرینه می تقویت

بنابراین نبایـد اخبـار را بـه صـورت      .)١٢ـ١١٨ ص همان، ( ون قرینه بیشتر استخبر بد

 (سـند، دلالـت، شـواهد جـانبی)،    مطلق مردود شمرد؛ بلکه با توجه به جهـات سـه گانه  

دارای  ،شوند و اخبار متواتر و اخبار واحد که از سـوی افـراد ثقـه بیـان شـده      می ارزیابی

  اعتبار است.

 مخصوصـاً  ،باعث نابودی علوم ،بار و نقلیات به صورت کلیاخمردود دانستن  اساساً

لی اسـت کـه   ونقم و کتاب الهی ،شود. قرآن می علم تاریخ، حدیث، تفسیر و علوم قرآن

به دست ما رسیده است. تکیه بر نقل حتی در زندگی روزمره ما نیـز از جایگـاه بـالایی    

، بایـد بـه بسـیاری از    باعـث انکـار آن شـود    ،بـودن  منقولبرخوردار است و اگر صرف 

چوب انکار بـدان زد و آن را رد نمـود، حـال آنکـه      ،شنویم اخباری که ما از دیگران می
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بطلان این کار به روشنی مشخص است. بنابراین سـخن سـنجیده ایـن اسـت کـه در      

ر داد، سپس بـرای اثبـات   باید روایات را مورد بررسی سندی و دلالی قرا ،مرحله نخست

سـندیت آن را زیـر    ،تمسک نمود، نه اینکه به صرف روایـت بـودن   ها نبه آ یک مطلب

  سؤال برد.

  . جایگاه علمی امام صادق2

 عـالم  جـاحظ،  مسلمانان بلکه در سراسـر جهـان گسـترده بـود.     انیم نه تنها ،علم امام

 وَ عِلْمُـهُ  ایالـدُّنْ  مَـلأَ  یالَّـذِ  مُحَمَّـدٍ  بـن  جَعْفَرُ: «نویسد یم سوم قرن درسنت  اهل مشهور

 »كـرد  پـر  را جهـان  ؛انش ـای فقـه  و علـم  كـه  اسـت  یكس ـ محمـد  بـن  جعفـر  ؛...فِقْهُهُ

 نَقَـلَ « :سـد ینو می یثمیه حجر ابن نیهمچن ؛)٢٨٩ ص ،١٥، جق١٤١٩الحدید،  ابی (ابن

 بـه  مـردم ؛ ...الْبُلْـدانِ  عِیجَمِ یفِ تُهُیصِ انْتَشَرَ و الرُّكْبانُ بِهِ سارَتْ ما الْعُلُومِ مِنَ عَنْهُ النّاسُ

 جهـان  سراسر شهرتش و شد منتشر جهان تمام در كه كردند نقل علوم یو از ای هانداز

  .)٥٨٦ ص ،٢، جق١٤١٧هیثمی، ( »فراگرفت را

  در نزد دوست و دشمن امری مشهود و مبرهن بود. ،جایگاه علمی امام صادق

ــن ــد اب ــمند  ،البرعب ــلدانش ــنت  اه ــدر تعرس ــرتف ی ــ آن حض ــییچن ــگو ن م د: ی

و او  اسـت معروف به صادق  و یجعفر ایشان،… طالب یاب بن یعل بن محمد نب جعفر«

منسـوب   یبوده كه مذهب جعفر یار با تقوا و صاحب فضلیم، بسین، عاقل، حكیثقه، ام

  .)٦٦ص، ٢ج، ١٣٨٧، عمرابو ( »به اوست

نگاشته اسـت از   اولیاكه در شرح حال عرفا و » اءیالاول ةتذكر«خ عطار در كتاب یش

، آن برهان حجـت  یآن سلطان ملت مصطفو« د:یگو كند و می آغاز می ادقامام ص

، آن ناقد انبیا، آن جگرگوشه اولیادل  ۀیوق، آن میق، آن عالم تحقی، آن عامل صدینبو

ذكـر  « :دی ـگو خ عطار مییش .»قی، آن عارف عاشق: جعفر الصاد، آن وارث نبیعل

 ـاما در ا ،نه دارداز به كتاب جداگاین ،بیت اهلو صحابه و  انبیا ن كتـاب كـه شـرح    ی

او چـون ذكـر   «دهد:  وسپس ادامه می »میكن می به صادق ابتدا کاست به سبب تبریلوا

 ـی ؛و دارند، مـذهب دوازده امـام دارنـد   كه مذهب ا یقوم كرده شود از آنِ همه بود.  یعن

ت م، به زبان و عبارت مـن راس ـ ی. اگر تنها صفت او گویكیدوازده است و دوازده  یكی
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خ یمشـا  ۀجمل ۀو قدو تكلّف به كمال بود ید. كه در جمله علوم و اشارات و عبارات بیاین

و هـم   یخ بـود ان را ش ـی ـمطلـق بـود، هـم اله    یو مقتـدا  بود یو اعتماد همه بر و بود

 یشوا. هم عبّاد را مقـدمّ و هم اهل عشق را پ یشروو هم اهل ذوق را پ یان را اماممحمد

 ـر و اسـرار تنز یف تفس ـیدر لطـا و  یقف حقـا یاحب تصنصیان را مكرم، و هم محمد ل ی

و جماعـت را  سنت  اهلال بندند كه یشان خیر بود... و عجب دارم از آن قوم كه اینظ یب

ال باطل مانـده  یدر خ یدانم كه كس در راه است ... و من آن نمی یزیچ بیت اهلبا 

مـان  یبه محمد ا ،ندارد مان دارد و به فرزندانشیدانم كه هركه به محمد ا است. آن می

بوده است كه به رفضش  یبه حد بیت اهل یدر دوست یكه شافع یندارد. تا به حد

 ـب کیسروده است و  یشعر ینسبت كردند و محبوس كردند و او را در آن معن  ،ت آنی

اگـر   یعنی ؛]١[»رَافضِی أنّی الثَّقَلانِ مُحمَّدٍ * فَلیَشهَدِ آلِ حُبُّ رَفضاً کانَ إن« ن است:یا

 عطـار، ( »د به رفض منیده یرفض است گو جمله انس و جن گواه ،محمد ی آلدوست

  .)١٠ص، ١٣٨٤

ت فقهـا و علمـا و فضـلا    یالب و كان من سادات اهل«ید: گو می یبست حبان بن محمد

از نظـر فقـه و علـم و فضـل از      امـام صـادق   و شعبه و... کی و مالعنه الثور یرو

ث یگـر از او نقـل حـد   یاد دیان زیو شعبه و راو کمال ی وبود و ثور بیت اهلسادات 

  ..)١٣١ص، ٦، ج١٣٩٥ ی،بست ( »اند كرده

رو را دارا ی ـن پیشـتر یب ،یاسـلام  ۀكه امـروز در جامع ـ  یس مذهب حنفیفه رئیحنابو

 ـز بـن  ده اسـت. حسـن  یاش د ینموده كه در زندگ یمعرف ین كسیتر هی، او را فقاست اد ی

 ـرا د كه او یكس ترین هیفه از فقیحناز ابو :دیگو می ال شـد، او در جـواب   ؤده اسـت س ـ ی

محمـد   بـن  تر از جعفـر  یهرا فق یچ كسیه ،»محمد بن فقه من جعفرأ حداًأت یما رأ«گفت:

 یفـه عباس ـ یمتوجه شـده كـه او را بـه دسـتور منصـور خل      ین مطلب را زمانی. اما دهیند

مشكل را آماده كـرده   سؤالچهل  ،خواهد فه مییكه منصور از ابوحن یآزموده است، وقت

بر  امام صادق های  كند و بعد از پاسخ ن مییفه چنیبپرسد، ابوحن و از امام صادق

ت كرده بودم كـه  یروا د: من قبلاًیگو فه میی، ابوحنیتمام مذاهب اسلام یمبنا و نظرها

 ؛٧٩ص، ٥ج ،ق١٤٠٠ ی،مـز  ( تـر آنـان بـه اخـتلاف مـردم اسـت       عالم ،ن مردمیداناتر

كه مسـلط بـر آراء    ین است كه هر كسیفه ایمراد ابوحن .)٢٥٧ص، ٦ج ،ق١٤١٣ی،ذهب
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 ـ  یو انظار تمام مذاهب اسلام داشـته باشـد،    ین آنـان آگـاه  یبوده و بر اختلافـات در ب

چون علـم كامـل بـر اخـتلاف آراء و      باشد و امام صادق می یه اسلامیفق ترین عالم

، ٣ج ،ق١٤١٨ ی،سـمعان  ( وده استتر ازهمه ب یهپس او فق ،داشتهرا مذاهب  ۀی همافتاو

  .)٢٣ص

بـه نقـل از   سنت  اهلاز » الدرالمنثور«صاحب تفسیر گرانسنگ  ،یوطیسالدین  جلال

 ،اسـم اسـت   ٩٩ یدارا ،خداونـد  :فرمـود  اکرمامبریپ« :دیگو عمر می عباس و ابن ابن

 ـاز ا محمـد صـادق   بـن  شـود. از جعفـر   داخل بهشت مـی  ،را برشمرد ها آنهركه  ن ی

در قـرآن اسـت.    ها  ن اسمیتمام ا :او در جواب گفت ،ده شدینه گانه پرس و نود ایه  اسم

 ـارب، یا االله، ی«از  اند پنج اسم كه عبارت ،فاتحه ۀدر سور  ـارحمن، ی  ـم، یارحی و  »کیامال

اسـم خـدا را از    ٩٩ ،ن طـور تـا آخـر قـرآن    یهم ـ ،و سه اسم اسـت  یس ،بقره ۀدر سور

  .)٦١٥ ص ،٣، جم١٩٩٣،یوطیس( آن برشمرده است های  سوره

 ـ یآگـاه  و دانـش  صاحب محمد، بن جعفر: «سدینو می نیز یشهرستان  و بـود  یفراوان

ــارۀ ای هگســترد اطلاعــات  ،١، جق١٤١٠شهرســتانی، ( »داشــت حكمــت مســائل درب

  .)١٦٦ ص

  علم امام صادق ة. کیفیت و گستر3

 ـ انیپا یب علم به او .بود لدنّی و یاله علم ،صادق امام لمع  و بـود  متصـل  یدخداون

 نیرالمـؤمن یام از صـادق  جعفـر  امام. گرفت می سرچشمه یاله علم معدن از علمش

  :كند می نقل یعل

 نیدانـاتر  و یكـودك  در مـردم  نیبردبـارتر  مـن،  خاندان پاكان و من عترت كانین«

 سـخن  و میكن ـ می حكم خدا حكم به و خداست علم از ،ما علم. هستند یبزرگ در ها آن

 ـابی مـی  تیهدا ما ییراهنما با د،یكن یرویپ ما آثار از اگر. مای هدیشن استگور امبریپ از  و دی

 آن از یكس ـ هـر  و رسـد  مـی  حق به كند یرویپ آن از كس هر كه ماست با حق پرچم

  .)١٥ ص ،٤ج ،ق١٤١٥ اندلسی، عبدربه( »شود می غرق یگمراه در گرداند، یرو

 از را علوم نیا و نیست یخاص فن ای بحث به منحصر امام علم دیگر سوی از

 رو، نیازا. بود سرآمد علوم تمام در او. دارد خود نهیس در تولد و یكودك ابتدای همان
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 امام. گردد ناكام ای همناظر در ای دانم ینم دیبگو پاسخ در حضرت پرسشی نبود که

سنت  هلا بزرگان. بود روزیپ ها  مناظره تمام در و داد ها می  پرسش به را پاسخ ترین كامل

: فرمود می كه محمد بن جعفر از دمیشنگفت:  كه اند كرده نقل اسود یاب بن صالح از

 شیپ دیبپرس من از ؛یثیحَدِ بِمِثْلِ یبَعْدِ اَحَدٌ حَدِّثُكُمْیلا فَإِنِّهُ یتَفْقِدُونِ اَنْ قَبْلَ یسَلُونِ«

 یبرا مرا ثیحد مثل كه ستین یكس من از پس همانا كه بروم شما انیم از نكهیا از

  )٨٩ ص ،ق١٤١٨ ذهبی، ؛٤٤٠ ص ،٦ج ،ق١٤٠٦ ذهبی،( »كند بازگو شما

 بـه  منحصـر  حضـرت  دانش و علم: سدینو میسنت  اهل معاصر بزرگ عالم ابوزهره،

 امام علوم، نیا ۀهم از بالاتر...  فرمود می سیتدر زین كلام علم بلكه نبود، فقه و ثیحد

 ای هارزنـد  اریبس ـ یهـا   یآگاه آن فساد یها  زهیانگ و علل و اخلاق ۀنیزم در صادق

  .)٦٧ ـ٦٦ ص ،١٣٩٠ حیدر، ( داشت

  :سدینو می صادق امام دانش یگستردگ ۀدربار ،طولون ابن

 هزار در یكتاب انیح بن جابر شاگردش. دارد فال و زجر و ایمیك علم در یسخنان او «

 طولون، ابن( »بود صادق امام رسائل از رساله پانصد متضمن كه بود نگاشته صفحه

  .)٣٦٢ ص ،١ج ،ق١٤١٩ حنبلی، ؛٨٥ ص ،]تا بی[

علمـی لـدنی و الهـی اسـت و هماننـد علـوم بشـری         بنابراین علم امام صـادق 

اکتسابی نیست تا برای یادگیری و حفظ آن نیازی به نگارش کتاب باشد. دیگـران نیـز   

ادیـث صـادر از   دست به نگـارش فرمایشـات و اح   برای استفاده از علم سرشار امام

  امام زدند که به آن اشاره خواهد شد.

  . دلایل عدم نگارش4

، مطلبـی  اسـت دلیـل بـر عـدم علـم وی      ،این مطلب که اگر کسی کتابی ننوشته باشد

نادرست و غیر برهانی است، بلکه باید در عدم نگارش او تأمل نمود که به چه جهت بـا  

سـت. در ایـن زمینـه نکـاتی ارائـه      اقـدامی بـرای نگـارش نداشـته ا     ،وجود علم فراوان

  :  گردد می

نیز وارد باشد؛ زیرا وی  باید نسبت به پیامبراکرم، اگر این اشکال وارد باشد الف)

باید او نیز دارای علم نباشد، ایـن در حـالی اسـت     ،نیز کتابی ننوشتند. بنابراین استدلال
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و این که گفتـه   ]٢[.دکریم تصریح به این مطلب دار قطعی است و قرآنکه علم لدنی او 

گـر   اند، از عدم اطلاع کافی شـبهه  کتاب نهج البلاغه را نوشته، شده است امام علی

است که توسـط   های امام علی شود، زیرا آن کتاب مجموع سخنان و نامه می ناشی

  خود حضرت نیست. سه قرن بعد جمع آوری شده است و نوشتۀرضی سید

کریم و معارف الهی بود و این امر را تـا حـد    ن، تبیین قرآاطهار وظیفه ائمۀ )ب

 سـایر  دق وصـا  ی حکام و خلفای موجود انجام دادند. امامها  توان و با توجه به مخالفت

 كاغـذ  یرو بـه  را آن كه اند نداشته یكسب علم جهان دانشمندان ریسا مانند امامان

 اراده به كه بودند یلدن علوم یدارا آنان بلكه ،ودنر رونیب خاطرشان و ذهن از تا درآورد

 تیبشر كه داشتند فهیوظ آنان. دانستند می ،بدانند خواستند می یزیچ كه هرگاه ،خداوند

 در كـه  یمـوانع  تمـام  با را كار نیا و برسانند نجات ساحل به و كنند تیهدا و ارشاد را

  .دادند انجام ،داشت قرار آنان برابر

ی هـدایت بشـریت اسـت؛ امـا بایـد      هـا   یکی از راه ،درست است که نگارش کتاب ج) 

را بررسی نمود. نگـارش   شرائط سیاسی و اجتماعی و جو حاکم بر زمان امام صادق

خوب برای حکـام جـائر جهـت آزار و اذیـت مـذهب       ای هکتاب خود سندی زنده و بهان

 در خفقـان شـدید زنـدگی    شیعه است. تاریخ گواه این امر اسـت کـه امـام صـادق    

به تاریخ مراجعه و شدت خفقـان آن   ،است برای آگاهی از این موضوعکافی  کردند. می

  زمان روشن شود.

 یـک خواست در مورد صحت سه طلاق در  می یعیاناز ش یکی: یدگو خارجه می بن هارون

 یعباس یفهخل یکه امام در آنجا بود رفت؛ ول یسئوال کند. به محل مجلس، از امام صادق

 رکه چگونه خود را به امام برساند، د فکر این بود . دررده بودکملاقات با آن حضرت را ممنوع 

فروشـد. نـزد او    مـی  یاربر تن و خ ای ژولیدهکه لباس  یدرا د یدوره گرد ۀهنگام فروشند ینا

 یفروش ـیارگرفت و با تظاهر به خ یهبه عار یزو لباس او را ن یداز او خر یکجارا  یارهارفت و خ

 یبن ترتیبخرد و بد یاراز منزل امام او را صدا کرد که خ یکارشد. خدمت یکبه منزل امام نزد

 یخوب یلهح«گشت، امام فرمود:  یاببه منزل وارد شد و خدمت امام شرف یارفروش خۀ به بهان

آن طـلاق باطـل   «را به عرض رساند، امـام فرمـود:    لهیست؟ مسئات چ لهئ! مسیکار برده ب

  ).١٧١ص ،٤٧ جق، ١٤٠٣مجلسى،  » (تاس
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است و اگر شرائط عادی بوده و خفقانی درکـار   ین روایات تقیه از امام صادقبیشتر

وَ « پیروان خویش را به تقیـه توصـیه نمایـد.    معنا ندارد که امام صادق ،نبوده است

بـه آن اسـت را    یـن که قوام د ای هیّبها؛ لازم است تق ینکقوام د یه یالّت یّةالتّق یلزمک

  .)٥٢٧ص ،١٤ ج ،ق١٤٠٩عاملى، حر ( »یکن یترعا

ی گوناگون سیاسی، اجتمـاعی، فقهـی و کلامـی تقیـه     ها  در عرصه امام صادق

مواردی ماننـد تقیـه از حکومـت در     ای هترین عوامل صدور روایات تقی نموده است. مهم

پراکندگی اصحاب آن حضرت از جهت مـذهب کـه در مـواردی     دوران هشام و منصور،

داد، حفظ جان اصحاب خـود و شـکاک    می بایشان طبق مذهب فقهی پرسشگران جوا

  شود: می بودن بعضی از اصحاب که از باب نمونه به یک مورد اشاره

 یانعباس یاملباس در زمان ق ینمکروه است، اما ا ،یعهدر فقه ش یاهلباس س یدنپوش

جامگـان)   یاه(س» مسودة«با عنوان  یخدر تار، به صورت شعار آنان درآمد و و پس از آن

 بـه سـر   »یـره ح«در  که امـام صـادق   یآمده است هنگام یتیند. در روامعروف شد

و  یدطرف آن سف یکفرستاد که  یاو لباس باران یبرا ،سفّاح عبّاسبرد، فرستاده ابوال می

أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أعَْلَـمُ أَنَّـهُ    یأَمَا إِنِّ«و فرمود:  یدآن را پوش  بود. امام یاهآن س یگرطرف د

دانـم لبـاس    می که یپوشم در حال می من آن را )٣٨٤ص ،٤ جهمان،  ( النَّارِ.؛ لِبَاسُ أَهْلِ

 ـ  ینبـه هم ـ  یگرید یتدر روا .»اهل آتش است وارد شـده اسـت کـه    ین مضـمون چن

  .)٣٨٥ ص همان، ( کرده بود یاهخود را س یها  آستر و پنبه لباس یحت امام

داشتن کتـاب و نگـارش    ،عالم بودن انسان شبهه چنین القا شده است که نشانۀ د)

 نشـانۀ آن توسط وی است در حالی که دلیل اخص از مدعا است و تنها کتـاب داشـتن   

تواند نگـارش   ، میی عالم دانستن شخصها  یکی از نشانه !کسی نیست. بله بودنعالم 

همین است. تاریخ خود گواه روشـنی اسـت    ،نه اینکه تنها نشانه ،کتاب توسط وی باشد

. انـد  ه دلایل مختلف اقدامی برای نگـارش مکتـوبی از خـویش نکـرده    از عالمانی که ب

 ىهـا   افتـه بـدون اسـتثناء ی   ،دانشـمندان  تمامى«گفته شد بنابراین در این استدلال که 

 ـ كتاب صورت به را خود علمى  ـاخت در مقالـه  ای  ـ و شـاگردان  اری  قـرار  جامعـه  افـراد  ای

نکه اصل استدلال وی نیز لاوه بر ایع. نادرست استکه ای رخ داده  مغالطه» اند داده می

دارای آثـار مکتـوبی نیسـت، امـر      ،باشد و اینکه گفته شد امـام صـادق   صحیح نمی
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علم الصناعة  یرسالة ف««مسلمی نیست، بلکه برخی از پژوهشگران کتابی تحت عنوان

 مـیلادی،  ١٩٢٤در سـال  دهنـد.   نسـبت مـی   را به امـام صـادق   »و الحجر المکرم

جعفر صـادق  «ترجمه و تحت عنوان  یآن را به زبان آلمان »روسکادکتر«به نام  یدکتر

    به چاپ رسانده است. یدبرگدر ها »یعرب یمیاگر، کیعیانامام ش

، تنها راه تشخیص علمیت یک شـخص در  غلطچه صحیح باشد و چه  این انتساب 

یکـی از   توان این را اثبـات نمـود.   می ی دیگری نیزها  نگارش کتاب نیست؛ بلکه از راه

هـزار   ٤٠٠٠را تا  وجود شاگردان متعدد است. تعداد شاگردان امام صادق ها،  این راه

توان بـه ایـن افـراد اشـاره      می رزترین شاگردان امام صادقاباند. از  نیز برشمرده نفر

اعـین،   بـن  اعـین، حمـران   بـن  عبـداالله سجسـتانی، زراره   بـن  ، حریـز تغلـب  بن ابان« نمود:

سـالم، مـؤمن    بن هشام ی،مسلم ثقف بن محمد ی،جعف یعمر کوف بن ضلحکم، مف بن هشام

  »....و  یانح بن طاق، جابر

  :دیگو می قاهره در اتیادب دانشكده استاد صادق، دمحمدیس

 یهـا   رشـته  در علمـا  و بزرگـان  از همـواره  ،دانشـگاه  یـک  مثل صادق جعفر تیب«

 دو از شیب درس ایشان، سمجل در. بود پر حكمت و ریتفس ث،یحد چون ،علوم مختلف

 تمـام  شـاگردانش . شـدند  مـی  حاضـر  مشهور یعلما از نفر هزار چهار یگاه و نفر هزار

 ـدا مثابـه  بـه  كه كرده یآور جمع ها  كتاب از ای همجموع در را او ثیاحاد و ها  درس  رةی

 ،١ج ،١٣٩٠در، ی ـح ( »شـود  مـی  شـمرده  یجعفـر  مذهب ای عهیش مذهب یبرا یالمعارف

  .)٦٢ ص

است و مدت چهار سال  مسلم از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق بن دمحم

بهره بـرد. از وی   و بعد از آن از محضر امام صادق در مدینه از محضر امام باقر

و شانزده هزار روایـت از امـام    روایت شده است که سی هزار حدیث از حضرت باقر

  .)٣٢٤ ص ،٢، ج١٣٦٦قمی،  ( ام اخذ کرده صادق

ت. محقق شده اس نگارش کتبی است که توسط شاگردان امام صادق ،اه دیگرر

  به برکت شاگردی از امامشان بوده است. اند آموخته شاگردانی که هر چه از علوم

اسـت و کتبـی در عبـادات نوشـته      ترین اصحاب حضرت صادق حریز از معروف

همـان،   ور اسـت ( علیه و مشـه که مرجع اصحاب و معتمد» تاب صلوةک«است از جمله 
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حفظ داشت و کتب و تصانیف  تغلب، سی هزار حدیث از امام صادق بن ). ابان٣١١ ص

همـان،   » (احوال صـفین « و» کتاب فضائل«، »تفسیر غریب القرآن«زیادی دارد مانند 

» کتاب افعل لا تفعل«). مؤمن الطاق از متکلمان و دارای چند کتاب است مانند ٣٠٧ ص

که برخی از محققـان   حیان از دیگر شاگردان امام صادق بن جابر .).٣٢٣ همان، ص (

مانند کراوس در فهرست منسوب به جابر حدود سه هزار عنوان را ذکر کرده کـه از آن  

اثر موجود است و سزگین نیز سی عنوان دیگـر بـه فهرسـت موجـود      ٢١٥میان حدود 

که به املاء خـود  » ضلتوحید مف«). کتاب ٩، ج١٣٩٣افزوده است (پیرلوری، خضرایی، 

که مجمـوع سـخنان امـام    » طب الصادق«عمر است و نیز  بن به مفضل امام صادق

افزون بر است.  نیز منسوب به امام صادق» مصباح الشریعه«است. کتاب  صادق

...  های روایی شیعه مثل کافی، من لایحضره الفقیه، استبصار، وسائل الشیعه و اینها کتاب

   است. را در خود جمع کرده که احادیث امام صادق هایی هستند کتاب

و املائاتی است که برخی بزرگان دارند و بعدها  ها  و خطبه ها  راه دیگر نیز سخنرانی

  شود. می توسط مخاطبان و شاگردان تنظیم و چاپ

  نتیجه

در صـورت  و  اسـت  امـام صـادق   که صاحب علم لدنی است،شعییان ششمین امام 

باید در علل آن مطالعه نمـود. از عوامـل    حضرتپذیرش عدم نگارش کتاب توسط 

. بـوده اسـت  جو خفقان و فشار سیاسـی زیـاد در آن برهـه از زمـان      ،مهم عدم نگارش

. وجـود شـاگردان   یستمنحصر در نگارش کتاب ن علم و دانش این که نشانۀعلاوه بر 

هسـتند و  ی مختلـف  هـا   متعدد در زمینه متعدد از مذاهب مختلف که خود صاحب کتب

، چـه توسـط   است بارزی از علم فراوان امام صادق نشانۀ ،علوم صادر شده از ایشان

 شان نگارش شده باشد و چه نشده باشد.ای
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  نوشت پی 

 دارد، زیـادی  شـهرت  و شـده  دیـده  بسـیار  شـافعی  آثار در که جمله موضوعاتی ]. از۱[

 در حـج  عظـیم  مناسـک  از یکـی  در وی .اسـت  آنان محبّت و بیت اهل برتری

 و داشتند حضور نیز بیت اهل دشمنان که حالی در منی در حجاج از جمعی برابر

 اعلام بیت اهل به نسبت را خود محبت گونه این بود، ایشان برای نیز خطر بیم

  :گوید می و کرده

  وَالنَّاهِضِ یفِهاخَ بِقاعِدِ وَاهتِف       منیً مِن بالمُحَصَّبِ قِف راکِباً یا

  الفائِضِ الفُراتِ کمَُلتَطِمِ فَیضاً      مِنیً إلی الحَجیجُ فاضَ إذا سَحَراً

  رَافضِی أنّی الثَّقَلانِ فَلیَشهَدِ             مُحمَّدٍ آلِ حُبُّ رَفضاً کانَ إن

 وهـا    درّه نشسـتگان  به و بمانید سواره منی، زارهای شن بر سوارگان ای :ترجمه

 ـ فرات خروشان رود بمانند دمان سپیده که زائرانی به. دهید خبرها   دیبلن  سـوی ه ب

 و جـنّ  اسـت،  کفـر  و رفض بیت اهل محبت اگر: بگویید شوند، می سرازیر منی

  ).۹۳ص ،ق۱۴۱۴، یشافع( هستم رافضی من که بدانند انس

]۲.[   

 ) ،۲۷ـ۲۶ جن(.  
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  قریظهقریظه  ییبنبن  یهودیهودبا با   یامبریامبرپپ  یینظامنظام  ۀۀمواجهمواجه  هايهاي  ینهینهزمزم  علل وعلل و

  *ینوران یلانمحمدجعفر م

  چکیده

ای را مبنی بر تعـداد   برخی با دستاویز قراردادن گزارشاتی از کتاب تاریخی طبری، شبهه

که در ایـن جریـان،   حال آنکنند و  القا می ،ها و برخورد قهرآمیز پیامبر  بالای اعدامی

بـه  در سـال پـنجم هجـری     بودنـد،  از قبایل یهودی ساکن مدینـه که  قریظه بنی ۀقبیل

جهت تبانی با مشرکان، نقض پیمان، ایجاد تفرقه و کوشش برای ازبین بردن حکومت 

توسط مسلمانان اعدام شـدند. در ایـن نوشـتار، قـانونی بـودن      اسلامی، اقدام نموده که 

اینکـه پیـامبر بـه     جملهاثبات خواهد شد. از  ،میم با استناد به دلایل معتبراتخاذ این تص

عمداً آن را نپذیرفتند و خود  ها آنقریظه فرصتی برای بازگشت داده بود ولی  بنی مردان

که با توجـه بـه   . نکتۀ دیگر، در مورد تعداد نفرات اعدام شده است اعدام را اختیار کردند

  باشد.  صحت داشته تواند نمیبالغه صورت گرفته و م ،ن تاریخییشواهد و قرا
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  مقدمه

و ائتلافـی   خـدا  در سال پنجم هجری، جنگی بـین مسـلمانان بـه رهبـری رسـول     

مدینه رخ داد. ایـن جنـگ    ۀپرست و یهودی حجاز در حوم ایف بتمتشکل از عموم طو

خاصی از طرف دشمن و بعـد از   ۀسوم به خندق یا احزاب بود، بدون گرفتن نتیجکه مو

ه باقی مانـد، خیـانتی بـود کـه     مدینه پایان یافت. ولی آنچه ک ۀبیهود ۀها محاصر هفته

هفته اعدام شـدند.   ۴ـ۳ها بعد از  قریظه علیه مسلمانان انجام داده بودند. و آن بنی ۀقبیل

اتی به دنبال داشته، تعداد افرادِ اعدام شده و دلیل مجازات ولی یکی از مسائلی که ابهام

ابتدا دلایـل شـرعی و عقلـی    با نقد و بررسی منابع تاریخی،  مقاله حاضر،هاست. لذا  آن

تعداد تقریبی نفرات و سپس  قریظه با خائنان بنی برخورد پیامبر مکرم اسلام چرایی

  پردازد. میقریظه،  بنی ۀاعدام شده از قبیل

که در این نوشتار مورد فرض قـرار گرفتـه، ایـن اسـت کـه اولاً تعـداد افـراد         هآنچ

یـا   تواند بـیش از هشـتاد   قریظه که توسط مسلمانان به مجازات مرگ رسیدند، نمی بنی

ثانیاً همان تعداد نفرات نیز با حکمی شرعی و مـورد قبـول دیـن یهـود و      ،نود نفر باشد

البتـه وجـود    ین میـان صـورت نگرفتـه اسـت.    اسلام، مجازات شدند و هیچ ظلمی در ا

توان به طور کلی و برای همیشه، در میان تمـامی نیروهـای    نمی ،خطای استراتژیک را

نسـبت بـه    ،، یکی از فرماندهان صدر اسـلام اند آوردهلشکر اسلام، انکار کرد. در تاریخ 

ان دادن بـه  مهری بـه خـرج داده و بعـد از ام ـ    ای قبل از اسلام عداوت داشته، بی قبیله

نیز بـه حـدی از    خدا ها، مبادرت به خلع سلاح و اعدامشان نموده است. و رسول آن

، ۲، جق١٤٢٠(مقریـزی،  این عمل منزجر شد کـه صـراحتاً از آن اعـلام بیـزاری نمـود     

عناصری نیز در لشکر اسلام حضور داشـته باشـند کـه مرتکـب      ،). لذا بعید نیست۶ص

هـا را توجیـه    ی شوند و دیگر مسـلمانان نیـز نبایـد آن   برخی اشتباهات و یا حتی جنایات

نه به دسـت افـراد خودسـر و     ،قریظه بنی این است که اعدام افراد مایند. ولی بحث درن

و بـا حکـم یـک داور مقبـول الطـرفین       خدا رسولجنایتکار، بلکه با نظارت شخص 

شود تـا   ی نمیو حتی مرتکب کار سهو معصوم است افته و از آنجا که پیامبرانجام ی

لـذا نوشـتار    .اشتباه و خطا نامیـد  ،کرد را توان این عمل نمی چه برسد به ارتکاب جنایت،
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نقـد اخبـاری کـه     و  اثبات شرعی و قانونی بودن ایـن حکـم   وپیش رو، در صدد تبیین 

 .باشد میکنند،  ایشان و اسلام را بدنام می

ی پرشـمار اینترنتـی کـه    هـا  های این تحقیق، صرف نظر از سـایت  در مورد پیشینه

انـد،   برداری از روی یکـدیگر نوشـته   عموماً مطالبی غیرعلمی و غیرکارشناسانه و با کپی

و اخـد  رسـول «تـألیف مصـطفی صـادقی،    » پیامبر و یهود حجاز«توان به کتاب  می

اثر سـعد محمـد   » الرسول و الیهود وجها لوجه«و کشفى عارف سیدجعفر نوشته » یهود

های نامبرده، بنـا را بـر    برخلاف کتاب ،شاره کرد. البته نوشتار پیش روالشیخ المرصفی ا

قریظه بسـیار   بنی پردازد که اولاً اعدام شدگان اختصار گذاشته و صرفاً به این مسئله می

ها نیـز بـا    ثانیاً مجازات آن  ،کمتر از آن است که طبری در تاریخ خود به آن اشاره کرده

این است کـه از   ،این نوشتار دیگرشر مخالف نیست. امتیاز المللی و حقوق ب موازین بین

 کند. های بیشتری در این زمینه ارائه می منابع متنوعی استفاده و تحلیل

 موضوع ۀطرح مسئله و تاریخچ

در اطـراف شـهر   از قبیل حفـر خنـدقی عظـیم     ،احزاب جنگگزارش تفصیلیِ ماجرای 

پرستان و کشـتن او   قهرمان بت ،عبدود  نب با عمرو نبرد تاریخی امیرالمؤمنین مدینه،

بررسـی اطلاعـاتی و عملیـاتی لشـکر دشـمن، از بـین رفـتن        دشمن،  ۀروحیتضعیف و 

از جمله اتفاقـات   بر اثر طوفان، ها ها و فرار اسب واژگون شدن خیمهها،  استحکامات آن

ر تنهـا بـه ذک ـ   مقاله، ). در این٦١٠، ص١٣٨٥سبحانی تبریزی، (نک:  جنگ بوده است.

شود، که به موضـوع   رویکرد یهود با مسلمانان اشاره می و  از تاریخ جنگ احزاب شیبخ

 مقاله پیش رو مرتبط باشد.

پیش از وقوع جنگ احزاب، دو قبیله از قبایل یهودی سـاکن مدینـه،    خدا رسول

قینقاع بـه واسـطه آنکـه     بنی النضیر را اخراج کرده بود. یهودیان بنی قینقاع و بنی به نام

، باعـث شـده   یکی از افراد آن قبیله ضمن ایجاد مزاحمت برای یکی از بانوان مسـلمان 

چند فقره قتـل نیـز از    ،و به همین دلیل شودبیرونعام از تنش  بود لباس آن زن در ملأ

؛ ٥١٤(همـان، ص  از مدینـه شـد  هـا   ه کـه سـبب اخـراج آن   سوی طرفین صورت گرفت

ها قصـد   سبب بود که آن وم نیز به این). اخراج گروه د١٢٢، ص١، جق١٤٢٠مقریزی، 
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شـان   برای مذاکره به قلعـه  ،. به این ترتیب که آن حضرتداشتندرا  خدا رسولقتل 

وارد شده و در پای دیواری نشسته بود؛ ولی بعد از مدتی با عصبانیت آنجا را ترک کـرد؛  

رگی را بـر  بز نضیر قصد دارند از بالای دیوار سنگ بنی چراکه به او وحی رسیده بود، که

ها شـود. ولـی    مجبور به تنبیه آن خدا رسولاین خیانت باعث شد  .سر ایشان بکوبند

آن حضرت با کمال انصاف و انسانیت و بدون اینکـه آنـان را برطبـق فـرامین تـورات      

 ).۱۹۰، ص٢ج،]تـا  بی[هشام،  به خروج آنان از مدینه داد (ابن محاکمه کند، صرفاً دستور

صد داشـتند بـدون مقاومـت مدینـه را تـرک کننـد؛ ولـی بعـد از آنکـه          نضیر ابتدا ق بنی

 خدا رسولیاری داد، در قلعه خود باقی ماندند و  ۀبی به دروغ به آنان وعداُ  بن عبداالله

هایشان کنـد؛ کـه آنـان تسـلیم      آنان را محاصره و اقدام به آتش زدن نخل ،مجبور شد

بـا   البتـه  .صرفاً دستور به ترک مدینـه داد آنان را بخشید و  ،پیامبر دوبارهشدند ولی 

وال خود بـردارد؛ در  این تفاوت که این بار هر خانواده حق داشت فقط بار یک شتر از ام

شان را ببرند. ولی آنان برای بار سوم هـم   اول مجاز بودند تمام وسایل ۀصورتی که دفع

بـار   ،سه خـانواده فرمود هر  خدا رسول ،آخر ۀو دفع لجاجت به خرج دادندمقاومت و 

یک شتر ببرند. همچنین اعلام کرد بعد از این تاریخ اگر کسی از ایـن قبیلـه در مدینـه    

آن حضـرت بـا    لـذا ). ٤٥٠، ص١٣٨٩،  باقی بماند، خونش هـدر اسـت (عـارف کشـفى    

هـای مـالی بسـنده نمـود.      های پی در پی آنان مدارا و صرفاً به تبعید و مجـازات  خیانت

با این دو قبیلـه، نـه    خدا رسولرا نیز اعدام نماید. لذا برخورد  توانست آنان گرچه می

 قضایی، بلکه از روی مصلحت و مدارا بوده است.

هـا و تشـکیل ائتلافـی بـا      ورزی آن نضیر، سبب کینـه  از طرفی اخراج یهودیان بنی

ــه را   و اســلام خــدا رســولعلیــه مشــرکان  ــه مدین ــه ب شــد و ســپس نقشــه حمل

). پیامبر و مسلمانان متوجه این توطئه ٤٢٤، ص١، ج١٣٦٣رجمه، خلدون، ت ابن(کشیدند

فکری یکدیگر، تصمیم گرفتنـد خنـدقی را دور شـهر بکشـند تـا از گزنـد        شده و با هم

ای  ). ولی خنـدق را بـه گونـه   ٣٧٢ص، ٨ج، ق١٤٢٠دشمنان، در امان بمانند (مقریزی، 

و  نسـبت بـه پیـامبر   قبایلی که اطراف شهر مدینه بودنـد و خیـانتی    حفر کردند که

 انــد، آزادانــه و بــه ســهولت، بــه خــارج از شــهر رفــت و آمــد داشــته و اســلام نداشــته

توان بر این ادعا ارائه  ها را مختل نکند. دو شاهد می های مسلمانان، زندگی آن درگیری
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برخـی  اینکـه   بـدون موانـع امنیتـی و   قریظه با بیـرون از مدینـه    بنی ؛ الف) تماسکرد

، ٣ج، ١٣٧٥طبـری، ترجمـه،   اند، آن قلعه بین دو لشکر، حایل شده بود ( مورخان نوشته

نضیر به راحتـی بـه سـمت قلعـه      بنی یعنی بزرگ ؛رئیس یهودیان خائن ، ب))٧٢١٠ص

در صورتی که اگـر قلعـه    .)۱۸۰، ص۲، ج١٣٨٥اثیر،   ابنها رفت و در قلعه را کوبید ( آن

توانست از خنـدق رد   ای می ه وسیلهگرفت، وی به چ پشت خندق و داخل مدینه قرار می

عبـدود و چنـد نفـر دیگـر از       بـن  کند، فقـط عمـرو   با توجه به اینکه تاریخ ذکر می   شود؟

 ابکی کـه داشـتند، از خنـدق   هـای چ ـ  وران معروف عرب توانستند به وسیله اسبآ جنگ

بـه  ) و این بدان معناست که دیگران نتوانسـتند  ۱۰۵، ص۴، ج١٤٠٧کثیر،  ابن(عبور کنند

 .این سمت خندق ورود کنند

قریظه از جنگ و مانعی به نام خندق، معـاف بودنـد و ایـن رفتـار منصـفانه       بنی لذا

با آن قبیله، ریشه در آن داشت که آن حضرت افـراد را بـه گنـاه نـاکرده      خدا رسول

قریظه را از حساب آن دو قبیلۀ اخراج  بنی کرد و به همین دلیل نیز حساب مجازات نمی

ات ودن و امنیت و همچنین تجـارت و مـرا  جدا فرمود و خود را موظف به حفظ جا ،شده

با دشـمنان   ییمتعهد شده بودند هیچ گونه همکارها دانست. ولی در عوض آنان نیز  آن

 ).٢٣٠، ص۱، جق١٤٢٠اسلام نداشته باشند (مقریزی،

و وقتی دشمنان به مدینه و خندق عظیمی که دور آن کشـیده شـده بـود، رسـیدند     

، ۲، ج  تـا]  [بـی متوجه شدند تمام معابر خندق، از نگهبانان مقاومی مسدود شده (یعقوبى، 

قریظـه اسـت،    بنـی  ها میسر نیست و تنها راه نفوذ به شـهر، معبـر   ) و عبور از آن۵۰ص

طور که ذکـر   تصمیم گرفتند اعتماد افراد آن قبیله را به سمت خود جلب کنند. لذا همان

هـا   به سمت قلعـه آنـان رفتـه و از آن    اخطب  بن حُیَيّالنضیر به نام  بنی شد، رئیس قبیله

قریظه ابتدا خود را متعهد به حفظ پیمان امنیتـی بـا مسـلمانان     بنی تقاضای کمک کرد.

جز صداقت و نیکی ندیده بودنـد، حیـی    خدا رسولدانستند و با توجه به اینکه از  می

قریظه را متقاعد کند که بـه   بنی یار توانسترا به حضور نپذیرفتند. ولی وی با اصرار بس

). ۲۲۰، ص٢ج،   تـا]  [بیهشام،   ابنمسلمانان خیانت و راه را برای نفوذ دشمنان باز کنند (

هـا   شد؛ بلکـه آن  قریظه صرفاً به راه دادن دشمن به مدینه منحصر نمی بنی خیانتالبته 

 کردنـد و  تجسس مـی مردم  از خالی بودن نسبی شهر نیز سوءاستفاده کرده و در منازل
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کشـته شـد (همـان،     خـدا  رسـول ها نیز توسط صـفیه عمـه    یکی از همین جاسوس

، ۴، جق١٤٠٧کثیـر،    ابنها همچنین همراه با دشمن علیه اسلام جنگیدند ( ). آن۲۲۸ص

 کرد. ) و این جرمشان را افزون می۱۰۳ص

 ت بخورند. لـذا از قریظه در پیمان شکنی خود، نگران بودند که شکس بنی البته یهود

قدری به پیروزی خود بر مسلمانان مطمـئن بـود، کـه     حیی تضمین خواستند و او نیز به

هـا شکسـت    قریظه گروگان بماند، که اگر به احتمال ضعیف آن بنی حاضر شد خود نزد

کـه البتـه    ،(همان)هـا کشـته شـود    او نیز همراه با آن خوردند و به اعدام محکوم شدند،

توانست توسط یکـی از یـاران تـازه     خدا رسولبه این ترتیب که  .طور هم شد همین

مسلمان خود به نام نعیم، بین قبایلی کـه علیـه مسـلمانان متحـد شـده بودنـد، تفرقـه        

 ـ افـزون ها را نسبت به یکدیگر بدبین سازد. طوفان هم  انداخته و آن ر علـت شـد کـه    ب

، ق١٤٢٠تنها ماند (مقریـزی،  قریظه بنی د و قبیلهنمتفرق شو ، همگیلشکر کفر و نفاق

 توانسـت امنیـت جامعـه اسـلامی را بـا عفـو       که دیگر نمـی  خدا رسول) و ٥٣٧، ٨ج

 .دهد شکست ها را آن و همحاصره کردروز  ٢٥ها را  قریظه مختل کند، قلعه آن بنی

 البتـه بود که به این بحث ارتباط داشـت.  هایی از غزوه احزاب  وقایع مذکور، قسمت

مورد بحث و بررسـی   ،ر ابتدای بحث نیز گذشت، دو نکته در این نوشتارطور که د همان

  گیرد: قرار می

تعداد نفرات اعدام شده، چیزی نیست که در تاریخ طبری نوشته شده و بسیار  لف)ا 

  کمتر از آن است؛  

 ـ دلیل اعدام آن ب) شـود،   تـاریخی و شـرعی اثبـات مـی     ۀهاست؛ که با تکیه به ادل

تـرین تخلفـی را    قریظه، کوچک بنی ان در اعدام مردانو مسلمان خدا رسول

 ای نیز جز این نداشتند. اند و اساساً چاره مرتکب نشده

 قریظه بنی افراد اعدامی قبیلۀتعداد  تاریخیبررسی 

نمایی علیه اسـلام شـده اسـت، آمـاری      ه ذکر شد، آنچه شدیداً موجب سیاهطور ک همان

قریظـه آورده اسـت.    بنی ۀفراد کشته شده از قبیلدر مورد ا است که طبری در تاریخ خود

؛ ٥٨٨ص، ٢ ، جم١٩٦٧طبـری،  (  دانـد  وی تعداد این افراد را ششصد تا نهصـد نفـر مـی   
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 )١٠٨٨ص، ٣ج ،١٣٧٥همان، ترجمه،

دانند، کـه   قریظه را ششصد و بیشتر می بنی لذا عموم پژوهشگرانی که آمار کشتگان

، ١٣٨٩ ،خورد ( نـک: امـام خمینـى    شم میدر میان آنان علمای بزرگواری نیز به چ

طبیعی است که با نقـد شـدن ادعـای     ]١[)، استنادشان به همین فراز است.٢٣٤ص، ٧ج

ها  ها نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و نیازی نیست که یکایک آن طبری، سخن آن

 جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

ین است که کشتن حتی یک انسان نیـز  ای که باید از یادآوری آن غافل نبود، ا نکته

لذا اگر کشتن  ]٢[.هاست انسان ۀبه تعبیر قرآن، به منزله کشتن همگناهی عظیم است و 

 ههـا را نیـز نبایـد کشـت     توجیه شرعی نداشته باشد، حتـی یـک نفـر از آن    ،افراد نامبرده

نی باشد، قاعـدتاً  ؛ ولی متقابلاً نباید این تصور به وجود آید که اگر اعدام آنان قانوشد می

چون که طبری با همـین پـیش فـرض، کـه اگـر         ،تعداد افراد نباید اهمیتی داشته باشد

ها اهمیتی نخواهد داشت، آمار آنـان را   تعداد آن ،قریظه به حق و مشروع باشد بنی اعدام

بـه   ،  دقت کافی نکـرده اسـت   ،بسیار بیش از تعداد واقعی نوشته و در پالایش منبع خود

نسـبت بـه    ای ، رویکرد نقادانـه نددا یخاطر است که این نوشتار خود را موظف مهمین 

هـای   انسان که اثبات کند تایرواقعی که توسط طبری اعلام شده، در پیش گرفته آمار غ

هـا،   قریظه اعدام نشدند؛ چراکه همیشه حضور تعـداد زیـاد انسـان    بنی زیادی در جریان

  برای افکار عمومی جالب توجه است.

 قریظه براي اعدام مردان بنیلایل شرعی و قانونی د 

 معتبر اثبـات خواهـد شـد، مـردان خیانـت پیشـه قبیلـه        ۀدر این قسمت با استناد به ادل

 ها اجرا شده است. عدالت در حق آن قریظه به لحاظ قانونی مستحق مرگ بودند و بنی

متعهد شده بودند که ، افراد این قبیله در پیمانی پیش از این گفته شدگونه که  همان

، ۲، ج١٣٨٥ اثیـر،   ابـن با دشمنان اسلام همکاری نکنند؛ ولی پیمان خـود را شکسـتند (  

هـا و   عموم انسـان  این مصداق بارز خیانت است.. )٢١٨ص ،ق١٤٠٨ ؛ ابوعبید،۱۸۰ص

یکی از محققان بـرای     .دانند عرب، خیانت را از غصب و دزدی بدتر می ۀهمچنین جامع

کند: تفاوت بین خیانت بـا دزدی و غصـب در    باور، چنین استدلال می اثبات صحت این
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اند که از ابتدا به آنان محول نشده بـود   این است که دزد و غاصب بر چیزی مسلط شده

ند. ولی خیانت این است کـه شـخص ابتـدا    ا هو آنان با ترفند یا زور آن را به چنگ گرفت

کنـد؛ آن گـاه    د نظر را از وی دریافت مـی مال و ملک مور و  اعتماد طرف مقابل را جلب

متعلق خیانت، تکالیف و تعهدات تشریعی است؛ چـه ایـن خیانـت و     لذا  . ورزد خیانت می

 ]٣[).١٥٢ـ١٥١ص، ۳، ج١٣٦٨ باشد یا در عمل (مصطفوى،عهدشکنی به صورت قولی 

طـور کـه    خیانت در قرآن نیز به معنای شکستن پیمان به کار رفته است. همان ۀواژ

(انفـال:    در تفسیر آیه  طوسیشیخ 

 ).٣١٨ص، ٨ج،   تا] [بی) به همین نکته تأکید دارد (شیخ طوسی، ۷۱

هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی سؤال اینجاست که  ،قریظه بنی لذا در مجرم بودن مردان

 ها حکم کند؟ شریعتی در مورد آنباید برطبق چه  خدا رسول

کردنـد، ذمـی    ، غیرمسلمانانی که در حکومـت اسـلامی زنـدگی مـی    در صدر اسلام

است که آنـان کارهـایی کـه    اند؛ و آن این  ای با اسلام بسته معاهده نانوشته نامیدند. می

حکومت نیز متقابلاً از جان و مـال   و  عنوان جرم تشخیص داده، انجام ندهند حکومت به

حسـینى شـیرازى،   طور که فقهای شیعه و سنی، قتـل کـافر ذمی(   نان دفاع کند. همانآ

داننـد   ) و دزدی از مال او را ممنوع می۱۳۱، ص۲۶، ج١٤١٤؛ سرخسی، ۱۷۵، ص١٤٢۳

 ).۴۰۰، ص۱، ج١٤۱۵آبادى،  نجف  منتظرى(

قریظه باید گفت، چون آنان پیمـان شکسـتند، بایـد مجـازات      بنی لذا در مورد قبیله

اسلام نسبت به آنان دیگـر متعهـد نیسـت و جـان و مالشـان       ت را متحمل شوند.خیان

طور که آنان نیز به جان مسلمانان اهمیتـی ندادنـد و بـا دشـمنان      احترامی ندارد؛ همان

هـا را آزمـوده و خیانتشـان را دیـده بـود،       بـار آن چندین که  خدا رسولمتحد شدند. 

 چراکـه جان مسلمانان را به خطر بینـدازد.  دد که ببن یها پیمان توانست دوباره با آن نمی

 نضـیر و  بنـی  را در مورد مدارا با خیانت پیشگان خدا رسولقریظه صبر و تحمل  بنی

سوءاسـتفاده کننـد. غافـل از اینکـه      ،صدر ایشان ۀقینقاع دیده و قصد داشتند از سع بنی

، ٢ج ق،١٤٠٧لینـى،  شـود (ک  پیامبر فرموده بود: مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمـی 

). لذا وقتی یکی از مشرکان اسـیر شـده در جنـگ بـدر، بـه نـام ابـوعزه        ٣٨ح، ٢٤١ص
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و آن حضرت نیز بزرگوارانه و  بخشش کرددرخواست  خدا رسولجمحی با تضرع از 

علیه اسلام، وی را آزاد نمـود ولـی    فعالیتبدون دریافت خون بها و فقط به شرط عدم 

) دسـتور  ٦١ص، ٢ج،   تـا]  [بیهشام،   ابننگ احد برگشت (آن شخص خائن دوباره به ج

به اعدام او داد. پیامبر قبل از اعدام ابوعزه به وی فرمود: دیگـر اجـازه نخـواهم داد بـه     

، ٣ج، ق١٤٠٥؛ بیهقـی،  ۱۰۴(همان، ص  مکه برگردی و بگویی که محمد را فریب دادم

 .)٢٨٠ص

د، به ایـن خـاطر   نن را اعدام نکدو قبیله پیشی خدا رسول بنابراین آنچه سبب شد

بود که برای دیگر یهودیان درس عبرتی شود و آنان به بزرگـواری آن حضـرت ایمـان    

توانند خیانت کرده و بـه راحتـی    بیاورند؛ نه اینکه تصور کنند هر زمانی که بخواهند، می

هـا اگـر    آن گونه افراد به صلاح نبـود.  بخشیدن این لذا   .نیز از زیر بار مجازات آزاد شوند

دادند، سرنوشتی بهتر از ایـن در   همین خیانت را علیه یک حکومت یهودی نیز انجام می

دهد، چگونه با کسانی که اهل صلح نیسـتند،   کتاب مقدس توضیح می انتظارشان نبود.

 برخورد شود:

جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا کن. و اگـر   چون به شهری نزدیک آیی تا با آن«

د، آن گاه تمامی قـومی کـه در آن   نها را برای تو بگشای د و دروازهندهصلح  تو را جواب

و اگر با تـو صـلح نکننـد و جنـگ     یافت شوند، به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. 

. لـیکن زنـان و   شند، پس آن را محاصره کن، جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بک ـنک

مامی غنیمتش را برای خود به ببر و غنـایم  یعنی ت ؛اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد

شـهرهایی کـه از تـو بسـیار      ۀهوه خدایت به تو دهد بخور. به همدشمنان خود را که ی

. امـا از شـهرهای ایـن    کـن چنـین رفتـار    ،هـا نباشـند   دورند که از شهرهای این امـت 

بلکـه  نفس را زنده مگـذار.   دهد، هیچ ذی هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می امت

 ،(تثنیـه » کـن هـلاک   همـه را ایشان را... چنان که یهوه خدایت تو را امر فرموده است 

 ).١٧تا  ١٠: ٢٠

تصمیم نگرفت و صلاح ندید کـه   شتاب زده خدا رسولاین اوصاف،  ۀولی با هم

بلکه به    کند.ها برطبق شریعت یهود حکم کرده و آنان را هلاک  همان ابتدا در مورد آن

د داد، داوری بین خود و مسلمانان انتخاب کنند، که هر آنچه وی حکم کند آنان پیشنها
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معاذ را انتخاب نمودند. سعد هم با توجـه بـه     بن مورد قبول طرفین باشد. و آنان نیز سعد

هـا اخطـار داده بـود کـه      اینکه در حین جنگ خندق متوجه خیانت آنان شـده و بـه آن  

ر انتظار آنان باشد، ولی آنـان اعتنـایی نکـرده    نضیر د بنی ممکن است سرنوشتی بدتر از

مصادره   و قریظه  بنی مردان به اعدامحکم لذا  .)۱۰۴، ص۴، جق١٤٠٧کثیر،   ابنبودند (

هشـام،    ابـن هایشان نیز در منـازل مسـلمانان سـکنا گزیننـد (     خانواده و  هدنمواموالشان 

چـه   ،سـعد  که قرار است نستنددا ها می آن با توجه به این نکات،). ٢٤٠ص، ٢ج،   تا] [بی

هادند. لذا پاسخ دیگری که بـرای  نحکمی برایشان صادر کند، باز به داوری وی گردن ن

توان داد، این است کـه حکـم اعـدام، توسـط کسـی       می خدا رسولگناهی  اثبات بی

داور انتخاب کرده بودند؛ لذا نبایـد مخـالفتی    عنوان بهقریظه او را  بنی صادر شد که خود

 ]٤[حکم وی داشته باشند.با 

و درسـتی رفتـار   حقانیـت   بهشود بیشتر  دیگر از نکاتی که باعث مینکتۀ همچنین 

انـد،   ، ایـن اسـت کـه مورخـان گفتـه     پی بـرده شـود  قریظه  بنی در برخورد با پیامبر

مسلمانان بود، به آنـان   ۀاسد رئیس قبیله در خلال روزهایی که قلعه در محاصر  بن کعب

هـا قبـول    بود که اسـلام بیاورنـد، تـا از اعـدام در امـان بماننـد. ولـی آن        هدادپیشنهاد 

یقـین داشـت    ،این نشان از آن دارد که کعـب  .)٥٠۱، ص٢ ، جق١٤٠٩(واقدى،   ندکردن

از اسـیر شـدن خـانواده و تصـرف      شـوند بلکـه   نمـی اگر مسلمان شوند، نه تنها اعـدام  

 نویسـد، چنـد نفـر از قلعـه     قـدی مـی  طـور کـه وا   همان اموالشان نیز ایمن خواهند بود.

قریظه بیرون آمدند و ضمن اظهار اسـلام، از مجـازات اعـدام آزاد شـدند (واقـدى،       بنی

سـعیه،    بـن  کنـد: ثعلبـة   هـا را چنـین ذکـر مـی     ). مقریزی نام آن٥٠٣، ص٢ ، جق١٤٠٩

 همچنین ).۲۴۷، ص۱، جق١٤٢٠سعدی (مقریزی،   بن عبید و عمرو  بن سعیه، اسد  بن اسُید

قریظـه رفـاقتی داشـت، از پیـامبر      بنی باطا از مردان  بن یکی از اصحاب پیامبر که با زبیر

خواهش کرد از اعدام او درگذرد و آن حضرت نیز نه تنها بدون هیچ شـرطی پـذیرفت،   

ولـی او خـود نپـذیرفت و اعـدام را        بلکه خانواده و اموال زبیر یهـودی را نیـز پـس داد   

؛ ١٠٨٩ص، ٣ج ،١٣٧٥ ، ترجمــه،؛ همــان٥٩٠، ص٢ ، ج١٩٦٧طبــری، (   انتخــاب کــرد

و  ساموئل که گویند برادرزن حیـی   بن رفاعة اما برخی مانند .)١٤٧ص، ق١٤٠٨ ابوعبید،

) توسـط زنـی از   ۷۶، ص۲، جق١٤٠٩اثیـر،   ابـن ( المـؤمنین صـفیه بـوده اسـت     دایی ام 
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بـا اختیـار خـود،     یابد و بعد از نجات نیز مسلمانان مورد شفاعت قرار گرفته و نجات می

دهد تمام افرادی کـه   این نشان می ،)٢٥٠، ص۱، جق١٤٢٠شود (مقریزی،  مسلمان می

طـور کـه    انـد. همـان   اند، خود آگاهانه و بـا اختیـار، مـرگ را انتخـاب کـرده      کشته شده

خیانت واداشته و  به قریظه را بنی همان طور که اونضیر  بنی رئیس قبیله ،اخطب  بن حُیَيّ

گفت: به خدا سـوگند،   خدا رسولوگان مانده بود، قبل از اعدام خطاب به نزدشان گر

؛ همـان، ترجمـه،   ٥٨٨، ص٢ ، جم١٩٦٧طبـری،  (  ای از دشمنی با تو پشیمان نیستم ذره

) انسانی که حتی در حال اسـارت و مـرگ   ۱۸۶، ص۲، ج١٣٨٥ اثیر، ابن ؛١٠٨٩، ص٣ج

ن وی هـیچ توجیـه قـانونی و عقلانـی     کند، آزاد کرد نیز از خیانت خود ابراز ندامت نمی

   ]٥[.ندارد

دلالت دارنـد کـه علـی رغـم محـرز بـودن خیانـت        شواهد فوق، همه بر این نکته 

هـا تعمـداً مـرگ را اختیـار      آنقریظه و مستحق مرگ بودن براساس کتاب مقدس،  بنی

ف انصا ولی باز حضرت رسول ،ای به نفع اسلام است لذا این نیز برگ برنده   .کردند

به خرج داد و مستقیماً آنان را محکوم نکرد و به آنـان پیشـنهاد داد داوری را برگزیننـد    

 بـاز هـم ناامیـد نشـد و بـه      کـرد، نیز آنان را بـه اعـدام محکـوم     داورتا او حکم کند و 

   .قریظه فرصت بازگشت داد ولی آنان خود نپذیرفتند بنی

 )٢٥٦(بقره:  یه ، این است که نباید با استناد به آدیگرای  نکته

قریظـه بـین قبـول     بنـی  کرد پیامبر را مبنی بر مخیر کردن یهودیـان  عمل کرد و استثنا

توانست همـان ابتـدا و    می خدا رسولاسلام و اعدام شدن، مورد نقد قرار داد؛ چراکه 

چ تقصـیر و  هـا، اعدامشـان نمایـد؛ و در آن صـورت نیـز هـی       بدون عرضه اسلام بر آن

قریظـه   بنـی  صرفاً تخفیفی بـرای مـردان   ،توبیخی متوجه ایشان نبود. بلکه آن بزرگوار

قائل شد و به آنان فرمود اگر مسلمان شوند، از اعدام در امان خواهند بود. و این نهایت 

رساند؛ نه اینکه آنان را به جرم عدم پـذیرش   را می خدا رسولصدر و بزرگواری  ۀسع

 کند: به درک بهتر مسئله کمک می ،نمونه تاریخی زیر   .باشدکشته  ،اسلام

را ترور کننـد و بـه همـین نیـت بـه       خدا رسولسه نفر از مشرکان قصد داشتند 

توســط  هــا از آن  ســمت مدینــه حرکــت کردنــد ولــی در توطئــه خــود ناکــام و یکــی 
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نسـت همـان   توا کشته و دو نفر دیگر دستگیر شدند. پیامبر با آنکه می امیرالمؤمنین

و آنان را مخیـر بـین    بزرگواری فرمودندابتدا آن دو را به جرم سوءقصد اعدام کند، ولی 

و یـک نفـر از آن دو حاضـر نشـد اسـلام را       کردندقبول اسلام و تحمل مجازات اعدام 

 ).  ١٠٧ص، ١٣٧٦بپذیرد و کشته شد (شیخ صدوق، 

رای نجات بود ولی آنان صرفاً از قریظه نیز به مثابه راهی ب بنی عرضه اسلام به بنابراین

دانسـتند کـه    هـا کـاملاً مـی    روی لجاجت بر دین خود باقی مانـده و اعـدام شـدند. آن   

طور کـه   روی گرداندند. همان ،حضرت پیامبر خداست ولی عمداً از ،عبداالله  بن محمد

یلـه  اسد رئیس قبیله خطاب به افراد قب  بن در هنگام محاصره آنان توسط مسلمانان، کعب

ایـن سـخن    دانید که محمد، فرستاده خداست. و آنان نیـز  گفت: به خدا سوگند شما می

، ٤ ، ج١٤٠٧کثیـر،    ابـن (  دهیم گفتند دین یهود و تورات را ترجیح می وی را رد نکردند و

 یعنی کاملاً از روی هوای نفس بر دین خودشان باقی ماندند.؛ )١٢٠ص

ایشـان بـر ایـن     ۀاعدام آنان نداشت وگرنه سیر ای جز عاً چارهواق بنابراین پیامبر

بود که رحمت را بر قهر و غضب ترجیح دهد. آن حضرت حتـی زینـب دختـر حـارث و     

خواهر مرحب، زنی یهودی که قصد داشت ایشان را در غزوه خیبر با گوشت مسـمومی  

ده سفره ش ـ با اینکه یکی از صحابه که با حضرت هم   .ترور کند، بخشید و مجازات نکرد

، ٢ج،   تـا]  [بـی هشام،   ابن(  براء، به واسطه خوردن آن گوشت کشته شد  بن بود، به نام بشر

 .)١٣٩، ٧ج،   تا] [بی،  غزالى؛ ۳۳۸ص

 قریظه سرنوشت زنان بنی

کس از زنان آن قبیله جز یـک نفـر اعـدام نشـد. آن      اند، هیچ گونه که مورخان نوشته آن

طبـری،  به این سرنوشت مبـتلا گردیـد (   ،پیامبر یک زن نیز به دلیل قتل یکی از یاران

). لذا با توجه به اینکه هـم قـرآن و   ۱۲۶، ص۴، ج١٤٠٧کثیر،  ابن ؛٥۸۹، ص٢ ، ج١٩٦٧

 ]٦[هی در مورد وی اجـرا شـد.  دانند، حکم ال قاتل را اعدام می هم کتاب مقدس مجازات

 ولی دیگر زنان اسیر شدند.

د، این است که گناه زنان چـه بـوده و   اما سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شو

 معاذ بـوده و تمـام افـراد     بن اولاً این حکم سعد   آنان چرا باید از کاشانه خود آواره شوند؟
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؛ ٥٨٨ص، ٢ ، ج١٩٦٧طبـری،  قریظه نیز از ابتدا به داوری وی رضایت داده بودنـد (  بنی

تاریخ نیـز چیـزی از   در  ،)٢٤٠ص، ٢ج،   تا] [بیهشام،  ابن ؛١٠٨٨ص، ٣جهمان، ترجمه، 

توان نتیجه گرفـت کـه    لذا می  . مخالفت زنان آن قبیله با حکمیت سعد، ذکر نشده است

 خـدا  رسولاند. ثانیاً سران هر سه قبیله یهودی با  موافق بوده ،وی یزنان نیز با داور

گونه پیمان بسته بودند که هرگز به دشمنان اسلام یاری نرسـانند وگرنـه خونشـان     این

) و ایـن  ۱۵۸، ص۱، جق١٤١٧ (طبرسـى،   و زنانشان اسیر لشکر اسلام خواهـد شـد  هدر 

ای در کتاب مقدس نیـز هسـت کـه     نتیجه نقض پیمان خودشان بود. ثالثاً چنین مسئله

 شوند: اش عذاب می کند، نه فقط خودش، که همه افراد قبیله وقتی کسی خیانت می

زید؟ پس بر تمامی جماعـت اسـرائیل   چیز حرام خیانت نور ۀزارح دربار  بن آیا عخان«

 ).٢٠: ٢٢(یوشع » غضب آمد و آن شخص در گناه خود تنها هلاک نشد

  . لذا در این مورد نیز، حکمی برخلاف کتاب مقدس یهودیان اجرا نشده است

 نقد ادعاي طبري در آمار کشتگان

قـانونی و   یظه صادر شـد، قر بنی بعد از آنکه اثبات شد حکمی که در مورد مردان و زنان

رسد، کـه تعـداد اعـدام شـدگان را بـین       ، نوبت به بررسی سخن طبری میشرعی بوده

، ٣ج؛ همـان، ترجمـه،   ٥٨٨ص، ٢ ، ج١٩٦٧طبـری،  نویسـد (  ششصد تا نهصد نفـر مـی  

  ).١٠٨٨ص

رسد این آمار بسیار بیشتر از چیزی است کـه در واقـع اتفـاق افتـاده اسـت؛       به نظر می

های پیش از جنگ احزاب، آمار دشمنان همـواره   در جنگچراکه برطبق شهادت تاریخ، 

رغـم آگـاهی از ایـن موضـوع، بـا       سه یا چهار برابر سپاه اسلام بوده و مسـلمانان علـی  

رشادت در مقابل دشمن ایستادند و خـود را ملـزم بـه بـاقی مانـدن در شـهر نکردنـد.        

ان سیصـد نفـر   مسـلمان  و  هـزار  ،اند، آمار مشـرکان در جنـگ بـدر    طور که نوشته همان

، ق١٤٠٩)، در جنگ احد نیز مشرکان سـه هـزار (واقـدى،    ٤۵، ص۲، ج  تا] [بی(یعقوبى، 

) و ۶۸، ص۱، ج١٣٦٣انـد (جوزجـانى،    ) و مسلمانان حدود هزار نفـر بـوده  ٢٠٣، ص١ ج

رغم این نابرابری، توانستند با سپاه شرک مقابله کنند. درسـت اسـت کـه مسـلمان      علی

د احد شکست خوردند، ولی باید توجـه داشـت کـه در اینجـا     در نبر ،جنگ بدر برخلاف

سخن از پیروزی یا شکست اسلام در برابر شرک نیست؛ چراکه مسلمانان قبـل از آغـاز   
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بلکه سخن در این است که سپاه اسلام در    ،دانستند که نتیجه چه خواهد شد جنگ نمی

 طرف مقابل نهراسد. خود توانایی رویارویی با مشرکان را ببیند و از کثرت جمعیت

شوند در شـهر مانـده و بـرای جلـوگیری از نفـوذ       ولی وقتی در جنگ احزاب مجبور می

شود آمارشـان کمتـر از یـک چهـارم لشـکر       دشمن به شهر، خندق حفر کنند، معلوم می

ه هـزار نفـر در مقابـل مسـلمانان     طبـق گـزارش مورخـان، حـدود د    .   دشمن بوده است

)، حـدس قـوی چنـین    ٤٢٤، ص١ ، ج١٣٦٣خلدون، ترجمه،   ابنآرایی کرده بودند ( صف

چراکه اگر بیشـتر     ،توانست بیش از دو هزار نفر باشد است که آمار مسلمانان مدینه نمی

با توجه به اینکه مسـلمانان     .رفتند کردند و علناً به مصافشان می بودند، خندقی حفر نمی

داخل شـهر گریـزان بودنـد (واقـدى،     روحیه بسیار بالایی داشته و از کشاندن جنگ به 

شهری که بـیش از   ،). با این توضیحات، چطور قابل تصور است١٢١ص، ١ج، ق١٤٠٩

هـای اطـراف آن    دو هزار مرد جنگی ندارد، فقط ششصد تا نهصد مرد در یکـی از قلعـه  

ای در حومـه آن،   خود مدینه چقدر جمعیت داشته که قلعـه  ،آن زمان؛ یعنی زندگی کنند

همچنـین دکتـر قائـدان از     .)۹۰تـا   ۸۸، ص١٣٨٠(شـهیدی،    دربرداشته باشد؟ هزار نفر

پژوهشگران جغرافیای مدینه، بر این عقیده است که کوچک بودن مساحت به جا مانده 

کشته شدن هفتصد تا نهصد مـرد جنگـی    ۀتواند به خوبی نظری قریظه، می بنی از منطقه

 ).٢٧٣ص، ١٣٨٦قائدان، را در آن ناحیه باطل کند (

شود کشته شدگان واقعه نباید بیشتر از هشتاد یا نود نفـر باشـند.    بنابراین، تصور می

 پانصـد نفـر را بـرای دفـع حمـلات      خـدا  رسـول کننـد   طور که وقتی نقل می همان

رسد در  به نظر می .)٥١٧، ص١٣٨٩،  گمارد (عارف کشفى قریظه، در آن قسمت می بنی

مگر کل لشکر اسلام چند نفر بوده که فقط پانصد نفـر از   ،  این آمار نیز مبالغه شده باشد

   مور گردند؟أقریظه م بنی آنان صرفاً برای مقابله با

از باب  .  ها، حتی کشته شدن تمامی مردان آن قبیله نیز مشکوک است علاوه بر این

قریظـه و مسـائل غیـر     بنـی  سنت در مواجهه با اخبار شهیر اهل محدثحجر  ابن نمونه،

قبولی که در مورد آن از پیشینیان رسیده، ضمن مطالعه در سند این اخبار، به ایـن  قابل 

قریظـه کشـته    بنـی  گوید، تمام مردان بـالغ  رسد که قسمتی از داستان که می نتیجه می

 ).۴۱۶، ص۸، ج١٣٢٦ حجر عسقلانی،  ابنشدند، نامعتبر است (

قریظه را ششصـد تـا    بنی های کشتهاولاً: آماری که طبری در مورد  ،بیینبا این تلذا 
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توانـد   نمـی تاریخ طبری به تنهایی  ثانیاً:داند، توجیه تاریخی و عقلی ندارد. نهصد نفر می

شی که به دسـتش  با توجه به اینکه طبری خود ادعا کرده، هر گزارثالثاً: ؛ باشدآور  یقین

، تنوشته و تحقیق عمیقـی در صـحت و سـقم آن نداشـته اس ـ     خود رسیده را در تاریخ

وی  حتی شخص طبری نیـز معلـوم نیسـت کـه ایـن گـزارش را قبـول کـرده باشـد.         

 نویسد: می

نـه   ،ام، بر راویان بـوده اسـت   بیننده کتاب ما بداند که بناى من در آنچه آورده و گفته«

حجت عقول و استنباط نفوس، به جز اندکى، که علم اخبار گذشتگان به خبر و نقل بـه  

ر کتاب مـا هسـت و   ستدلال و نظر. و خبرهاى گذشتگان که دمتأخران تواند رسید، نه ا

یا شنونده نپذیرد و صحیح نداند، از من نیسـت؛ بلکـه از نـاقلان     ستخواننده عجب دان

 ).٦، ص١ ، ج١٣٧٥طبری، ترجمه، » ( ام ام و همچنان یاد کرده گرفته

اریخی های ت گزارش ۀدایرة المعارفی تاریخی بنویسد و هم ،قصد داشته طبریگویا 

بعدها که دیگـران بـا ایـن سـخنان      و  را در آن گرد آورد تا در طول تاریخ از بین نروند

صحیح را از ناصـحیح جـدا کننـد؛     و  شوند، در مورد صحت و سقم آن تحقیق مواجه می

هـا آن   های بعـدی رسـانده تـا آن    هایی را گرد آورده و به نسل یعنی طبری صرفاً فیش

د. ولی متأسفانه برخی کتاب طبری را بدون پالایش و تطبیـق  ها را تفکیک نماین نوشته

 اند. های معتبر، مورد استناد قرار داده با گزارش

 آمارنه  و  دینی، ظالمانه بودهـ   برطبق قوانین قضایی ،قریظه بنی لذا نه اعدام مردان

 بوده است. بیش از صد نفرها  آن

 گیري نتیجه

منشـانه داشـت    جمله ملت یهود، برخوردی بزرگهمواره با عموم مردم از  خدا رسول

 ـکـرد. بـه همـین خـاطر دو قبی     پوشی می و ضمن مدارا با آنان، از خطاهایشان چشم  ۀل

قینقاع را که خرابکاری قابل توجهی در مدینـه مرتکـب شـده بودنـد، از      بنی نضیر و بنی

قبیلـه   نمـود. ولـی دیگـر    مجازات قانونی معاف و صرفاً محکوم بـه تبعیـد از آن شـهر   

قریظه که افـراد آن از سرنوشـت دو قبیلـه پیشـین      بنی مدینه، موسوم به ۀیهودی حوم

درس عبرت نگرفته بودند، اقدام به خیانـت و همکـاری بـا دشـمنان اسـلام در جنـگ       

و  و رهـا کنـد   توانسـت آنـان را آزاد   نمی خدا رسولاحزاب نمودند. با توجه به اینکه 



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
رة

ما
ش

ـ 
م

ه
د

هف
ـ  

ار
ـه

ب
 

1
3

9
9

 
  

98  

ها رضـایت داد. ولـی در اینجـا     به اعدام آن در نهایت، مجدداً طعم تلخ خیانت را بچشد

قریظـه پیشـنهاد نمـود کـه در      بنـی  نیز راه مدارا و انصاف در پیش گرفته و بـه مـردان  

. ولی غیر از چند نفر، هیچ یک از آنـان  کنند رهایی پیدا میصورت قبول اسلام، از اعدام 

نتخـاب کردنـد. لـذا هـیچ اشـتباهی      نپذیرفتند و آگاهانه و با اختیار، مجازات اعـدام را ا 

 ـ خدا رسولمتوجه ساحت قدسی  بعـدی در تعـداد نفـرات کشـته شـده       ۀنیست. نکت

است. با توجه به اینکه آمار مردان جنگی در غزوه احزاب بیش از دو هزار نفـر نبـوده و   

آن قـرار داشـت نیـز از     ۀای که در حوم عیت بوده، لذا قلعهبالتبع شهر مدینه نیز کم جم

یت بسیار کمتری برخوردار بود. با توجه به این مطلب، حدس قوی چنین است کـه  جمع

اعدام شدگان نیز حـدود یـک سـوم     و  تعداد کل ساکنان قلعه نباید بیش از دویست نفر

  این آمار باشند.

  نوشت پی

عنـوان منبعـی بـرای     اسحاق نیز بـه  البته محققان غیر از تاریخ طبری، از سیره ابن ].١[

اند طبری خود نیز این گزارش را از وی اخذ  قریظه نام برده و ادعا کرده نیماجرای ب

ضمن اینکه در  .اسحاق نبرده است کرده است؛ ولی طبری در این زمینه نامی از ابن

قریظـه   هـای بنـی   اسحاق نیز، گزارشی در مورد آمار کشـته  ابن ۀامروزی سیر ۀنسخ

  .شود یافت نمی

]٢ .[  :٣٢(مائده(.  

البته این نوشتار هرگز درصدد نیست به این بهانه که بار منفـی خیانـت از دزدی و   ]. ٣[

فقهی شـدیدتری از حکـم    از این رهگذر بخواهد برای آن حکمغصب بیشتر است، 

بلکـه منظـور صـرفاً     .چراکه این قیاس باطـل اسـت   .ت نمایدسارق را بر خائن اثبا

  اثبات زشت بودن خیانت است.

پیـامبر حکمیـت و حکـم سـعد را      ،گونه اشکال شود، که چرا در این قضیه اگر این]. ٤[

در ماجرای حکمیت در جنگ صفین، حکم ابوموسی  پذیرفت، ولی امیرالمؤمنین

از خلافـت   رده بود که حضرت علـی رغم اینکه وی حکم ک را قبول نکرد و علی

 ۀس حکومت باقی ماند، پاسخ این اسـت کـه مسـئل   أخلع شود، ایشان کماکان در ر

قریظه و مسلمانان، بـا حکمیـت ابوموسـی اشـعری در      معاذ بین بنی حکمیت سعدبن
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ها را بـر نیـزه بردنـد کـه در      جنگ صفین تفاوت دارد؛ چراکه لشکر شام وقتی قرآن

ها به این معنا بود که بیایید به جنگ خاتمه  ذا این حرکت آنشرف شکست بودند، ل

عـاص و ابوموسـی   ) و حکمیت عمرو۶۹۷ـ    ۶۸۶، ص١٣٧٠،  (منقرى، ترجمه دهیم

ها به چیـزی پرداختنـد    نیز قاعدتاً باید در مورد یافتن راهی برای صلح باشد. ولی آن

فـت اظهـارنظر   از خلا ها نداشت و نسبت به عزل امیرالمؤمنین که ربطی به آن

  ها قابل تمکین نیست. لذا قانوناً این حکم آن .)۷۵۶کردند (همان، ص

بر هدف مقدس خود و عـدم تسـلیم    توان استقامت امام حسین البته هرگز نمی]. ٥[

قریظه تشبیه کرده و کشتن امام بزرگوار را توسط  در برابر یزیدیان را به لجاجت بنی

  . یزید صبغه شرعی بخشید

قریظه اختلاف بسیاری وجود  بین قیام کربلا و بین خیانت و لجاجت بنی نکهاول: ای

دارد. از باب نمونه، امام از ابتدا با یزید بیعت نکرده و با وی پیمان نبسته بـود تـا اینکـه    

    .قیام در برابر وی، خیانت محسوب شود

 شـد نیـز، مـزدوران یزیـد او را رهـا      از قیـام خـود منصـرف مـی     اگر امـام  دوم:

   .کردند نمی

دانسـت   یزید علناً دستورات اسلام را زیر پا گذاشته بود و امام وظیفه خود مـی  سوم:

  او را امر به معروف کند.

داد، باز حکـومتش نامشـروع    اینکه حتی اگر یزید هیچ گناهی هم انجام نمی چهارم:

عهـد  ، متو قیام در مقابل او واجب بود؛ چراکه پدرش در هنگام صلح با امـام حسـن  

). ولـی  ۴۰، ص۵، ج١٣٧٦عنوان ولیعهد انتخاب نکند(امین، ترجمـه،   شده بود یزید را به

و حکومـت  واجب بود در مقابـل یزیـد    تعهدش را زیر پا گذاشت. لذا بر امام حسین

اش قیام کند و جز با سرنگونی یزید یا شهادت خود، بازنایسـتد و   نامشروع و غیر قانونی

چراکـه   .ا تخفیف از طرف یزید نیز منصرف و تسلیم نشـود حتی در صورت اعلام عفو ی

امـام سـازگار نبـود. و ایـن تفـاوت       انهادامه زندگی بعد از این تسلیم، با روحیه عزتمدار

و  را دیـده بودنـد   خدا بزرگواری و انسانیت رسول، دیانی که بارهابسیاری دارد با یهو

 خـدا  یمان امنیتی را بـا رسـول  بازی و نژادپرستی و تعصب جاهلانه، پ فقط از سر لج

 شکستند. و اینکه آن حضرت به آنان فرصتی برای بخشیده شدن داد، ذلت آمیز نبود.
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]٦ .[ ):هر کـه  « ؛)١٧٨بقره

و اگر کسی غـلام  ). «١٢: ٢١(خروج  »انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود

 »یا کنیز خود را به عصا بزند و او زیر دست او بمیرد هر آینه انتقـام او گرفتـه شـود   

و هر گاه گـاوی  «). حتی حکم زیر شدیدتر از حکم قرآن بیان شده است:۲۰(همان: 

به شاخ خود، مردی یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشـتش  

بـود و   زن مـی  گناه باشد. و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ صاحب گاو بی را نخورند و

صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گـاو را سنگسـار   

 ).٢٩ـ ٢٨: ٢١(خروج »کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند
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 .۱۳۲۶النظامیة،

، ترجمه: خلدون تاریخ ابن ابی عبداالله،  بن اشبیلی تونسی، عبدالرحمان  خلدون ابن .۵

 .۱۳۶۳عبدالمحمد آیتى، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 

 .ق۱۴۰۷الفکر، دار: بیروت ،البدایة و النهایة، عمر  بن یلکثیر، اسماع ابن .۶

السقا و دیگران،  مصطفیتحقیق:  ،السیرة النبویةعبدالملک، ابومحمد هشام،  ابن .۷

 .  تا] دارالمعرفة، [بی: بیروت

تحقیق: محمد خلیل هراس، بیروت: دارالفکر،  ،الأموالسلام،   بن ابوعبید، قاسم .۸

 .ق۱۴۰۸

تنظیم و نشر  تهران: مؤسسه چاپ پنجم، ،صحیفه امامى، سیدروح االله، امام خمین .۹

 .، ۱۳۸۹آثار امام خمینى

 على حجتى کرمانى، چاپ دوم،: ترجمه ،معصومان ۀسیرامین، سیدمحسن،   .۱۰

 .۱۳۷۶ تهران: سروش،

، دلائل النبوة؛ و معرفة احوال صاحب الشریعةالحسین،   بن بیهقی، ابوبکر احمد  .۱۱

 .ق۱۴۰۵دارالکتب العلمیة، : تحقیق: عبدالمعطى قلعجى، بیروت

، تحقیق: طبقات ناصرى؛ تاریخ ایران و اسلام محمد،   بن نى، ابوعمرو عثمانجوزجا  .۱۲

 .۱۳۶۳عبدالحى حبیبى، تهران: دنیاى كتاب، 
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الفکر الإسلامی،  ةبیروت: مؤسس ،فقه العولمةحسینى شیرازى، سیدمحمد،   .۱۳

 .ق۱۴۳۲

،  قم: بوستان کتاب ، چاپ بیست و یکم ،فروغ ابدیتسبحانی تبریزی، جعفر،   .۱۴

۱۳۸۵ . 

  .ق۱۴۱۴، بیروت: دارالمعرفة، المبسوطاحمد،   بن مدسرخسی، مح  .۱۵

تهران:  چاپ سی و یکم، ،تاریخ تحلیلی اسلام؛ تا پایان امویانشهیدی، سیدجعفر،   .۱۶

 .۱۳۸۰مرکز نشر دانشگاهی، 

 .۱۳۷۶کتابچی، : تهران چاپ ششم، ،مالیالأبابویه،   بن علی  بن شیخ صدوق، محمد .۱۷

احمد حبیب : ، تحقیقالتبیان فی تفسیر القرآنن، حس  بن شیخ طوسی، محمد .۱۸

 .  تا] حیاء التراث العربی، [بیإدار: ، بیروتعاملی

، البیت آل ه: مؤسس، قمعلام الهدىأ علام الورى؛إ ، سنح  بن طبرسى، فضل .۱۹

 .ق۱۴۱۷

: محمد تحقیق ،تاریخ الطبری؛ تاریخ الامم و الملوکجریر،   بن طبری، محمد .۲۰

 .م۱۹۶۷لتراث،بیروت: دارا چاپ دوم،ابوالفضل ابراهیم، 

 ،اساطیر: ، چاپ پنجم، تهرانابوالقاسم پایندهترجمه:  ،تاریخ طبرى ــــــــــــ،  .۲۱

۱۳۷۵. 

 .۱۳۸۹، قم: چلچراغ، و یهود خدا رسولکشفى، سیدجعفر، عارف  .۲۲

حسین حافظ   بن عبدالرحیم تحقیق: ، إحیاء علوم الدین ، غزالى، ابوحامد محمد .۲۳

 .  تا] ، [بی ت: دارالكتاب العربى، بیرو عراقى

چاپ نهم، تهران:  ، تاریخ و آثار اسلامى مكه مكرمه و مدینه منورهقائدان، اصغر،  .۲۴

 .۱۳۸۶مشعر، 

محمد آخوندى، چاپ  ـ ، تحقیق: على اکبر غفارىالکافییعقوب،   بن کلینى، محمد .۲۵

 ق.۱۴۰۷ دارالکتب الاسلامیة، چهارم، تهران:

فرهنگ و  وزارت، تهران: فی کلمات القرآن الکریمالتحقیق؛ مصطفوى، حسن،  .۲۶

 .۱۳۶۸ ارشاد اسلامی،
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 ،موال و الحفدة و المتاعلأحوال و االأسماع؛ بما للنبی من متاع الأإ مقریزی، احمد،  .۲۷

  ق.١٤٢٠دارالکتب العلمیة،: النمیسی، بیروت محمد عبدالحمید: تحقیق

، قم: تفکر، محرمةدراسات فی المکاسب المنتظری نجف آبادى، حسین على،   .۲۸

 .ق۱۴۱۵

تهـران:  ،  ، چـاپ دوم  ، ترجمـه: پرویـز اتـابکى   پیکـار صـفین  مزاحم،   بن منقرى، نصر  .٢٩

 . ١٣٧٠، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى

بیروت:  ، تحقیق: مارسدن جونس، چاپ سوم،المغازى عمر،  بن واقدى، محمد  .۳۰

 .ق۱۴۰۹علمى، مؤسسة الأ

 .  تا] ، بیروت: دارصادر، [بیتاریخ الیعقوبى ، عقوبابى ی  بن یعقوبى، احمد  .۳۱

  



 

 

  

  

  



 

 

اموال و قطع درختان اموال و قطع درختان   ةةمصادرمصادر  یدادیدادرورو  یخییخیتارتار  یلییلیتحلتحل  ییبررسبررس

  یریرنضنض  ییبنبن

  *زاده یحاج یداالله

  چکیده

نضیر، بـدان جهـت کـه بـا قطـع تعـدادی از        با یهودیان بنی خدا رسولنوع برخورد 

مراه شده، از منظر برخـی از مخالفـان،   درختان آنان و تصاحب بخشی از اموال ایشان ه

نوعی راهزنی و دزدی به شمار رفته و این شبهه مطرح شده که چون مسلمانان در فقر 

ای واهی سراغ آنـان رفتـه و امـوال آنـان را تصـاحب       و تنگدستی بودند، پیامبر با بهانه

ی و منـابع تـاریخ   خصـوص  بـه کرده است. واکاوی موضوع با استفاده از منـابع متقـدم   

نضـیر   دهـد، یهودیـان بنـی    توصیفی و تحلیلی نشان مـی  ۀگیری از شیو تفسیری و بهره

پیمان بسته بودند و بر اساس این پیمـان   خدا رسول  همانند سایر یهودیان مدینه، با

و مسلمانان توطئه کرده و دست به اقدامی بزنند، اما آنـان   توانستند علیه پیامبر نمی

و آنان را علیـه مسـلمانان    هگرفته و با کفار قریش همدست شدپیمان خویش را نادیده 

بـا   اکرمترور شـود. پیـامبر   تحریک کردند. علاوه بر این ترتیبی دادند که پیامبر

توانست آنان را به شدت مجازات کند، اما تنها از آنان خواسـت   اینکه قدرت داشت و می

  شهر را ترک کنند و به جای دیگری کوچ کنند.

   . نضیر، اموال، درختان، پیمان، یهودیان ، بنیپیامبر :کلیديواژگان 

                                                   
  y.hajizadeh@isca.ac.ir ی؛پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یاراستاد .*

  ۲۰/۳/۱۳۹۹پذیرش نهایی:                                                         ۲۰/۱/۱۳۹۹دریافت: تاریخ 

  فصلنامه علمی تخصصی پاسخ

  ۱۳۹۹ بهار، ۱۷سال پنجم، شماره 
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  مقدمه  

یهود دارند و  های بسیار افراطی و تندی دربارۀ هبرخی از غیر متخصصان، دیدگا اگر چه

هـای   مشـکلات و گرفتـاری   مان بـه هـم، همـۀ   تلاش دارند، با بافتن آسـمان و ریس ـ 

 یدر عین حال، مطلبـی کـه در آن تردیـد    اما ]١[مسلمانان را به یهودیان منتسب کنند،

؛ ١٠٠ ه:(بقـر   نیست، این است که یهودیان ضمن اینکه همواره قومی پیمان شکن بوده

و ) ١٠٢ص ،٧٣، خطبـه الصـالح)  یصـبح البلاغـه (  نهـج و  ٥٦ :انفال ؛٨٣ :همچنین بقره

(مائـده:   و مسـلمانان هسـتند   خدا ترین دشمنان رسول اند که از سرسخت ادهنشان د

و مسلمانان توطئـه   اکرم پیامبربارها علیه  ها آندهد،  ). شواهد تاریخی نشان می٨٢

اند و حتی در مواردی پیمان شکنی آنان سبب شده، خطراتی بسیار جـدی متوجـه    کرده

و  ٤٥٤ص ،٢ ج ،ق١٤٠٩واقـدی،   ؛٢٢٠ص ،٢ ج،  تا] [بی هشام، ابن (رک: مسلمانان شود

  ).  ٥٧١ص ،٢ ج ،١٣٨٧طبری، 

که بر اساس قول مشـهور، در سـال چهـارم هجـری از      ـ   نضیر یهودیان بنی دربارۀ

 ٣٦٣  ص ،١، جق١٤٠٩و واقـدی،    ١٩١  ص ،٢، ج تـا]  [بیهشام،  ابن( ـ   مدینه تبعید شدند

) باید گفت، آنچه ٤٩  ص ،٢، ج تا] [بیو یعقوبی،  ٤٤  ـ   ٤٣، ص٢ ، جق١٤١٠سعد،  ابن و

آید، این است که علـت   یخی و تفسیری به دست میمنابع تار خصوص بهاز منابع متقدم 

بوده است. در حقیقت آنـان پـس    ها آنشکنی  نضیر، پیمان با بنی اکرم پیامبربرخورد 

 اکـرم  پیـامبر قینقاع، دومین گروه از یهودیان بودند کـه پیمـان خـویش را بـا         بنی از

شدند و سزای کار خویش نادیده گرفته و زیر پا گذاشتند و به همین جهت سزاوار تنبیه 

  ).١٥     حشر:(را دیدند

با یهودیان  اکرم پیامبرنوع برخورد  دربارۀها و مقالاتی  پیش از این هرچند کتاب

نضیر آن هـم   با یهودیان بنی اکرم پیامبرمنتشر شده، اما به طور خاص، نوع برخورد 

نمونـه در کتـاب        نوانع به نگرفته است،پژوهی مورد بررسی کامل قرار  با رویکرد شبهه

به قلم مصطفی صادقی، هر چند نویسنده جوانب موضوع را » و یهود حجاز پیامبر«

به خوبی مورد بررسی قرار داده، اما شبهات مربوط به این غزوه را به طور خـاص مـورد   

یهـــود رویـــاروی «مقالـــه ). در ١٣٨٢بررســی قـــرار نـــداده اســـت(رک: صـــادقی،  
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یب زمانی محجوب نیز در کمتـر از یـک صـفحه بـه غـزوه      به قلم حب »پیامبراعظم

 هـا  ). به جز این دست کتاب١٣٣  ص ،١٣٨٥(زمانی محجوب،  نضیر توجه شده است بنی

نضـیر در   انعکـاس غـزوه بنـی    ۀتحلیل و بررسی نحو«ای نیز با عنوان  و مقالات، مقاله

بـه قلـم   » ی قرآنکید بر الگوی نگرشی(پردازش) و نگارشی تاریخ نگارکریم با تأ قرآن

تـاریخ، فرهنـگ و    ۀصادق حسینی کجانی و محمدرضـا جبـاری در فصـلنام   سید محمد

 ،نضیر پرداختـه  تمدن اسلامی به چاپ رسیده که هرچند به طور اختصاصی به یهود بنی

حسـینی  انـد (  بیشتر به علل این غزوه از منظر آیات قـرآن توجـه کـرده    ،اما نویسندگان

 ).٧٠  ـ  ٤٧  ص ،١٣٩٦کجانی و جباری، 

  با یهودیان پیمان نامه پیامبر

به مدینه و گسترش نسبی اسلام در میان دو قبیلـه اوس و   اکرم پیامبرپس از ورود 

 (رک: بـا همگـان و از جملـه یهـود بسـت      به جز پیمان عمومی که پیـامبر  ـ   خزرج

هبـران  ر ـ   )٤٥٤ص ،٢ ج ،ق١٤٠٩ ،واقـدى و  ٥٠٢ ـ   ٥٠١  ص ،١، ج]تـا  [بـی هشام،  ابن

قریظـه   قینقـاع و بنـی   یعنی بنی ؛نضیر به همراه رهبران دو قبیله دیگر یهودی قبیله بنی

گونـه   آمده و با ایشان پیمان بسـتند. مـتن ایـن پیمـان را طبرسـی ایـن       نزد پیامبر

  گزارش کرده است:

ابراهیم روایـت كـرده اسـت كـه: در مدینـه سـه طایفـه از یهـود بودنـد:            بن على« 

به مدینه تشریف آورد، این  قینقاع؛ چون حضرت رسول نضیر و بنی و بنی  قریظه بنی

ز دعـوت  چی  سه طایفه به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا محمد! ما را به سوى چه

كنم، به سوى آنكه گواهى دهید به یگـانگى   : شما را دعوت مىکنی؟ حضرت فرمود می

تورات وصف او نوشته و آن كه علماى  یم و منم آن كه درخدا رسول  خدا و به آنكه من

اند كه از مكه بیرون آیم و به سوى این سنگستان مدینه هجرت نمـایم و   شما خبر داده

كـردم و بـه    ها را تـرک  به شما گفت: شراب و لذتعالمى از شما كه از جانب شام آمد، 

سوى شدت و تنگى عیش آمدم، براى پیغمبرى كه در این سنگسـتان مبعـوث خواهـد    

د و از مكه بیرون خواهد آمد و به سـوى ایـن دیـار هجـرت خواهـد كـرد و او آخـر        ش

هـاى كهنـه خواهـد     پیغمبران و بهتر ایشان است، بر درازگوش سوار خواهد شد و جامه
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ایم كه با تو صلح كنیم  ایم و آمده ها كه گفتى همه را شنیده پوشید... یهودان گفتند: این

كنیم كه دشمن تو را یـاری نكنـیم و    ضرر تو و شرط مى كه نه به نفع تو باشیم و نه به

به اصحاب تو اذیت نرسانیم و تو متعرض ما و احدى از اصحاب ما نگـردى، تـا ببینـیم    

شود، پس حضرت خواسـته ایشـان را پـذیرفت و     كه امر تو و قوم تو به كجا منتهى مى

نان آن حضـرت  از ایشان نوشته شد كه به دشـم  کاى در میان آن حضرت و هر ی نامه

نـه در آشـكار و    ،جناب به زبان و دست و سلاح  گونه آسیبى به آن یاری نرسانند و هیچ

نرسانند و خدا را بر این گواه گرفتند و نوشتند كـه   در پنهان و نه در شب و نه در روزنه 

اگر یكى از این موارد اتفاق افتاد، خون ایشان و اسیر كردن زنـان و فرزنـدان ایشـان و    

نضیر پیمان بست،  بنى و آن كه از جانب شان بر آن حضرت حلال باشدت اموال ایغنیم

و چون به خانه برگشت، برادرانش به او گفتنـد: چـه دیـدى؟ گفـت:      بود اخطب  بن حُیَيّ

ایـم و لـیكن مـن     ایم و از علمـا شـنیده   ها وصفش را خوانده همان است كه ما در كتاب

بـه سـبب او پیغمبـرى از فرزنـدان اسـحاق بـه       همیشه دشمن او خواهم بود؛ زیرا كـه  

 مشـوی  فرزندان اسماعیل منتقل خواهد شد و مـا هرگـز تـابع فرزنـدان اسـماعیل نمـى      

این مـتن     ).١١٠، ص١٩ ، ج١٣٦٣و مجلسی،   ١٥٨ ـ   ١٥٧  ص ،١، جق١٤١٧(طبرسی، 

و این پیمان نامه هرچند به این صورت و با این طول و تفصـیل در منـابع اولیـه مثـل     

درستی و تأیید آن، در دست بر تاریخ طبری، مغازی واقدی و... نیست، اما شواهد کافی 

بنابراین در این نکتـه تردیـدی نیسـت کـه      ). ٧٤ ـ   ٧٢  ص ،١٣٨٢(رک: صادقی،  است

پیمان بسته بودند و بر اساس این پیمـان،   خدا رسول  نضیر با یهودیان و از جمله بنی

دادنـد، جـان و مـال ایشـان بـه خطـر        ای انجام می توطئهچنانچه آنان علیه مسلمانان 

  افتاد و آنان خود این را پذیرفته بودند.  می

  نضیر پیمان شکنی بنی

نضـیر واقعـاً پیمـان خـویش را بـا       با توجه به مقدمه مذکور، باید دید آیا یهودیـان بنـی  

شـود،   فاده می؟ آنچه از منابع تاریخی استیا نه و مسلمانان شکسته بودند اکرم پیامبر

اند. چند مطلب تاریخی وجـود   این است که متأسفانه آنان به پیمان خویش وفادار نبوده

  اند. شکنی کرده دهد، آنان پیمان دارد که نشان می
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  .همدستی با مشرکان مکه1

یکـی از سـران یهـود     اسـت، منـابع تفسـیری آمـده     خصـوص  بـه در منابع متقدم  آنچه

با جمعی دیگر به مکه رفتند و بـا ابوسـفیان و اهـالی    » رفاش  بن کعب«نضیر به نام  بنی

؛ بغـوی،  ٧٠٦  ص ،٢، ج١٣٧٢(طبرسـی،   و مسلمانان پیمان بسـتند  مکه علیه پیامبر

ــری، ٤١٥  ص ،١، جق١٤٢٠ ــن ؛ ٥٢١  ص ،١، جق١٤٠٧؛ زمخش ــوب،  اب ، ١٣٧٩شهرآش

نویسد:  واحدی در اسباب النزول می). ٥٠١  ص ،١٠، جق١٤٢٠رازی، ؛ فخر٤٤٨  ص ،١ج

رفتنـد، تـا علیـه      بـا هفتـاد سـوار یهـودى بـه مكـه        اشرف  بن  پس از جنگ احد، كعب«

هم عهد شوند و پیمان عدم تعرضی كه با حضرت بسته بودند، نقض کننـد.   غمبرپی

كعب بر ابوسفیان وارد شد و همراهانش میهمان دیگر قریشیان شـدند. اهـل مكـه بـه     

د نیز كتاب آورده و مـا بـه شـما اطمینـان نـداریم،      كعب گفتند: شما اهل كتابید و محم

خـواهى بـا تـو همداسـتان      شما و محمد باشد. اگـر مـى   ر مشترکممكن است این تدبی

شویم، به این دو بت(جبت و طاغوت) سجده كن و ایمان بیاور. چنـان كـه در آیـه نیـز     

 ـ)٥١ نساء:( آمده است:  ه اهـل مكـه گفـت:    . كعب ب

بیایید سى تن از ما و سى تن از شما سینه بر كعبه بچسبانیم و با پروردگار كعبه عهـد  «

» پس هم سوگند شدند... م،از هیچ كوششى دریغ نورزی م كه در جنگ با محمدكنی

). بنابراین بر اساس این شأن نزول، برخی از یهودیـان،  ٨٤ ـ  ٨٣  ق، ص١٤١١(واحدی، 

پیمان بسـتند کـه    را نقض کرده و با دشمنان پیامبر خدا رسولپیمان خویش با 

  در دشمنی با آن حضرت کوتاهی نکنند و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار ننمایند.

(که  اشرف بعد از جنگ بدر یا جنگ احد  بن بر اساس برخی از روایات تاریخی، کعب

ودیان به مكه رفت و با سرودن مسلمانان در آن شکست خوردند) به همراه جمعی از یه

 اشعاری، قریش را علیه مسلمانان برانگیخـت و بـا آنـان پیمـان همکـاری امضـا کـرد       

). اگـر ایـن قـول هـم     ٢٥، ص٢ ، جق١٤١٠سعد،  ابن و ٥٢ص: ،٢ ، ج تا] [بیهشام،  ابن(

و  دهد، این یهودی، با دست و زبان خویش علیه پیـامبر  پذیرفته شود، باز نشان می

اشرف به جهت اقدامات ناروایی که انجـام    بن ن وارد عمل شده است. البته کعبمسلمانا

)، بـه  ٥٤  ص ،٢ ، ج تـا]  [بـی هشـام،   (ابـن  زنان مسلمان دربارۀاز جمله سرودن شعر ( داد

  ]٢[مخفیانه به قتل رسید. دستور پیامبر
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  .توطئه براي قتل پیامبر2

بـه آن اشـاره   ع تـاریخی و تفسـیری   در مناب نشان دیگری از پیمان شکنی یهودیان که

برای گرفتن وام به منظور پرداخت خون بهـای   اکرم پیامبروقتی  شده، این است که

نـزد   ]٣[ـ  که توسط یکی از مسلمانان بـه قتـل رسـیده بودنـد     ـ   عامر    بنی دو نفر از قبیله

ا طراحـی  ر نضیر و کنار قلعه آنان رفته بود، آنـان توطئـه تـرور پیـامبر     یهودیان بنی

کردند و تصمیم گرفتند، سنگی بر سر آن حضـرت بیندازنـد و آن حضـرت را بـه قتـل      

با این کار مخالفت کرد، امـا دیگـران   » مشکم  بن سلّام«برسانند. یکی از یهودیان به نام 

داوطلب شد که این کـار را  » جحاش  بن عمرو«با این کار موافق بودند و شخصی به نام 

ای در  نگام بود که جبرئیل به آن حضرت خبر داد که چنین توطئـه انجام دهد. در این ه

؛ ٣٦٤  ص ،١، جق١٤٠٩واقـدی،  ( از نزد آنان رفت کار است. به همین جهت، پیامبر

 ،٢، ج١٣٨٧؛ طبـری،  ٤٤  ص ،٢، جق١٤١٠سـعد،   ابـن  ؛ ١٩٠  ص ،٢، ج تا] [بیهشام،  ابن

ــوبی، ؛ ٥٥١  ص ــییعق ــی، ؛ ٣٦٧  ص ،١، ج تــا] [ب و بغــوی،  ١٨٨، ١، جق١٤١٧طبرس

  ).  ٤١٥  ص ،١، جق١٤٢٠

سؤالی که در این جا مطرح است، این است که چرا بایـد تصـمیمِ انـداختن سـنگ،     

 ای داده، کـه خبـر از چنـین توطئـه     اکـرم  پیـامبر آیا ؟ فقط یک اتهام ساختگی باشد

نعوذباالله) دروغ گفتـه!؟ یـا مورخـان و غیرمورخـان، بـه دروغ چنـین مطلبـی را نقـل         ( 

اند؟ آیا کسی که مدعی شده این مطلب یک اتهام ساختگی است، تنها در صـورتی   کرده

رسـید، راضـی    خورد و آن حضرت به قتـل مـی   می اکرم پیامبرکه این سنگ بر سر 

انـد!؟ بنـابراین ادعـای     شد که واقعاً یهودیان با توطئه قبلی ایـن کـار را انجـام داده    می

اثبات نیست، بلکه خلاف آن درست است؛ چـرا کـه   نه تنها قابل  ،ساختگی بودن اتهام

داده و این مطلـب در منـابع تفسـیری و تـاریخی      اکرم پیامبرای را  خبر چنین توطئه

یکـی از یـاران خـویش بـه نـام       اکـرم  پیـامبر آمده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، وقتـی      

نضــیر فرســتاد کــه از مدینــه بیــرون رونــد،   را نــزد یهــود بنــی» مســلمه  بــن محمــد«

شـما عهـد خـود را    «به من گفتـه اسـت کـه:     مسلمه به آنان گفت: پیامبر  بن دمحم

و در ایـن هنگـام یهودیـان سـاکت     » رفتن بر بام برای من توطئه کردیـد شکستید و با 

). سؤالی که در این جـا  ٣٦٧، ص١ ، ج١٤٠٩واقدی، ( شده و هیچ حرفی نتوانستند بزنند
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ای در سـر   دند؟ اگر آنان چنین توطئـه مطرح است، این است که چرا یهودیان ساکت ش

ما چنین تصمیمی نداشتیم؟ بنـابراین ادعـای    جواب منفی ندادند و نگفتندنداشتند، چرا 

 ۀساختگی بودن ایـن اتهـام چنـدان قابـل پـذیرش نیسـت، مگـر اینکـه بگـوییم هم ـ         

 انآس ـ؛ امری کـه اثبـات آن،   اند فتهگ اند، دروغ باره مطلبی نوشته نویسندگانی که در این

انـد، بـاز ایـن سـؤال      نیست. اگر ادعا شود که منابع تاریخی و غیر تاریخی دروغ نوشـته 

شبهه افکنان) برای اثبات برخی از ادعاهای خـویش، بـه   ( شود، پس چرا شما مطرح می

    ؟کنید همین منابع استناد می

  پیامبر نافرجام دیگري براي قتل .3

 اند. عبـدالرزاق صـنعانی   نضیر خبر داده نیبرخی منابع تاریخی، از توطئه دیگری توسط ب

ای ریختـه و از آن   نقشـه  خدانضیر برای پیامبر بنی«نویسد:  میاز نویسندگان متقدم 

حضرت خواستند، همراه سی نفر از یارانش نزد آنـان رود و بـا سـی تـن از دانشـمندان      

نـد. امـا برخـی    یهود گفت و گو کنند، تا هرگاه این گروه قانع شدند، بقیه هم ایمان آور

خواهید با سی نفر مسلمانی که آماده جانبازی در راه او هستند، رو بـه   گفتند: چگونه می

رو شوید؟ بنابراین تعداد طرفین را به سه نفر کاهش دادند. آنگـاه سـه یهـودی سـلاح     

نضـیر کـه    خود را پنهان کرده و به قصد ترور آن حضرت بیرون آمدند، اما زنـی از بنـی  

با ایـن گـروه، جریـان را     میان مسلمانان بودند، قبل از ملاقات پیامبربستگانش در 

،  تـا]  [بـی صـنعانی،  » (افشا و حضرت به خاطر این پیمان شکنی، آنان را محاصره کـرد 

بنابراین بر اساس منابع تـاریخی،   ،)٥٥٩  ص ،٢، جق١٤٠٠حلبی،  ۀو سیر ٣٦٠  ص ،٥ج

ولـی مکـر    ،اند کشیده خدا رسول  نی متعددی برای کشتها نضیر نقشه یهودیان بنی

  ثمر بوده است. آنان بی

  اعلان جنگ با پیامبر .4

خـویش و نقـض پیمـانی کـه انجـام داده       ۀنه تنها از کـرد  ،اینکه یهودیان مطلب دیگر

کیشان یهودی خـویش، حتـی بـه     منافقان و هم ۀبودند، پشیمان نشدند، بلکه با پشتوان

ر برخی از منابع آمـده اسـت: پـس از کشـته شـدن      اعلان جنگ نیز دادند. د پیامبر

نضیر حرکت کـرد و از آنـان خواسـت مدینـه را      به سوی بنی اشرف، پیامبر  بن کعب
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ترک کنند. شواهدی وجود دارد که در این وقت، یهودیان که حاضر شده بودند مدینه را 

ردند که بمانیـد  دریافت ک» ابی  بن عبداالله«ترک کنند، پیامی از سوی منافقان به رهبری 

دهـیم. بـه    جنگیم و او را شکست مـی  می آییم و با پیامبر می و ما هم به کمک شما

» مشـکم   بـن  سلّام«رغم مخالفت یکی از بزرگان خویش به نام  علی ـ   همین جهت، آنان

نظرشـان را تغییـر دادنـد و آمـاده نبـرد بـا          ]٤[ـ  که از مخالفان شکستن پیمان نیز بـود 

برادرش جُدیّ را فرسـتاد، تـا هـم بـه     اخطب   بن حُیَيّ« نویسد: اقدی میحضرت شدند. و

 ،١، جق١٤٠٩واقـدی،  ( اعلام جنگ دهد و هم از منـافقین کمـک بخواهـد    پیامبر

  ).٣٢٠  ص ،٤، جق١٤١٤و صالحی شامی،  ٣٧٠  ص

نضیر تصمیم به جنگ داشتند، اینکـه   دهد، یهودیان بنی شاهد دیگری که نشان می 

اند، احتمالاً به جهت  و یارانش به سوی قلعه ایشان آمده که دیدند پیامبر آنان همین

ای کـه بـه    گرمـی  به جهت دل خصوص بهگرمی از یاری منافقان یا مشرکان مکه و  دل

)، در تصمیم خـویش جهـت   ٣٧٠  ص ،١، جق١٤٠٩واقدی، ( سایر قبایل یهودی داشتند

روع به پرتاب سنگ و تیر کردند و مقابله با مسلمانان مصمم شدند و به همین جهت ش

و صـالحی شـامی،    ٣٧١، ص١ ، جق١٤٠٩واقـدی،  ( این کـار را تـا شـب ادامـه دادنـد     

 ، که بـه جـان  »عزوک«در این میان، حتی یکی از آنان به نام  ،)٣٢٢  ص ،٤، جق١٤١٤

موفـق   زد و امام علی خدا رسول  سوء قصد داشت، تیری به خیمه خدا رسول 

  ).٣٧١، ص١ ، جق١٤٠٩واقدی، (تل برساندشد، او را به ق

  ها علت بریدن نخل

های آنان  نضیر، دستور به بریدن نخل در هنگام محاصره بنی یکی از اقدمات پیامبر

؛ ١٩١  ص ،٢، ج تـا]  [بـی هشـام،   (ابـن  بوده است. شواهد تاریخی در این باره وجـود دارد 

کند که این کار انجـام گرفتـه    نیز بیان میکریم  قرآن) و ٣٧٣  ص ،١، جق١٤٠٩واقدی، 

و این اقدام مسلمانان، مورد اعتراض یهود قـرار   است. به هر حال این دستور پیامبر

). سؤالی که در این جا مطرح اسـت، ایـن اسـت    ١٩١  ص ،٢، ج تا] [بیهشام،  (ابن گرفت

دستور به چنین رفتاری داده؟ مگر خود آن حضـرت از انجـام چنـین     که چرا پیامبر

  )٢٩  ص ،٥، ج١٣٦٢کلینی، فرمود؟ ( نمیها نهی  الی در جنگاعم
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  در پاسخ باید گفت: 

بیان کرده، به اذن الهی انجام گرفته و کریم  قرآنگونه که   اولاً: چنین اقدامی، همان

آمده اسـت:  کریم  قرآندر این باره مرتکب گناهی نشده؛ در  پیامبر

 » آنچه درخت

هایشان بر جاى نهادید، به فرمـان خـدا    ] بر ریشه را [دست نخورده ها آنخرما بریدید یا 

بر اساس این آیه، چنین اقدامی به فرمان  ،)٥     ؛ (حشر:» بود، تا نافرمانان را خوار گرداند

هایی فاسق، خوار  انسان     عنوان بهوند بوده و در حقیقت بدان جهت بوده که یهودیان خدا

  شوند.

ثانیاً: این کار بدان جهت انجام شده که یهودیان هر چـه زودتـر امیـد خـویش را از     

 دست بدهند و تسلیم شـوند. چـرا کـه شـواهدی وجـود دارد کـه آنـان کـه شـش روز         

بـر   ـ   ) یـا ٣٧٤، ص١ ، جق١٤٠٩واقـدی،  ( )، پانزده روز١٩١  ص ،٢، ج تا] [بی ،هشام (ابن

 هـای خـویش دوام آورده بودنـد    بیست و پنج روز در قلعـه ـ   اساس قول بیشتر مورخان

الناس، ســید ؛ ابــن ٤٤  ص ،٢، جق١٤١٠ســعد،  ؛ ابــن٥٥٣  ص ،٢ ، ج١٣٨٧طبــری، (

هـا در   ت)، تصمیم داشتند تا مد١٩٠  ص ،١، جق١٤٢٠و مقریزی،  ٧٣  ص ،٢، جق١٤١٤

کردند این محاصره سرانجام به پایان خواهد رسـید.   های خویش بمانند و تصور می قلعه

شـکنی بـه    رئیس وقـت ایـن قبیلـه، پـس از پیمـان     اخطب   بن حُیَيّدر منابع آمده است: 

داریم کـه خانـه و امـوال     ما به محمد اعلام می«سایر قبایل یهود) گفت: ( دوستان خود

خواهی انجام بـده و گفـت،    رویم. هرچه می و از مدینه بیرون نمی کنیم خود را رها نمی

آوریـم،   بندیم، هرچه لازم داریم، به داخـل مـی   ها را می کنیم و راه ها را اصلاح می قلعه

کنیم و غذا هم برای یک سالمان کافی اسـت، آب دژهـا    ها را به داخل منتقل می سنگ

 اند یک سال به محاصره ما ادامه دهـد کنیم محمد بتو شدنی نیست، گمان نمی هم تمام

کردنـد   نیـز اشـاره دارد آنـان تصـور مـی     کـریم   قرآن). ٣٦٨، ص١ ، جق١٤٠٩واقدی، (

  ).  ٢     (حشر: تواند آنان را حفظ کند های ایشان می قلعه

توانست برای مسـلمانان درد سـر    مدت یهودیان می طولانی ۀاز سوی دیگر، محاصر

نضیر طـولانی   محاصره یهود بنی«... نویسد:  ر این باره میایجاد کند. یکی از محققان د
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تـرین مـدت را    اند. اگر کوتاه روز نوشته ٢٥شده بود. مورخان مدت آن را از شش روز تا 

و مسـلمانان از مرکـز و سـرگرم شـدن بـه       هم بپذیریم، دوری شـش روزه پیـامبر  

رات مهمـی را در  ای که ضرری برای محاصره شوندگان به همراه نـدارد، خط ـ  محاصره

پی داشت. احتمال حمله دشمنان خارجی یا آشوب داخلـی از سـوی منافقـان، احتمـالی     

معقول بود؛ زیرا اسلام هنوز چندان قدرت نگرفته بود و مسلمین جای پـای خـود را در   

رسد تصمیم برای بریـدن یـا آتـش زدن     مدینه محکم نکرده بودند، بنابراین به نظر می

)؛ ٦٤٤  ص ،٢، جق١٤٠٩واقـدی،  ( نظر یهود بسیار اهمیـت داشـت  درختان خرما که در 

). بنـابراین  ١٤٣، ص١٣٨٢صـادقی،  » (نضیر بوده است به منظور یکسره کردن کار بنی

قطع کردن و سوزاندن درختان، هر چند در اصل، امری ناپسند بوده، اما چون ضـرورت  

نیـز   روایتـی از امـام صـادق    امری استثنائی، مجاز شده است.     عنوان به ،]٥[پیدا کرده

کرد که درختی را قطع نکنند، مگـر   به فرماندهان خود سفارش می هست که پیامبر

    .)٣٠، ص٥ ، ج١٣٦٢، ینیكل( آن که ضرورت اقتضا کند

که اسلام در مواردی حتـی کشـتن افـراد را    است  این وجود دارد، که دیگری  نکتۀ 

هـای بیشـتر مجـاز شـمرده شـده       ز آسیبهای بالاتر و یا جلوگیری ا به جهت مصلحت

آن(جواز کشـتن   رخت که جای خود را دارد. یک نمونۀاست، در این صورت، چند عدد د

یسـد:  نو مـی  در این بـاره  است. شهید مطهری افراد)، بحث تترّس کفار به مسلمین

تترّس كافر بـه  «له اند، به نام مسئ طرح كرده» جهاد«اى در فقه در كتاب  لهفقها مسئ«

است و تُرس یعنى سـپر) كـه اگـر در جنـگ، دشـمن،      » تُرس«(تترّس از ماده » مسلم

اى مسـلمان   مسلمانى را سپر خودش قرار بدهـد، تكلیـف چیسـت؟ مثلًـا دشـمن، عـده      

 جلـوی  كند (و این خیلى معمول هم هست)، بعـد همـان اسـرا را در    گناه را اسیر مى بى

، براى اینكـه  کنند حرکت مین اسرا دهد و سربازانش پشت سر ای لشگر خودش قرار مى

ن . ای ـضـربه بزنـد  افـراد خـودش   به ، باید اول حمله صورت دهد اگر آن طرف بخواهد

اند كه اگر ما دیدیم دشمن هجـوم آورده و گروهـى مسـلمان     له را فقها طرح كردهمسئ

یـا ایـن عـده     ؛یكى از دو كـار  بینگناه را سپر خودش قرار داده است، امر دایر است  بى

گناه را بكشیم، تا بتوانیم جلوی هجوم دشمن را بگیریم و یـا اینكـه بـه خـاطر ایـن       ىب

گوینـد   كند. مى ها دست از مبارزه برداریم، تسلیم دشمن باشیم كه دشمن چه مى گناه بى
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 هـا،  آنها را به دست خودتان بكشید (البته  گناه اینجا براى شما جایز است كه همین بى

دشـمن   د،جلو پیشروى دشمن را بگیرید؛ زیرا اگر این كار را نكنی و در راه خدا شهیدند)

پس امر دایر است، میان اهم و مهم كه ما خـون ایـن    .كشد را مى شمااز  یبیشتر افراد

گنـاه را هـدر    بیشـترى بـى   ۀگناه را اینجا حفظ كنیم، ولى در ازاى آن خون عـد  عده بى

قتـل برسـانیم، بـراى اینكـه جلـو       گناه را بـا دسـت خودمـان بـه     بى ۀبدهیم یا این عد

(مطهـری،  » گوید این كار را بكنیـد  دهد، مى هاى دیگر گرفته شود؟ فقه اجازه مى خون

  ).  ١٤٥  ص ،٢٧ ، ج تا] [بی

حلبـی،  ( نبـوده  عـدد بیشـتر  که گفتـه شـده از شـش     ـ   بریدن چند نخل جریاندر 

جهت مصلحت  خداوند به ـ    )١٦٥  ص ،٢٠، ج١٣٦٣مجلسی، و  ٥٦٤  ص ،٢، جق١٤٠٠

بالاتری که وجود داشته، مجوز آن را صادر کرده است. به هر حال با قطع کـردن چنـد   

پـس از قطـع چنـد نخـل،     «درخت، یهودیان خود را تسلیم کردند. در منابع آمده است: 

کنـی؟ بـه آنچـه     پیام داد که چرا درختـان را قطـع مـی    خدا رسول  بهاخطب   بن حُیَيّ

  ).٣٧٣  ص ،١، جق١٤٠٩(واقدی،  رویم می و از شهر تو بیروندهیم  ای تن می خواسته

به آنان اجازه داد، هـر یـک حـق دارد،     نضیر تسلیم شدند و پیامبر سرانجام، بنی

یعقـوبی،  ؛ ٣٧٤  ص ،١، جق١٤٠٩(واقدی،  یک بار شتر از اموال خویش را ببرد نه بیشتر

به هر  که گفته شده آنچهین ). بنابرا٥٥٤  ص ،٢، ج١٣٨٧و طبری،  ٤٩  ص ،٢، ج]تا [بی

های تاریخی سازگار نیست. گرفتن بخشی از اموال آنان  سه نفر یک شتر داد، با واقعیت

)، در حقیقت بخشی از مجازاتی بوده ٦     حشر:( نیز به آن اشاره کرده استکریم  قرآنکه 

  بایست، تحمل کنند.   که یهودیان به جهت پیمان شکنی می
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  گیري نتیجه

آید، این است کـه یهودیـان از    و منابع تاریخی و تفسیری برمیکریم  قرآنآیات  آنچه از

انـد.   و مسلمانان بوده اکرم پیامبرترین دشمنان  توزترین و لجوج ترین، کینه سرسخت

و مسـلمانان فروگـذار نبودنـد.     آنان از هیچ کوششـی در جهـت مقابلـه بـا پیـامبر     

داشتند، در مواردی پیمان خویش را  اکرم امبرپیهایی که با  رغم پیمان علی ،یهودیان

اند، از پشت به مسلمانان خنجر بزنند. در میـان یهودیـان، قبیلـه     شکسته و تلاش کرده

پیمان بسته بود که علیه آن حضرت  اکرم پیامبرنضیر یکی از قبایلی است که با  بنی

شـد. شـواهدی    و مسلمانان اقدامی انجام ندهد و در غیر این صـورت مجـازات خواهـد   

اند. بر اساس  نقض کرده دهد آنان پیمان خویش را با پیامبر وجود دارد که نشان می

را  آنچه در منابع آمده، آنان از طرفی بـا کفـار قـریش همدسـت شـدند تـا پیـامبر       

شکست دهند و یا آنان(قریش) را تحریـک کردنـد، علیـه مسـلمانان وارد نبـرد شـوند.       

را ترور کنند، ولـی مـدد الهـی     هایی ترتیب دادند تا پیامبر علاوه بر این، آنان توطئه

تصـمیم گرفـت آنـان را از مدینـه      اکرمامر شد. نهایتاً هم وقتی پیـامبر  مانع از این

اخراج کند و آنان را محاصره کرد، آنان به حضرت، اعلان جنگ دادند و تیر و سنگ به 

آنان تسلیم شوند. هر چند بـر   ،سبب شد سوی مسلمانان پرتاب کردند. تدابیر پیامبر

بسته بود، مجـازات سـختی در انتظارشـان     خدا رسول  اساس پیمانی که این قبیله با

تنها از آنان خواست مدینه را ترک کنند و به آنان اجازه داد به انـدازه   بود، اما پیامبر

  یک بار شتر اموال خویش را برداشته و خارج شوند.
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  نوشت پی

کـریم، همـۀ مـا را بـه رعایـت عـدالت حتـی دربـارۀ          لی است که قـرآن این در حا]. ۱[

  ).٨مان فراخوانده است (مائدة:  دشمنان

نضیر بوده یا تقریبـاً همزمـان بـا آن،     در اینکه قتل وی، یک سال قبل از غزوه بنی]. ۲[

  ).١٢٧ -١٢٤  ، ص١٣٨٢میان مورخان اختلاف است (رک: صادقی، 

امیـه در جریـان بئـر معونه(کـه در آن دشـمنان       که عمروبنجریان از این قرار بود ]. ۳[

اسلام تعدادی از مبلغان مسلمان را به شهادت رساندند)، به اسارت دشـمنان اسـلام   

طفیل به سبب روابط قبیلگی او را آزاد کرد. وی وقتی به مدینـه   درآمد، ولی عامربن

امـان   خـدا  سـول عـامر رو بـه رو شـد کـه از ر     گشت با دو نفر از قبیله بنی برمی

و  عامر بـا پیـامبر   داشتند، عمرو که از این مطلب آگاه نبود، به انتقام دشمنی بنی

مسلمانان، آن دو را در هنگام خواب به قتل رساند، وقتی به مدینه رسید با اعتـراض  

مواجه شد؛ حضرت فرمود: کار بدی کردی و اکنون باید خون بهـای   اکرم پیامبر

؛ ٢١٢  ، ص١تـا]، ج  هشـام، [بـی   ؛ ابـن ٣٦٤  ، ص١ق، ج١٤٠٩، آنان را بدهم (واقـدی 

انـد،   ). برخـی گفتـه  ٢٢٣  ، ص٤، ج١٣٨٧و طبـری،   ٤٤  ، ص٢ق، ج١٤١٠سـعد،   ابن

پیمان داشتند، در پرداخـت خـون بهـا او را یـاری دهنـد       خدا نضیر با رسول بنی

  ).٤١٥  ، ص١ق، ج١٤٢٠و بغوی،  ٥٥٩  ، ص٢ق، ج١٤٠٠(حلبی، 

ابـی قصـد فریـب آنـان را      بـن  وی به درستی تشخیص داده بود که عبداهللاحتمالا ]. ۴[

  ).١١کریم نیز به آن اشاره دارد (حشر:  دارد. حقیقتی که قرآن

  ).٢این ضرورت بدان جهت بوده که در دل ایشان ترس افکنده شود (حشر:  ].۵[
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  فهرست منابع

  کریم قرآن

  نهج البلاغه

 :روتی، بفى فنون المغازى و الشمائل و السیرعیون الأثر سید الناس، محمد،  ابن .١

  .ق١٤١٤القلم، دار

ارى و یم الأبیق مصطفى السقا و ابراهی، تحقالسیرة النبویة ،کعبدالملهشام،  ابن .٢

  .]تا بى[دارالمعرفة،  :یروتظ شلبى، بیعبد الحف

الكتب دار :روتیق محمد عبد القادر عطا، بی، تحقالطبقات الكبرىسعد، محمد،  ابن .٣

  .ق١٤١٠ة، یلمالع

  .١٣٧٩علامه،  :، قممناقبشهرآشوب مازندرانی،  ابن .٤

  ق.١٤٢٠احیاء التراث العربی، : دار، بیروتمعالم التنزیلمسعود،   بن بغوی، حسین .٥

 ۀتحلیل و بررسی نحوصادق و محمدرضا جباری، حسینی کجانی، سید محمد .٦

پردازش) و نگارشی کید بر الگوی نگرشی (أکریم با ت نضیر در قرآن بنی ۀانعکاس غزو

 ۀشمار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال هشتم، ، فصلنامۀ»تاریخ نگاری قرآن

 .١٣٩٦زمستان  ،٢٩

 ق.١٤٠٠دارالفکر العربی،  ، بیروت:الحلبیهة السیرالدین،  حلبی، برهان .٧

 ،٩حصون، شماره  ، مجلۀیهود رویاروی پیامبراعظممحجوب، حبیب، زمانی  .٨

 ١٣٨٥.  

  .ق١٤٠٧حیاء التراث العربی، إ: داربیروت ،، چاپ سومالکشاف زمخشری، محمود، .٩

 .١٣٨٢بوستان کتاب،  :، قمپیامبر و یهود حجازصادقی، مصطفی،  .١٠

ق ی، تحقسبل الهدى و الرشاد فى سیرة خیر العباد، وسفی  بن محمد صالحی شامی، .١١

  .ق١٤١٤ة، یالكتب العلمدار :روتیعادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض، ب

  .]تا [بیمنشورات المجلس العلمی،  ]:جا [بی، ، المصنفصنعانی، عبدالرزاق .١٢
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  مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی، تحول سیاسی اجتماعی بزرگی بود که اگر بگوئیم مسـیر تـاریخ را   

ایـم، ایـن رخـداد     حیات بشریی گشود، سخن به گزافه نگفتـه  عوض کرد و فصلی جدید در

عظیم، بیش از هر چیز مرهون شخصیت عظیم و گرانقدر رهبر این انقـلاب، حضـرت امـام    

بود که هم در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش آفرین بود و هم در تـداوم آن، بـه    خمینی

باشـد،   راه مـی  ۀالگـو و نقش ـ  طوری که راه و روش ایشان در میان ما و نیز پیـروان ایشـان  

راه او راه مـا، هـدف او هـدف مـا و     «چنانکه مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فرمودنـد:  

  ).١٠/٣/١٣٦٩مقام معظم رهبری،  » (ماست ۀرهنمود او مشعل فروزند

شخصیتی بودند که به خوبی نسبت به اقتضـائات عصـر خـود، آشـنایی      امام خمینی

کردنـد و جامعـه را بـا     بینی نسبت به مسائل روز و آینده نگـاه مـی   شنوافری داشتند و با رو

کردند، مطابق همین بینش عمیـق   توجه به همین نگاه و مقتضیات عصر و زمانه رهبری می

بود که برای أدای تکلیف قیام نموده و برای تأسیس حکومت اسلامی اقدام کردنـد، ایشـان   

ایی مردم مسلمان آگاه بودنـد و هـم نسـبت بـه     برای این کار هم به قدرت و ظرفیت و توان

وضعیت اردوگاه شیطانی آمریکا و رژیم وابسته به آن؛ یعنی هم نسبت به وضـعیت حکومـت   

هـا را خـوب    مستبدی چون رژیم پهلوی اطلاعات خـوبی داشـتند و هـم دسـت آمریکـایی     

ای همین تـلاش  دانستند نسبت به آنان باید چه موضعی داشته باشند و بر خوانده بودند و می

کردند تا مردم را نسبت به وضعیت زمانه خویش آگـاه نماینـد، تأمـل در سـیر تحـولات       می

 دهد که امـام خمینـی   های چهل تا شصت در کشور ما گواهی می سیاسی اجتماعی دهه

هـای دشـمنان را    چگونه هدایت و رهبری انقلاب را با موفقیت به سرانجام رسانده و توطئـه 

در دروس به اصطلاح امروز مـا چـه در علـم     اند، گرچه امام خمینی ردهبه خوبی مهار ک

سیاست و چه علم مدیریت تحصیل نکرده بودند، ولی شـناخت خـوبی از وضـعیت و زمانـه     

ای توانسـتند   خودش داشتند و با بصیرتی که نسبت به اوضاع جهان داشتند به نحو شایسـته 

دایت کنند و ملتّ را سرآمد و پیروز گرداننـد،  مردم را برای دستیابی به هدفشان مدیریت و ه

تواننـد آن را مخفـی و انکـار     این موفقیت را حتی دشمنان هم به آن اعتـراف دارنـد و نمـی   

  ).٣٧ ، ص١٣٨٢حاجتی،  نمایند (
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و  هـا  شرفتیدر تلاش بودند تا از پ یو خارج یدشمنان داخل ،یانقلاب اسلام یروزیپ با

کننـد، لـذا دسـت بـه      یریبه هر نحـو ممکـن جلـوگ    ،انقلاب نیا ریچشمگ یروزهایپ

کـه امـام    زدنـد  می میو تحر یآشوب، کودتا، تفرقه افکن ،ینا امن جادیا لیاز قب یاقدامات

مردم  یبانیو با پشت یاله یمنتها یاز قدرت ب استعانتهوشمندانه با اعتماد به نفس و با 

 ـیدشوار جنگ تحم طیو در شرا دندیگرد ها بحران نیموفق به اداره ا نیمتد و وجـود   یل

مقـاومتی کـه   با  و نیز شانیخاص ا یو استراتژ تیبا درا یو نظام یاقتصاد های میتحر

را متعجـب و   انی ـو جهان شـته توانستند موانع را پشـت سرگذا  ،مردم از خود نشان دادند

 ـملـت ا  ۀو تود ینیامام خم نیب یقو اریبس باطارت .ندینما وسیأرا م شمناند و  رانی

و جهـاد در   یکه برخاسته از اسلام ناب محمـد ایشان،  خاص یو رهبر تیریمدسبک 

 ـا دنتوان یقدرت چیه موجب گردید تا ،بود یعدالت یبرابر استعمار و ظلم و ب حرکـت و   نی

 ،گـذاری عمیقـی دارنـد   تأثیریی که چنـین  ها البته انساننماید،  را متوقف میعظ نقلابا

ات تـأثیر جلوی ایـن   ،کنند تا به هر نحو ممکن یم طبیعتاً دشمنانی هم دارند که تلاش

 ـدر قلوب مردم کـاهش دهنـد و    ،گذاری آن راتأثیرا یو  گرفتهرا  نادیـده   ا بـا انکـار و  ی

از  .هسـتند  آینـده ی هـا  نسبت به نسل ،نادرست خود ها، در صدد القای انگاشتن واقعیت

اشـت کـه هـیچ    شخصیتی د ،ینیخمکه امام  اند متأسفانه مدعی شده برخی ،این رو

 ـمتناسب با دن یا برنامهشناختی نسبت به جهان و   یتوسـعه و آبـادان   بـرای  ،دی ـجد یای

امـام   یتیریمـد  یهـا  وهیش ـ ۀمطالع بان در حالی است که یا )،١٦/٣/٩٧(رهبر،  ندنداشت

دانـش   یاصول و مبـان  هک افتیدر توان می انقلاب یدر طول دوران رهبر ،ینیخم

 ،یری ـگ میتصـم  ،یسـاز  میتقس ـ ،یسازمانده ،یزیر برنامه ،یگذار هدف لیاز قب تیریمد

 ـ ،وی ماتیکنترل و نظارت در تصـم  در  هـا  آن ازایشـان  کـار گرفتـه شـده اسـت و     ه ب

در کنـار   ی،و عـدالت اجتمـاع   یخـارج  اسـت یکلان کشـور و امـر توسـعه و س    استیس

 ـیو اصـول د  یو انقلاب یاسلام یها آرمان  ـ ین  تیریمـد  ،انـد  اسـتفاده کـرده   یخـوب ه ب

بـود کـه توانسـت مـردم را در تمـام       یتیریمد نیچن ندآیو جنگ بر یاسیس یها بحران

، بدین جهت بررسی و مطالعه نسـل جـوان در ایـن بـاره     حفظ کند نقلابا یها صحنه

توانـد راه را   می است کهای  ک دریچهیضروری است و تلاش ما در این نوشتار در واقع 

    .هموار سازد ،برای مطالعه بیشتر



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
رة

ما
ش

ـ 
م

ه
د

هف
ـ  

ار
ـه

ب
 

1
3

9
9

 
  

124  

 و کرامت او و همچنـین  انساناسلام و نسبت به  ،ینیخم امامو شناختی که  نشیب

چـرا کـه    ،کردند می تیریمد را مردم یها بر توده یرهبر هستی با انسان داشته،رابطه 

 ـپ تیریمـد  شیکه انسان بر نفـس خـو   یتا زمان که بودندبر این باور  شانیا  ،نکنـد  دای

  .دینفوذ نما ها آن و در تیریمد گرانیتواند بر د نمی

   تحلیل مدیریت و رهبري امام خمینی 

  تواند در چند محور مورد بررسی قرار داد.   را می خمینی امام رهبری و مدیریت تحلیل

  زمان شناسی .1

شـناس   هایش سوق دهـد، بایـد زمـان    آرمانهر رهبری که بخواهد جامعه را به سوی  

ات زمانی است کـه  ینظر شرایط و مقتض شناسی از اشد، مقصود از زمان، همان موقعیتب

خ از لحـاظ شـرایط و   یجامعه در آن قرار دارد، بـدیهی اسـت کـه مقـاطع مختلـف تـار      

قوانین خاصی دارد که رهبری بـا در نظـر    ها و ژگییات زمانی حاکم بر جامعه، ویمقتض

 د در تصمیم و عمل خـویش موفـق باشـد.   توان ، میو رعایت ملاحظات آن ها آن گرفتن

تواند حـوادث را پـیش بینـی کنـد و بـه       می بهتر ،شناس باشد بیشتر زمان ه انسانهر چ

 شگفت زدهای  در اوج معرفت زمان، انسان از هیچ حادثه ،امیرالمؤمنین علی فرموده

ــی ــردد، نم ــرَفُ« گ ــاسِ أَعْ ــانِ الَنَّ ــنْ  بِالزَّمَ ــمْمَ ــبْ لَ ــنْ  یَتَعَجَّ ــهِمِ ــدی  ( »أَحْدَاثِ محم

ک رهبر مـذهبی بـا توجـه    ی عنوان به )، امام خمینی٢٣٥ص، ٤، ج١٣٦٢شهری، ری

رت و اشـراف کامـل بـه    یبـا بص ـ  ،به شناختی که نسبت به عصر و زمانه خویش داشت

شـناخت کـافی   بـا   همچنـین م وابسته به استکبار شد، یوارد میدان مبارزه با رژ ،مسائل

سته بـود کـه   ، به خوبی دانسکولار و حکومت وابسته به آنی غرب ها نسبت به هجمه

و اگـر مـردم    اسـت  ی مـذهبی در ایـران  هـا  ریشه خشکاندنحکومت پهلوی به دنبال 

  ماند. نمی ، چیزی به غیر از نام اسلام باقیکنندمسلمان دیر اقدام 

گیـری در زمـان    مسـرعت تصـمی   ی مـدیریتی امـام خمینـی   ها یکی از ویژگی 

 اسـت.  این مطلب گواه ،٥٧بهمن  ٢١ساز ایشان در  مناسب است؛ چنانکه پیام سرنوشت

بعد از ظهر اعـلام   ٥/٤ساعت منع عبور و مرور را  ،برابر اسناد موجود، در آن روز دولت

ارتش در نقاط حساس شهر مستقر شود و بـا دسـتگیری و اعـدام     ،كرد تا در خلال آن
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این توطئه بـا پیـام و    )،٤٦٧ ، ص٢، ج١٣٨٧مدنی،  ( رهبران انقلاب، آن را سركوب كند

امروز حكومـت   هاعلامی«بود:  خنثی شد، این پیام چنین تاریخی امام خمینی فرمان

امـام   ( »اعتنـا نكننـد   نظامی خدعه و خلاف شرع است و مـردم بـه هـیچ وجـه بـه آن     

  .)١٢٢ ص ،٦، ج١٣٨٩خمینی، 

آن  ،اجرای احکام متعـالی اسـلام   ۀایشان حتی دربار کهموضوعی است عنصر زمان 

 ،با توجه به مقتضیات عصر و زمانـه  ،احکام دین راکه باید د بودند معتق دانسته و  را لازم

بسیاری از احکام معطل مانـده دیـن    با تشکیل حکومت دینی، واز منابع دینی استنباط 

 ـیامکان اجرای آن فراهم خواهد گردیـد، امـام خم   ،اسلام کـرد و  ین رویبـا هم ـ  ین

  : یی فقه معتقد بودندایباتوجه به پو

م داراى یاى كـه در قـد   كننـده در اجتهادنـد، مسـئله    نییدو عنصر تعزمان و مكان «

است و اجتماع و اقتصـاد  یله در روابط حاكم بر سبه ظاهر همان مسئ ،حكمى بوده است

كند، بدان معنا كـه بـا شـناخت دقیـق روابـط      دا یدى پینظام ممكن است حكم جد یک

اهر با قدیم فرقى نكرده اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول كه از نظر ظ

طلبد. مجتهد بایـد بـه    است، واقعاً موضوع جدیدى شده است كه قهراً حكم جدیدى مى

  ).٢٨٩ ، ص٢١،ج١٣٨٩امام خمینی،  » (مسائل زمان خود احاطه داشته باشد

توانسـت   بینانه نسبت به عصر و زمانه خـویش کـه مـی    با یک نگاه واقع امام خمینی

وجود شـاه  « را برای اندیشه و رفتار سیاسی تقویت کند، معتقد بودند کهانگیزه آرمانی مبارزه 

)، بـا  ٤٦٧ ص ٣، ج١٣٨٩(امـام خمینـی،   » و بستگانش به هیچ اصلاحی، ممکن نخواهد بود

 دهنـد کـه   انـد، هشـدار مـی    ای که ایشان از وضعیتّ دوران پهلوی داشـته  ترسیم واقع بینانه

آن، اسلام و علمای اسلام است و برای وصـول  های استعمارگر، محو قر هدف اصلی دولت«

شـود کـه دسـتگاه جبّـار هـر روز       به اهداف استعماری.... نغمه سپاه دین در شرایطی ساز می

کنـد... اگـر خـدای نخواسـته ایـادی اجانـب و        اسلام وارد مـی  ۀهای پیگیری به پیکر ضربه

علمای اعـلام و وعـاظ    شکن توفیق پیدا کنند، اولاًنان اسلام در این مقصد شوم و کمردشم

نماینـد، خطـر ایـن     و مروجین اسلام را کنار زده و ثانیاً اسلام و احکام آن را محو و نابود می

هـا علمـای اعـلام بـا آن      سپاه نامیمون... بزرگترین خطری است که مسلمین و در رأس آن

 ).٣٩٧ـ  ٣٩٦ ، ص٢، ج١٣٨٩امام خمینی،  » (اند مواجه شده
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که به دخالت اقتضـائات زمـان و مکـان در اجتهـاد و      ه و عنایتیبا توج امام خمینی

 کـه در آن زنـدگی  ای  احکام دینی داشـتند، دیـن اسـلام را پاسـخگوی عصـر و زمانـه      

به راستی یک عالم دینی نواندیش بودنـد، تـلاش وی در جهـت     ودانستند  می کنیم می

 واندیشانه ایشـان ک حرکتی برخاسته از تفکر نیتأسیس حکومت دینی در این عصر هم 

ک بـازخوانی و بازسـازی روشـمند و بـر اسـاس      ین تفکر نواندیشانه حاصل یباشد، ا می

ی آن در اجتهاد و فقـه کـلان   ها ی دینی و ظرفیتها نی است که آموزهیی معها ضابطه

نی بـا توجـه بـه فراوانـی     یی دها مورد بازبینی قرار گرفته است، بدون تردید فهم آموزه

ی خـاص خـودش را دارد و امـام    هـا  و ضـابطه  ها از متون دینی، روشی موجود ها داده

ت و یق و جامع از مبانی و معارف مکتب اسلام جامعه را هـدا یبا شناخت دق ینیخم

 نمودند.  یرهبر

  نگري آینده.2

تنهـا  ای  و عاقبت سنجی ایشان بود، عـده نگری  آینده از اسرار موفقیت امام خمینی  

کننـد،   مـی  د و برخی به مدت کوتاهی پس از زمان فعلی فکراندیشن می به وضع موجود

را بـه همـراه خـود داشـت، بـه      نگری  آیندهشعاع وسیعی از  نییامّا رهبری امام خم

د دنبـال  ی ـجه بدهد، باینده نتیهاى ما اگر هم براى نسل آ تیفعالفرمود:  می کهای  گونه

سـت  یت و امـر شخصـى ن  هاس شود. چون خدمت به اسلام است و در راه سعادت انسان

رند، بـه مـا   یگ جه آن را مىیگران بعدها نتیرسد و د جه نمىیم چون حالا به نتیكه بگوئ

 كه دانستند می به خوبی امام خمینی ).١٣٤ ص ،١٣٨١امام خمینی،  ( چه ربطى دارد

 كرد، لـذا  خواهند تمام را كار خود آنان برود بالا مردم سیاسی و اسلامی یها آگاهی اگر

ایشان بـا توجـه    دادند، ادامه را مبارزه الهی، یها وعده به اعتماد و روش این انتخاب با

داشتند، با بلند نظری نسبت به آینده روشن اسـلام  رو  پیشو اهدافی که در  ها آرمانبه 

و پـرچم پرافتخـار    همه جای جهان را خواهد گرفتفرمودند: اسلام  می تأکید ورزیده و

ایشـان بـا    ،)٤٢٩ ص ،٢١،ج١٣٨٩امام خمینی،  ( از در خواهد آمددر همه جا به اهتز ،آن

و طـولی نخواهـد   اند  ی محروم جهان بیدار شدهها فرمودند: اکنون ملّت می اعتقاد راسخ

به قیام و نهضت و انقلاب انجامیده و خـود را از تحـت سـلطه     ها ن بیدارییکشید که ا

    .)٤٤١ ص ،٢١،ج١٣٨٩ امام خمینی، (ستمگران ِمستکبر نجات خواهند داد 
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و دوراندیشـی  نگـری   آینـده با  نییدهد؛ امام خم می شواهد تاریخی به خوبی گواهی

دادنـد و بـا    می ی دور را مد نظر قرارها ، با بصیرت تمام افقکه نسبت به مسائل داشتند

بینش امام نسبت به سـقوط   ،نمونهعنوان  بهکردند،  می توجه به آن به تکلیف خود عمل

هلوی و نیز شکست شوروی سابق در افغانستان و فروپاشی کمونیسـم و تجـاوز   رژیم پ

باشند که گویای  می طلبی صدام حتی نسبت به کشورهایی مثل کویت از جمله مواردی

بـا توجـه بـه     بـه هـر حـال امـام خمینـی     ، بینش قوی ایشان نسبت به آینده است

نـده مسـلمانان   یند، نسـبت بـه آ  نده جوامع داشتیآ ۀی الهی دربارها شناختی که به سنّت

براین که وی معتقد بودند؛ مردمی کـه در میـدان مبـارزه     افزون ،اطمینان خاطر داشتند

مشمول نصرت الهـی خواهنـد بـود، چنانکـه      ،حضور یافته و دین اسلام را یاری نمایند

    طبق سنت الهی نوید پیروزی به آنان داده شده است.

را مهـم  آن  امـام   ز نکاتی است که حضـرت اگر یدیکی  ،شناخت تکالیف آینده

آمیز بـود، بـه    شت سر گذاشتیم و بحمداالله موفقیتدانسته و معتقد بودند: ما گذشته را پ

نده است، تکلیف فعلی ما و تکلیـف بعـد از ایـن و    یگذشته خیلی نباید نظر کرد، عمده آ

ی برای حال و ی الهها آینده ما چیست؟ فرق نیست بر این که ما همه مکلف به تکلیف

 گرایی آیندهبنابراین ایشان مبنای  ؛)٣٧، ص٨، ج١٣٨٩برای آینده هستیم (امام خمینی، 

یی هماهنگ ساخته و با بینش نافذ خود و احساس تکلیفـی کـه   گرا خویش را با تکلیف

 ـتـا عـلاوه بــر ا  ـمی: مـا مـکـلفـدمودنفر مى نسبت به جامعه داشتند کــه وضـع    ـنی

 نـده یگذار خـوب آ  هیپا دیما با ،ـمینظام و اسلام بـاشـ ندهی، نگهبان آمیفعلى را حفظ کن

تى کـه  را به همان قـوّ  ـزیهـمـه چـ دیبا ما ).٤٢ ص ،١٩ ج ،١٣٨٩امام خمینی، ( میباش

ت هم کوشش کـنـنـد کـه بـه همـان قـوّ   ها آن و میدسته بعد بده لیامروز دارد، تحو

خـدا   شیتا پ میو به دسته بعد بده میا محکم کنر انیبن دیما با ،دسته بعد دهند لیتحو

ایشـان  درباره رهبری آینده انقلاب،  ،)٢٤٢ص ،١٨،ج١٣٨٩امام خمینی،  ( میمقصر نباش

ی هـا  دانست به انجـام رسـانید و رهبـری انقـلاب را از جریـان      می آن چه تکلیف خود

اجع به انقـلاب؛  من...هیچ نگرانی ندارم ر« معتقد بودند: با وجود این،منحرف دور کرد، 

» رود و بستگی به وجـود هـیچ کـس نـدارد     می انقلاب راه خودش را پیدا کرده و پیش

احساس تکلیفی کـه نسـبت   به ولی در عین حال با توجه  ،)٩٧ ص ،١٣٧٢(امام خمینی، 
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یا نباشم بـه  من در میان شما باشم « فرمودند: نگری می آیندهبه آینده انقلاب داشتند، با 

امام ( »تدمحرمان بیفکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نا می تیشما وص همۀ

  ).٩٧ ص ،١٣٧٢خمینی، 

فرماینـد: آنچـه در    مـی  ن مـردی الهـی  ی ـف ایمقام معظم رهبـری در توص ـ  چنانکه

 شد، اغلب آن صفات را، ما در امام مجتمـع  ها می آن ازیامت یهزمامداران مختلف عالم، ما

شـناس بـود،    یش بود، هم محتاط بود، هم دشمنهم دوراند م، او هم عاقل بود،یدید می

قـاطع   هكـرد، ضـرب   می را كه به دشمن واردای  كرد، هم ضربه می هم به دوست اعتماد

 ـ     یـک  یكه بـرا  ییزهایآن چ ۀكرد، هم می وارد ن یانسـان لازم اسـت تـا بتوانـد در چن

 ـبكند، در ا یفه كند و خدا و وجدان خود را راضیانجام وظ یریگاه حساس و خطیجا ن ی

 ).  ١٤/٣/١٣٧٨مقام معظم رهبری،  ( مرد جمع بود

  ري از تئوري و برنامه براي حکومتبرخوردا .3

 احكـام  و عرفـان  و تقـوا  بركـت  از كـه ای  ژهیو ینیب روشن و تیدرا با ینیخم امام  

 نید كه بودند افتهیدر و شناختند می را اسلام یخوب به بودند، كرده كسب اسلام ینوران

 گـواه  ،اسـلام  ۀجانب ـ ۀهم ـ نیقـوان  است، برگرفته در را بشر یزندگ شؤون تمام سلاما

 ـد حضـور  بر یروشن  بـاره  یـن ا درایشـان   اسـت،  یبشـر  جامعـۀ  ادارۀ و اجتمـاع  در نی

 :ندیفرما می

 را یاجتمـاع  نظـام  یـک  كـه  اسـت  یمتنـوع  مقررات و نیقوان یحاو ،شرع احكام«

 با معاشرت طرز از ،است آمده فراهم دارد ازین ربش چه هر یحقوق نظام نیا در .سازد می

 یزنـدگ  و یخصوص ـ امـور  و ... یهمشـهر  و شیخو و قوم و رهیعش و اولاد و هیهمسا

 .)٢٣ ص ،١٣٨١، ینیامام خم» (صلح و جنگ به مربوط مقررات تا گرفته ییزناشو

 و دهبـو  برخـوردار  تی ـجامع از، انیاد خاتمعنوان  به حضرت اماماز نگاه  اسلام نید

 ن،ید هدف كه جا آن از و ردیگ می بر در را انسان یاجتماع و یفرد یزندگ ابعاد یتمام

 ۀبرنام ـ ارائـه  بـدون ، هـدف  نیا به یابیدست، است انسان یمعنو و یماد سعادت نیتأم

 امكـان  یاجتمـاع  یاس ـیس لیمسـا  جمله از انسان یزندگ ابعاد یتمام در جامع و قیدق

 ـاسیس یزندگ با انسان سعادت و گذرد می ایدن از آخرت راه ندارد، اگر  گـره  یاجتمـاع  ی 
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بود  خواهد جامع و حق نید قلمرو در یاسیس و یاجتماع امور خود به خود است، خورده

 ـد یاجتمـاع  و یاس ـیس ابعـاد  به كه كند می اقتضا اسلام نید تین جامعیو هم  ـن نی  زی

 چنانکـه  گـردد،  می محسوب نید مهم ابعاد از ی،اجتماع یاسیس لیمسا رایز شود، توجه

 ـآ و اتیعباد مقابل در قرآن اتیاجتماع نسبت« :دیفرما می ینیخم امام  یعبـاد  اتی

 ـ) و ن١١ ص ،١٣٨١خمینـی،  امـام   ( »اسـت  شـتر یب هـم  یـک  بـه  صد از ،آن  شـان یز ای

ن یتـدو  یمختلـف حقـوق   های نهیر زمان در زمیكه از د یقطور یها كتاب: «یندفرما می

ها و مقـررات   ن ملتیو معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بشده، از احكام قضا 

از احكام نظامـات اسـلام    یا ، شمهیو خصوص یعمومالملل  بینصلح و جنگ و حقوق 

  ).٦ ص ،١٣٨١ینی، امام خم» (است

 ـ ،حضرت امام یکرد متعالین است که نگرش و رویدر ا یمهم و اساس ۀنکت ک ی

ضرورت گذر از نگـاه   ن منظوریه فقه اسلام است و بدا نسبت بیو پو شانهینگرش نواند

 های ن و دستورها و آموزهیدن به نگاه جامع به دیشد، چرا که رسمطرح انه فقه یفردگرا

ن بـاور  ی ـن نگرش بر اید، ایرون آیانه بیشود که فقه از نگاه فردگرا می فراهم یآن زمان

 یقابل اعتنا در جهـت تعـال   اییه ات زمان، افقیتواند با توجه به مقتض می است که فقه

 ید احکـام فـرد  ی ـت آن را دارد تـا از صـرف تول  ی ـو ظرف یتوانمند ،د، فقهیجامعه بگشا

تـوان   مـی  قتیقرار دهد و در حق یرا مورد دقت و بررس یاجتماع ید و مهندسیرون آیب

گ از وجود عناصر هماهن ـ یفقه ناش یوارگ ن نظامیانتظار ارائه نظام را داشت و ا ،از فقه

هماهنگ اسـت کـه عناصـر آن بـا هـم      ای  ن منظومهیعت اسلام است، چون دیدر شر

گر وابسته است یکدیو به  سازگاراز عناصر ای  ن نگاه؛ فقه مجموعهیمتلائم هستند، با ا

آن حرکـت   یکند و طبعاً برا می ک جهت، حرکتیمنسجم و هماهنگ، در  یکه با مبان

ک فقـه کـلان   یک فقه نظام و یبه  ها آن دنکر ییشده که اجرا ینیش بیپ ییدستورها

ن و مقـررات  یقـوان  یاحکـام شـرع حـاو   « د:یفرما می ینیچنانکه امام خم ؛از داردین

  .)٢٨ ص ،١٣٨١، ینیامام خم ( »سازد می را یاجتماع یک نظام کلیاست که  یمتنوع

به هرحال حاصل این نگرش و رویکرد نواندیشانه به فقه اسلام همـان رویکـردی   

که ضرورت حکومت و اقامه حکومت دینی را به دنبال دارد، این نوع نگاه به فقـه   است

اسلام، در واقع رویکرد فقه فردی را به سطح فقه کلان ارتقاء و به آن تعـالی بخشـید،   
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ای است که ایشـان در تعبیـری چنـین     به اندازه گستره این فقه از نگاه امام خمینی

 اساسـی  هدف است، گور تا گهواره از انسان ادارۀ کامل و واقعی تئوری فقه،« اند: آورده

 کنیم جامعه پیاده و فرد عمل در را فقه محکم خواهیم اصول می چگونه ما که است این

 ).٢٨٩ ، ص٢١ج١٣٨٩امام خمینی،  » (باشیم داشته جواب معضلات برای بتوانیم و

اقع بینانه جهـت  ک نگاه ویبا  امام خمینی گفت کهباید این مطالب، با توجه به 

بـت  یتجدید و احیای عزّت از دست رفته مسلمانان، تئوری حکومت اسلامی در عصـر غ 

برای این که وطـن اسـلام را از تصـرف و نفـوذ     « فرمایند: می معصوم را مطرح کرده و

جـز ایـن    ،راهی نداریم ،خارج و آزاد کنیم ها آن ی دست نشاندهها ن و دولتگرا استعمار

ایشـان در ابتـدای مبـارزه     .)١١٧، ص١٣٧٢امام خمینی،  (» دهیمکه تشکیل حکومت ب

از  کردنـد،  مـی  احسـاس  را اساسی تحولی نسبت به وضعیت حکومت و جامعه، ضرورت

 نـی یامـام خم  بود، »آینده طرح« ،ها برای ایشان دغدغه ترین مهم از این روی یکی

انقلابیـون   بینو  در شهر نجف ارائه ١٣٤٨با طرح تئوری حکومت اسلامی که در سال 

های پس از آن، این  کرد، که سال ، در واقع هدف از مبارزه را به خوبی روشنداد انتشار

 شـعارهای مـردم مطـرح   بـین  خواسته جدی عمـوم مـردم انقلابـی در    عنوان  تئوری به

 ، سلسلۀ»البیع« طرح بحث ولایت فقیه در کتاب فقه علاوه بر ،د، بر همین اساسیگرد 

جـایگزین و   طـرح  کـه خـلأ  کردنـد   فقیه را مجدداً در نجـف مطـرح   ی ولایتها بحث

 امـام،  مبـارزه  استراتژی داد؛ می  نشان نظریه این نمود، می پر را حکومت در عصر غیبت

 سـلبی،  جنبۀ از فراتر امام حرکت و است مدت دراز و بینانه واقع نگر، آینده استراتژی

 بلامنازع رهبری گیری شکل در قطعاً لعام این هست، هم ایجابی و اثباتی جنبۀ دارای

  .کرد ترسیم آینده برای را روشنی انداز چشم و بود مؤثر خمینی امام

براساس همان نگاه واقـع بینانـه، البتـه بـه      ،پیش از آن زمان البته امام خمینی

ایـن طـور   « فرمودند: می عنایت داشتند، از این روی ایشان» عمل به قدر مقدور«اصل 

 ،توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بـدهیم کنـار بنشـینیم    نمی الانیست که ح

وظایفی است کـه حکومـت اسـلامی    ، از به آن احتیاج دارندبلکه تمام امور که مسلمین 

 .)٤٢، ص١٣٧٢امام خمینی، » (توانیم باید انجام دهیم می دار شود، هر مقدار که عهده

ک نگاه جامع، پویا و یداری مردم، به دین و حفظ دین امامحضرت بنابراین نگاه 
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است که حاصل آن طرح و اعمال ولایت فقیه در سطح حکومـت اسـت،   ای  یانهگرا واقع

، مسـتدلّ و  محکـم در خصوص ولایت فقیه علاوه بر اینکه دارای مبنای  ۀ ایشاننظری

اسـت کـه بـرای    ای  یانـه گرا ک نگـاه واقـع  یدر واقع حاصل  ،فقهی است ۀدارای پیشین

داری مردم و نیز حفظ عزت مسـلمین از یـوغ مسـتکبرین و     فظ دینستبداد و حزدودن ا

 ـنگـری   ارائـه گردیـده اسـت، بنـابراین واقـع     ی سکولاری غرب و شـرق  ها حکومت ا ی

 مخصوصـاً در مسـائلی کـه بـا جامعـه مـرتبط       ،نظر امـام بـوده   ، همواره مدییگرا واقع

 گردید. می

  توجه به مصالح و ترجیح عقلانی آن .4

رعایت مصحلت اسلام و نیز عموم مردم تأکید فراوان داشـتند و   ۀدربار خمینی امام

ح عقلانـی آن توجـه و همـواره ایـن موضـوع را در هـدایت و       ینسبت به اهمیت و ترج

ک وقتـی  یفرمودند: اگر من خدای نخواسته  می دادند، لذا می نظر قرار رهبری جامعه مد

 زنـم و دنبـالش راه   مـی  ک حرفی را بـزنم، یکند که  می دیدم که مصلحت اسلام اقتضا

امـام خمینـی،    (ام  یدهبحمداالله تعالی واالله تا حال نترس ،ترسم نمی چ چیزیافتم و از ه می

 ـاسـت ا یس« معتقد بودنـد ایشان چراکه  ؛)٢٩٣، ص١، ج١٣٨٩ ن اسـت کـه جامعـه را    ی

 ـدر نظـر بگ  ابعاد انسان و جامعه را ت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه و تمامیهدا رد ی

 ،١٣٨٩امام خمینـی،   ( »که صلاحشان هست یزیت کند به طرف آن چیرا هدا ها نیو ا

  .)٤٣٢ ص ،١٣ج

در عین پایبندی به اصول سیاست اسلامی، برای مصـالح عمـومی    امام خمینی

قائـل بودنـد (افتخـاری،     ای شایسـته که منافع ملّی و منافع ملّت را در بـر دارد جایگـاه   

ایشان در چهارچوب مقتضـیات زمـانی و مکـانی معاصـر سـعی       ،)٤٩ و ٤٧، ص١٣٨٦

یـی در  گرا یی را همراه بـا واقـع  گرا افقی از آرمان ،»عقلانیت دینی« داشتند تا بر اساس

روابط خارجی ما براسـاس حفـظ آزادی،   « لذا فرمودند: ،سیاست و حکومت ترسیم نماید

، ٥، ج١٣٨٩(امـام خمینـی،    »الح و منافع اسلام و مسـلمین اسـت  استقلال و حفظ مص

 اهمیت و جایگاه منـافع ملّـی و منـافع ملّـت فرمودنـد:      ۀبارایشان همچنین در )،٨٠ ص

امـام خمینـی،    ( »ه باید به بهترین وجـه رعایـت شـود   اصل، منافع ملّت ایران است ک«
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سیاست ما همیشه بر مبنای حفـظ آزادی و  « یا تأکید داشتند که ،)٤٧٤، ص٥، ج١٣٨٩

(امـام  » کنـیم  نمی حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزیاستقلال و 

 ، ما در جهت منافع مردم گام بـر ها در تمام زمینه« یعنی )؛٣٦٤، ص٤، ج١٣٨٩خمینی، 

 عمـل  ،پاسـخگوی آرمـان اسـلامی آنـان باشـد      اسـت داریم و با آنچه صلاح آنان  می

توانـد در یـک    مـی  ین تعامل تنهـا البته ا ).٣٥٦، ص٤، ج١٣٨٩امام خمینی،  ( »کنیم می

عقلانیتی تعریف شود که برای رسیدن به هدف متعالی، ایـن دو رویکـرد را در راسـتای    

نـی اسـت کـه در    یت دیهم قرار داده و در یک جهت باز تعریف نماید، این همان عقلان

   افت.یتوان دست  می فقه کلان به آن

  ها کفایی و قطع وابستگی.اهتمام به توسعه و آبادانی کشور توأم با خود5

مظاهر تمـدن   ۀنیست و با هم گرادولت اسلامی قهقر« معتقد بودند که امام خمینی

لّت لطمه وارد آورده و با عفت عمـومی ملّـت   ، مگر آن چه که به آسایش مموافق است

در خصـوص   حضـرت امـام   )،١١٨، ص١٣٧٢(امـام خمینـی،    »منافات داشته باشد

 ۀداشتند، ایشان دربار ها به خودکفایی و قطع وابستگیای  ژهیتوسعه و پیشرفت عنایت و

کـه مظـاهری از   ای  چ گـاه توسـعه  یتوسعه و پیشرفت، استقلال را مدنظر داشـتند و ه ـ 

حاضر نیسـتیم کـه دولتـی    «فرمودند:  می وابستگی را در برداشته باشد را قبول نداشته و

تحمیل اغراض اسـتعمارگرانه   بخواهد مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی و

در خصـوص  « نـد: فرمود همچنین  )،٣٨٤، ص٥، ج١٣٨٩امام خمینی،  » (خود قرار دهد

م ولی ما خواستار یک صـنعت ملّـی و   یمملکت ما کاملاً با این امر موافق ،صنعتی کردن

  ).٣٧٠، ص٣، ج١٣٨٩امام خمینی، » (ک صنعت وابسته...یمستقل هستیم .... نه 

از  ،توانمنــدی مردمــی کـه در راســتای اراده خداونــدی باشــد را  امـام خمینــی  

شما ببینید در همین قضـایای انقـلاب   « فرمایند: می ترین عوامل موفقیت دانسته و مهم

که ملّـت اراده   طرف شد؟ امّا وقتی ها آن شود بدون اسلحه با می گفتند؛ مگر ای می عده

 ایشــان در جــای دیگــر ،)٢٨٢، ص١٧، ج١٣٨٩(امــام خمینــی،  »کــرد، موفــق گردیــد

کـه  ای  که تبـع اراده خداسـت، اراده  ای  ، ارادهها با اراده ملّت ها غیر ممکن«فرمایند:  می

 .  )٣٢٣ ص ،١١، ج١٣٨٩امام خمینی، » (شود می ممکن ها برای خداست، غیر ممکن
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کنـد   عنوان مقدمۀ پیشرفت و توسعه تأکیـد مـی   نه تنها بر اعتماد به نفس به امام خمینی

دهد و مراحل کسب اعتماد به نفس فردی  لکه برای کسب و تقویت آن راهکار و برنامه میب

باید بیدار بشوید، بروید دنبال « فرمایند: داند و می و جمعی را، بیداری، اراده و امید و پشتکار می

این که آن صنایع پیشرفته را خودتان درست بکنید، وقتی این فکر در یک ملتی پیـدا شـد و   

» شود کند و دنبال کوشش این مطلب حاصل می اراده در یک ملتی پیدا شد، کوشش میاین 

اول قدم این است که ما بیـدار  « فرمایند: )، هم چنین می٥٣٦، ص١٣، ج١٣٨٩امام خمینی،  (

خواهیم... اگر ما بـه ایـن    توانیم و تا بیدار نشویم، نمی بشویم... تا نخواهیم یک کاری را، نمی

، ١٣، ج١٣٨٩امام خمینـی،   » (آید م و بیدار شویم، دنبال بیداری، اراده پیش میمعنا توجه کنی

عمده این است کـه...  « فرمایند: کنند و می )، ایشان دربارۀ توسعه اقتصادی تأکید می٥٣٤ ص

های بزرگ آزاد بشود، اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که  افکار شما از وابستگی به قدرت

مند و صنعت کار باشیم، خواهید بود... اگر کشاورزان ما باورشان این باشد   صنعت توانیم ما می

توانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته بـه غیـر نباشـیم، بلکـه      که می

توانند، اگر شماهایی که در صنعت هستید... این باور را داشـته   دیگران محتاج به ما باشند می

(امـام  » توانید کارهای ابتکاری بکنید خواهید توانست توانید صناّع باشید و می باشید... که می

عنوان یک اصل مهم  ریزی را به ). افزون بر این، ایشان برنامه٣٠٩ ، ص١٤، ج١٣٨٩خمینی، 

مسئلۀ برنامه از مهمـات  « فرمایند: در ادارۀ کشور تلقی کرده و بر ضروری بودن آن تاکید می

شود، باید برنامـه   نچه بدون برنامه یک کشوری بخواهد اداره شود نمییک کشور است و چنا

  ).١٢١ص ١٧، ج١٣٨٩(امام خمینی، » باشد

 نـی یامـام خم  ،بازسازی و سـازندگی کشـور   ۀگذاری دربار در خصوص سیاست 

داننـد کـه    مـی  ، توجه به چنـد نکتـه را ضـروری   ها ه و ابلاغ برخی اولویتیضمن توص

  :آن ۀجملاز

ترین خللی بر ضـرورت رسـیدن    نباید کوچک ،به بازسازی مراکز صنعتی توجه) الف 

  ؛به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد

ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکـز علمـی و تحقیقـات و     ب) مهم

تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبـه مختـرعین و مکتشـفین و نیروهـای     

  توانند کشور را روی پای خود نگه دارند؛ اند که می است ... و نشان داده متعهد و متخصص
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ریزی در جهت رفاه متناسب بـا وضـع عامـه مـردم تـوأم بـا حفـظ شـعائر و          ) برنامهج

و نیـز مبـارزه بـا     هـا  یـی گرا و افراط ها ی کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظریها ارزش

تشـویق بـه تولیـدات    نقلابی اسـت و  ک جامعه ایترین آفت  فرهنگ مصرفی که بزرگ

ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خـروج از   داخلی و برنامه

  ؛ تکیه به صادرات نفت و...

حضـور   ۀاستفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسـازی و سـازندگی... و توسـع   ) د 

  ).١٥٩ ص ،٢١، ج١٣٨٩امام خمینی،  (مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی 

  موقعیت شناسی دشمن و جبهه استکباري .6

بـا   ،داشـتند الملل  بینبا شناخت درستی که از وضعیت حاکم بر روابط ، امام خمینی  

اسـی دنیـا طـوری    یامـروز وضـع س  « :فرمودند می ک واقع بینی نسبت به این موضوعی

امـام خمینـی،    ( »ستندها ه است که تمام کشورهای عالم در تحت نظر سیاسی ابرقدرت

پیدا  ها یی که ملّتها تمام گرفتاری« از این روی بر این باور بودند که)، ١٥٢ ص ،١٣٧٢

ایشـان معتقـد    )،١٥٢ ص ،١٣٧٢(امـام خمینـی،   » هاسـت  کردند، از دست این ابرقدرت

 هـا  د، ملـت یجاد جوّ ترس و رعب و تهدیک ایبزرگ با استفاده از تاکت های بودند: قدرت

پردازنـد،   مـی  خود بر آنان یگر پس به استثمار و تداوم روند سلطهکنند و س می علرا منف

امـروز مثـل دیـروز     ،ی جهـان بداننـد  ها قدرت« :کردند می به همین دلیل ایشان تأکید

امام خمینـی،   ( »ها از میدان عقب نشینی کنند چون دولت ها ک تشر، ملتینیست که با 

شـوند،   مـی  بزرگ باشند، وقتی مقابل بـا ملّـت  هر چه هم  ها قدرت« ،)١٥٢، ص١٣٧٢

بـا توجـه بـه     نـی یامـام خم  ،)١٢٣ ص ،١٣٧٢امام خمینی، ( »توانند کاری بکنند نمی

ماسـت کـه در    وظیفـۀ « ه نظام سلطه معتقد بودند؛نسبت ب ها اری و بیداری ملّتیهوش

 ) و١٥٣، ص١٣٧٢(امام خمینی، »بایستیم و قدرت ایستادن هم داریم ها مقابل ابرقدرت

  .)١٥٤، ص١٣٧٢امام خمینی، » (نداریم ها چ خوفی از ابرقدرتیما ه«

ی هـا  و نقشـه  هـا  امام راحل با بصیرت و هوشمندی خاصـی کـه نسـبت بـه طـرح     

کردند، برای این کـه   می دشمنان داشتند، همواره مردم را نسبت به این موضوع گوشزد

غافـل   هـا  آن ند و نبایـد از هسـت  هـا  علیه ملـت نقشه توطئه و همیشه در حال  ،دشمنان

بسیار لازم است که با تمام هوشـیاری، تمـام توجـه    « فرمودند: حضرت امام گردید،
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 چراکـه  ،)١٣٦ ص ،١٠، ج١٣٨٩(امـام خمینـی،    »ها (دشمنان) بکنید آن یها به دسیسه

 »ها از ایران خوردند، از اول عمرشان تـا حـالا نخـورده بودنـد     این سیلی که ابرقدرت«

  ).١٥٣، ص١٣٧٢ینی، امام خم(

 ـبزرگ با استفاده از تاکت های که قدرت بر این بود امام خمینیاعتقاد  جـاد  یک ای

پس به اسـتثمار و تـداوم رونـد    کنند و س می را منفعل ها د، ملتیجوّ ترس و رعب و تهد

ک طـرف در  یخود از  یاسیشان با گفتار و عمل سیپردازند، ا می خود بر آنان یگر سلطه

ی پوشال های و قدرت یرا طبل تو خال ها آن بزرگ بود و های بهت قدرتاُصدد شکستن 

 هـای  دن روح شـجاعت و زدودن تـرس از ملـت   یگر به دنبال دمید و از طرف دینام می

ق بدهـد بـه   ی ـدوارم که خداونـد توف یمن ام« ند:یگو می نهین زمیشان در ایمظلوم بود، ا

ستند و نترسـند و گمـان نکننـد کـه     یبا ها ا که در مقابل ظالمیمظلوم دن های همه ملت

غـات کـار خـود را    یخواهند که با همان تبل ها می نیا ،کنند می هر چه گفتند عمل ها نیا

 ،)٢٤٣ ص ،٢٠، ج١٣٨٩امام خمینـی،  » (چ وقت نترسندیغات هین تبلیانجام دهند و از ا

 یتوخال ایه اهو و طبلیمسلمانان از ه« ند:یفرما می گر خطاب به مسلمانانید ییدر جا

 یاسـتکبار جهـان   یاس ـیو س ینظـام  هـای  و قـدرت  ها غات ظالمانه نهراسند که کاخیتبل

 ،٢٠، ج١٣٨٩امـام خمینـی،   ( »ختن استیعنکبوت، سست و در حال فرو ر ۀهمانند لان

  ).٣١٩ص

شناسی و شناختی که نسبت به دشـمن داشـتند، بـه     با این موقعیت امام خمینی

زدن به اسـتکبار   و در جهت ضربه )٨٤، ص١٣٨٩شفیعی،  (بهره برده  ها خوبی از فرصت

حرکت دانشجویان را مـورد تأییـد قـرار     ،اشغال لانه جاسوسی آمریکا ۀجهانی، در قضی

ی آمریکـا در داخـل   هـا  و دسیسه ها و توطئه )٥٠٣، ص١٠، ج١٣٨٩دادند (امام خمینی، 

هانت او بـه مقدسـات   سلمان رشدی و ا موضوع ۀو یا ایشان دربار خنثی کردندایران را 

دانستند که بـه جنـگ    می مسلمانان، در حقیقت این ماجرا را یکی از ترفندهای استعمار

از  )،١٧٨، ص١٣٨٩(شـفیعی،   های آنـان را سسـت نمایـد    مسلمانان آمده است تا ارزش

 ،٢٠، ج١٣٨٩امـام خمینـی،    ( توسـط حضـرت امـام راحـل     حکم بـه ارتـداد آن   ،این رو

ترده مسلمانان جهان را در پی داشـت کـه عظمـت و قـدرت     ی گسها حرکت )،٢٦٣ ص

  مسلمانان را به رخ جهانیان کشاند. 
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  گیري نتیجه

تـوان گفـت؛ بـدون     ، مینییمدیریت و رهبری امام خمۀ باتوجه به مباحثی که دربار

 ـبـا نفـوذ کلامـی کـه در م     نییتردید رهبری بلامنازع امام خم  ،ان مـردم داشـت  ی

در عـین حـال   ، ت و رهبری انقلاب را داشته باشدیعمل در هدا توانست به خوبی ابتکار

بـه   هستیم و مـأمور  تکلیف و وظیفه انجام به مأمور ما که معتقد بودند امامحضرت 

و بـرای همـین نهادهـای    واقف الملل  بینی سیاست ها بر واقعیتنیستیم. ایشان  نتیجه

 ،دانسـتند  مـی  ی جهـانی هـا  ترا تحت نفوذ و سلطه قدرالملل  بینالمللی و سیاست  بین

معتقـد   ،بینی کـه در مـدیریت و رهبـری داشـتند     ک واقعیبا  حضرت امامن یهمچن

و ایـران نبایـد ماننـد کشـوری      کنـد  نمـی  ما هرگز داخل درهای بسته زندگی که بودند

زندگی کند که از دنیا منعزل شده و یک جا بنشیند و غیر معقول است که مرزهـایش را  

  ببندد.به روی کشورها 

 تـوان  مـی  انقـلاب،  یدر طول دوران رهبـر  ینیامام خم یتیریمد یها وهیش لذا

کـه مبتنـی بـر    ای  اسـی واقـع بینانـه   یک الگوی مدیریت سیهمواره  که ایشان افتیدر

از جملـه  کردند،  می خویش استفاده ماتیتصمباشد را در  ها می آرمانو  ها حصول ارزش

امور  ۀتئوری و برنامه برای ادار ۀناسی دشمنان، ارائش ، موقعیتنگری شناسی، آینده زمان

در  هـا  آن و ازدادنـد   مـی  مدنظر قـرار  ح عقلانی آنیز توجه به مصالح و ترجیکشور و ن

 راستایدر  ، آن همامر توسعه و نیز یخارج استیس در خصوص به کلان کشور استیس

  .کردند می استفاده یخوبه ب ینیو اصول د یو انقلاب یاسلام یها آرمان
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پور  عباس یمابراه
*  

  چکیده

ایرانـی   ۀرفتاری گوناگون جامع یها و الگوها اورها، نگرشتحولات اجتماعی در حوزه ب

 ۀکنند که جامع ـ یای ادعا م قابل انکار نیست. برخی از کنشگران رسانه ،در سالیان اخیر

هـای سکولاریسـتی    های اخیر از مذهب فاصله گرفته و به سوی نگرش ایرانی در سال

رشـد شهرنشـینی، میـزان    هـایی ماننـد    متمایل و متحول شده است. این گروه، شاخصه

خواهی و مواردی از ایـن   ها، رشد تحول ولت در برخی از بخشتحصیلات، ناکارآمدی د

کنند. در پژوهش حاضر بـا   معرفی می دست را نشانه و دلیلی بر سکولاریزاسیون جامعه

 با مختصات کنونی جامعـۀ  سم و راستی آزمایی انطباق آنیهای سکولار بررسی شاخصه

خـواهی، میـزان    ناصر مدرنی مانند شهرنشینی، تحولنتیجه رسیدیم که ع ایرانی به این

ایرانی را موجـب نشـده، بلکـه خـود      ، نه تنها سکولاریزاسیون جامعۀتحصیلات و غیره

هـای فرهنگـی و    تعمیق باورها و نگـرش به یرانی است و برآمده از فرهنگ اسلامی و ا

    مذهبی کمک کرده است.
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  ن مسئلهتبیی

 ایـران،  مـردم  بـین  در عجیبی طرز به سكولاریسم مقوله برخی مدعی هستند که امروز

 بـاره  ایـن است. آن چـه در   كرده باز را خود جای شهرنشین، و متوسط طبقه نزد ویژه به

بال به دیـن یـا اعـراض از    توان اق  می با چه معیارهاییبایستی روشن شود این است که 

دین و همچنین اقبال به سکولاریسم را اثبات کرد، کسـانی کـه بـه آسـانی اقبـال یـا       

طبیعتاً برداشت ساده و بسیط از دیـن دارنـد و هرگـاه      کنند،  می اعراض از دین را مطرح

اعـراض از دیـن را    ها آن رفتار نکردند، ها آن مردم مطابق همان برداشت ساده و بسیط

هـا اقبـال مـردم     بعضـی   تواند صحیح باشـد؛   می گیرند. عکس این مطلب نیز  می جهنتی

گیرنـد کـه مـردم      مـی  کنند و به آسانی نتیجـه   می کشورهای سکولار به دین را مطرح

هـای   کنند و از سکولاریسم و نظام  می کشورهای سکولار به سوی متدین شدن حرکت

نوشتار اقبـال بـه دیـن یـا اعـراض از دیـن را       اند. در این  لائیک کشور خود بیزار گشته

مفهــوم دیــن و ۀ توضــیحی دربــاررا بــا دهــیم و اولــین قــدم در ایــن راه   مــی توضــیح

  ی پی خواهیم گرفت. گریز دینسکولاریسم و 

  شناسی مفهوم

  دین.1

بـرای   اسـت کـه   بینـی  جهـان  های عملی هماهنگ با نوعی ای از برنامه دین، مجموعه

یگـر  )، به عبارتی د٣-٢: ١٣٧٩گردیده است (طباطبایی، وضع  سعادت بهانسان رسیدن 

انسـانی   جامعـه  که برای اداره امـور  است و مقرراتی قوانین ،اخلاق ،عقاید دین مجموع

و زمـانی   باطل و گاهی همه آن حق باشد، گاهی همه این مجموعه  ها انسان پرورش و

ای از  پـس دیـن مجموعـه    )،٩٣: ١٣٨٧، (جوادی آملـی مخلوطی از حق و باطـل اسـت  

از سوی مردم ایـن اسـت    ها آن ارزشها و هنجارها یا قوانین است، علت پذیرش  باورها،

کمـک کنـد.    هـا  آن تواند به سعادت و رسـتگاری   می که چنین باورها، ارزشها و قوانینی

اسـت کـه پیـامبران از طـرف     دین، عقاید و یک سلسله دسـتورهای عملـی و اخلاقـی    
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و انجـام ایـن    خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده انـد، اعتقـاد بـه ایـن عقایـد     

ــت     ــان اس ــان در دو جه ــبختی انس ــعادت و خوش ــبب س ــتورها، س ــایی»(دس  ،طباطب

  .)٤١ص ،شیعه دراسلام محمدحسین،

 ـ نیاحکـام و قـوان   ،یدتی ـو عق یمعـارف نظـر   ۀمرکب اسـت از مجموع ـ  نید و  یعمل

 ،یسازگار با عقل و فطرت انسان ،یو اجتماع یدر ابعاد گوناگون فرد ،یدستورات اخلاق

بشـر   یو معنـو  یمـاد  ۀهمه جانب تیهدا یبرا امبرانیتوسط پ کتایخداوند  یکه از سو

 ـدن یسـعادت و رسـتگار   کامـل، شـدن بـه طـور     ادهیفرستاده شد و در صورت پ و  یوی

  .کند  می نیانسان را تأم یاخرو

 یبه درسـت  قتیحق نیبر شمرده، ا یها یژگیبا و نینسبتاً جامع د فیبا تعر ن،یبنابرا

 یازهـا یهمـه ن  یاسـت کـه پاسـخگو    ین ـیحق و جامع و کامـل، د  نیآشکار شد که د

و  نیانسـان باشـد و همـه قـوان     یو معنـو  یو مـاد  یو اخـرو  یویدن ،یو روح یجسم

 ـد نیااست. کرده  عیرا تشر یهدف متعال نیبه ا لین یلازم برا یها برنامه جـامع و   نی

 یاله انیاز سلسله اد نید نیتر و کامل نیاسلام است که آخر یمترق نییکامل، همانا آ

  .باشد  می یو آسمان

  دینداري.2

 ،دارد تحقیقات در مـورد دیـن و مفـاهیم مـرتبط     با بسیارییکی از مفاهیمی که ارتباط 

عتقـادی، مناسـكی، عـاطفی،    ا :شـود  مـی  پنج حوزه را شـامل  كهاست دینداری  مفهوم

 ـ می شود كه انتظار می عد اعتقادی باورهایی را شاملبُپیامدی و دانشی.   کرود پیروان ی

مثل عبادت و شـركت   ،عد عملی دیند مناسكی یا بُعاعتقاد داشته باشند. بُ ها آن دین به

 ،عـد عـاطفی  رود پیـروان هـر دیـن بـه جـا آورنـد. بُ       می های مقدس كه انتظاردر آیین

 ـبُ .احساسات مربوط به برقراری رابطه با وجود مقدس است د پیامـدی یـا آثـار دینـی،     ع

هر فرد معتقد و ارتبـاط او   ۀپیامدهای باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمر

عد دانشی، بیانگر آگاهی از اصول عقاید دینی و كتاب مقدس است با افراد دیگر است. بُ

   .ن هر دین بدانندپیروا ،رود می كه انتظار
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  سکولاریسم.3

 ،سکولاریسم با صرف نظر از تمامی اختلافات و تعاریفی که در ایـن رابطـه وجـود دارد   

دهـد و   شناسى است که اصالت را به امور دنیوى و این جهانى مـى  نوعى هستى ناظر به

شناسى مناسب با خود هماهنـگ   شناسى و معرفت شناسى که با انسان این نوع از هستى

شناسى است که صـورتى معنـوى و دینـى دارد. در     در قبال نوع دیگرى از هستى ،ستا

 ،شـود، در ایـن نگـاه    شناسى معنوى اصالت به هستى متعالى و قدسـى داده مـى   هستى

احاطـه  شـود، بـر ایـن جهـان و عـالم       ساحتى از هستى که از آن با عنوان غیب یاد مى

اى که غفلت از آن هسـتى   است، به گونهکننده  و نسبت به آن معنابخش و تعیین داشته

  گردد. مانع از شناخت حقیقت این جهان مى ،معنوى

عقلانـی شـدن نهادهـای دینـی،      فرایندی است که به عرفـی و  ،سکولاریزاسیون 

 .هــای اجتمــاعی اشــاره دارد   دیـن از دنیا و به حاشیه راندن دین از عرصــه  کانفکا

ریشه در اخلاق طبیعی دارد و مبتنی بر وحــی  نوعی ایدئولوژی است که  ،سکولاریسم

رو، مـدافعان آن بـا نفـی هرگونـه اعتقـاد بـه امــور         و امور مابعدالطبیعه نیست. از ایـن 

ماوراءالطبیعـه، اصول غیردینـی یـا ضـددینی را بنیـاد اخـلاق شخصـی و سـازماندهی        

 وامع نشـان نگاهی به تاریخ ادیان و ج ).٢١ص ،١٣٧٧(ویلسون،  دهنـد می اجتماع قرار

داشته و لکن در هیچ هم وجود گرچه در گذشته انسان، نگاه سکولار به عالم و  دهد می

عد فرهنگى و تمدنى غلبه نیافته است، غلبه و رسمیّت ایـن  از بُ ،هاى پیشین یک از دوره

نگاه مختص به دنیاى مدرن است. باور، اعتقاد و گرایش دنیوى در یک فرایند تدریجى 

شود، در فرهنگ و تمدن غـرب از رنسـانس    نوان سکولاریزاسیون یاد مىکه از آن با ع

ها و نهادهـاى اجتمـاعى تـا مرحلـه      تسخیر سازمان و به تدریج با هبه بعد گسترش یافت

اینک از طریـق امکانـات و    ،استمرار یافت. این نگاه ،جهانى حقوق بشرۀ تدوین اعلامی

به لحاظ تـاریخى اعتقـاد و    ، لکناردجهانى د ۀداعی ،هاى موجود در تمدن غرب ظرفیت

مقطعـى از تـاریخ    .مقدمّ بر نگاه دنیوى و سـکولار اسـت  انسان، نگاه معنوى به عالم و 

فرهنـگ و زنـدگى او    ۀتوان یافت که نگاه دینى و معنـوى بـر حـوز    بشر را نمى ۀگذشت

 ـ  .غلبه نداشته باشد ین حضور نگاه معنوى را در تاریخ گذشته بشرى در ادبیـات و همچن

  توان دید.  مى ها آن در آثار تمدنى به جاى مانده از
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حضـور   ،پایـانى قـرن بیسـتم    ۀاى است که از ده پدیده ،تجدید حیات معنوىهمچنین 

شناسان و عالمان اجتمـاعى را بـه خـود     خود را در سطح جهانى نشان داده و نظر جامعه

به وقـوع پیوسـت و   انقلاب اسلامى ایران  نقطه عطف این جریان در .جلب کرده است

ظـاهر   ،هاى تمدنى رقیب دنیاى غرب عد جهانى آن با به رسمیت شناخته شدن حرکتبُ

  و آشکار شد.

  يگریز . دین4

دارای فطرت الهی است و این فطـرت و   ،های تاریخ انسان ۀمثل هم ،نسل جوان امروز

دینـداری   کند. باور قلبی که رکن اول  او را به سوی ایمان دعوت می ،سرشت خداساخته

 نشـانه آن به صورتی غیر اکتسابی اما عمیق در جان جوانان مـا وجـود دارد کـه     ،است

 ،خواهی و تحسین کار خیـر اسـت. بـه ایـن معنـا      جویی، معنویت گرایش به حق، کمال

دست  این فطرت الهی در بین جوانان،جوانان ما از بسیاری از بزرگترها دیندارترند. زیرا 

  .نده استنخورده و پاک باقی ما

. در بـروز کنـد  رفتار شود و در زبان و عمل  أالقاعده باید منش علی ،این اعتقاد درونی

ایم، محل تراکم این موانع  این مرحله موانعی وجود دارد، عصری که ما در آن واقع شده

داری، در قشری از نسل جوان کمرنگ شده اسـت.   است. بدین جهت نمود خارجی دین

 ،است. گنـاه » وفور ابزارهای غفلت و دستیابی آسان به فضای گناه«این موانع  ۀاز جمل

به معنای مخالفت با فرمان خدا و عمل کردن بر خلاف مقتضای آن اعتقـاد اسـت کـه    

با نوعی شیرینی و جذابیت اولیه همراه است. باید اعتراف کـرد کـه انسـان بـه      معمولاً

ضـعیف اسـت و اگـر سیسـتم      ،هطبع اولی خود در مقابل جذابیت دنیا و فریبندگی گنـا 

تقـوی) و دائـم   = ( نگذاشـته باشـد   ،امنیتی و گارد حفاظت بسیار قوی پیرامون خـویش 

گمـان بـه    ذکر و مراقبـه) بـی  = ( جوی راحت طلب خود نباشد مراقب احوال نفس لذت

. جوان در موقعیتی است که نه آگاهی مناسـبی از احـوال   رود سیاه چاله معصیت فرو می

شـیطانی بـه    هـای  و فریـب  دئشناسی و خودشناسی) و نه به مکا (انسان نفس خود دارد

دشمن  ،های فراوان دنیا بلکه گاهی تحت تأثیر جذابیت ،شناسی) خوبی آشناست (دشمن

  .کند  پندارد و به او اعتماد می  دوست می ،خویش را
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اشـته  بسیاری را بـر آن د  ،های ظاهری یقید ها و بی موارد پرشمار این معصیت ۀمشاهد

گریز بشمارند. اما اگر توجه کنیم که هر معصیتی نشـان از   که نسل سوم انقلاب را دین

 ،جویی و خداگرایی اسـت  همچنان جایگاه معنویت ،انکار و الحاد ندارد و روح پاک جوان

مسـتلزم نفـرت از دیـن اسـت و      ،گریـزی  کنیم . دیـن  نمی به سرعت این گونه قضاوت

  .نیست همیشه به معنی نفرت ،معصیت

 ،در اعمـال ناهنجـار، آرام آرام   رفتنبسیار مهم این است که کثرت گناه و فـرو  ۀنکت

  .گذارد  وجود آدمی می ۀمای بر درون ،خود را تأثیر

ظاهر و باطن آدمی به شدت با یکـدیگر مـرتبط و    ،مطابق یک اصل تربیتی اثبات شده

گذارد، باید احساس خطر کـرد    بر همدیگر اثر گذارند. از آنجا که ظاهر، در باطن اثر می

حتـی   ،باید امیدوار بود که جوان باطنی پـاک دارد  ،و از آنجا که باطن برظاهر تأثیر دارد

 .اگر ظاهرش نامناسب باشد

شود که علاقه ندارد ظـاهر    از خوبی و پاکی و صفای جوان، این نشانه هم دیده می

ت هنوز این گونه نشده است. از و آراسته نشان دهد در حالی که معتقد اس بخود را خو

تـا   مند است حقیقت آن را داشته باشـد  گریزان و علاقه ،ریا و زهدنمایی و ادعای پاکی

ها و بلکه تقیدها در نظر جوان ظـاهرگرایی   . برخی از مناسک و آداب و آیینظاهر آن را

زهـد   شود و ریشه در عمق جان دارد و بدین ترتیب محکوم عنوان ریاکـاری و   دیده می

 .فروشی و مطرود و زدودنی است

بدون ابـتلای بـه    ،انتقال اهمیت امور ظاهری به جوان ۀنحو ،که وجود داردی ابهام

داری یـک   طور کامل با دین قطع رابطه کند؛ زیرا دین  تواند به هیچ کس نمی. ریا است

بر نگـاه   مقدمّ انسان،به لحاظ تاریخى اعتقاد و نگاه معنوى به عالم و  ،امر فطری است

توان یافت که نگاه دینـى و   نمى ،دنیوى و سکولار است، مقطعى از تاریخ گذشته بشر را

فرهنگ و زندگى او غلبه نداشته باشد، حضور نگاه معنـوى را در تـاریخ    ۀمعنوى بر حوز

  توان دید.   ها مى بشرى در ادبیات و همچنین در آثار تمدنى به جاى مانده از آن ۀگذشت

ها و قوانین برای رسیدن انسان به سـعادت و   ای از باورها، ارزش موعهالبته دین مج

حداقل اصول و کلیات باید  ؛های وحیانی داشته باشد ، این مجموعه، باید ریشهاستفلاح 

گریزی ایـن اسـت کـه     رو، دین از این ؛به طور مستقیم از طریق وحی دریافت شده باشد
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  کمتری داشـته و بـه جـای آن از باورهـا،     ۀ وحیانی توجهاعضای جامعه به این مجموع

ها وضع شـده و ریشـۀ وحیـانی و الهـی      ها و اصولی پیروی کند که توسط انسان ارزش

انـد یـا    نداشته باشد. حال بحث در این است که آیا مردم ایران به چنین وضعیتی رسیده

باورهـا،   اینکه چنین فرایندی در ایران اتفاق نیافتاده است و به جـای آن تمایـل دارنـد   

شود که اثبات این    ها و قوانین آسمانی و عقلانی را بپذیرند. از همین جا روشن می ارزش

مسئله، به تحقیقات میدانی و تجربی در سطح وسیع نیاز دارد. پس در تحقیقات نظری، 

بحث بر سر این است که مردم ایران شایسته است که چگونه باشند. پس کسـانی کـه   

در واقع وضـعیتی را کـه تمایـل      کنند،   باره اظهار نظر می ی، در اینبدون تحقیقات تجرب

 ۀتوان به کمک اصول نظری و مشاهد   د. اما با این وجود مینکن   بیان می  دارند تحقق یابد،

مقالـه، دلایـل طرفـداران      مشارکتی تا حدودی، وضعیت جاری را بررسی کـرد. در ایـن  

  گیرد.  شده و مورد بررسی قرار میآوری  گریز شدن مردم ایران جمع دین

  گریز شدن جامعه ایران دلایل مدعیان دین

  جمعیت جوان کشور خواهی تحول) الف

، اسـت خـواهی و تغییـر    بدون شک جمعیت جوان که بیشتر از جمعیت پیر، به دنبـال تحـول  

 ـ     بیشـتر پیـران،    ۀالبته دو دلیل عمده برای این مطلب وجـود دارد، یـک دلیـل، همـان تجرب

بت به جوانان است. معنای این مسئله این است که بعضی چیزهـا را افـراد مسـن، بهتـر     نس

توانند ابعاد پیچیده آن را دریابند، به همین دلیل گاهی جوانـان بـه    فهمند که جوانان نمی  می

ها اسـت. ایـن    آن ۀآیند که اشکالات آن تغییرات، بیشتر از فاید  آسانی در صدد تغییراتی برمی

یرخواهی معمولاً قابل قبول نیست. کشورها هم به این قبیل تغییرخـواهی تـوجهی   قبیل تغی

کنند و جمعیـت جـوان نیـز بعـد از مـدت کوتـاهی از ایـن قبیـل تغییرخـواهی دسـت            نمی

تـر از    دارند. دلیل دوم، تغییرخواهی جوانان، رهایی آنان از قید و بند منافع و درک عمیق   برمی

جـا مانـده از گذشـتگان اسـت.     ه ب ۀفاید عبور از قید و بندهای بیجدید و تلاش برای ۀ زمان

. اما ایـن  هستندجامعه به دنبال این قبیل تغییرات  ۀکرد  عمولاً جوانان به ویژه قشر تحصیلم

گونه تغییرات، به معنای عبور از دین نیسـت، بلکـه عـین دیـن اسـت و اتفاقـاً نشـانۀ درک        

صریح قرآن است که خداونـد، قـومی    ۀکه این خواست تر این جوانان از دین است. چرا عمیق
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یعنی هرکسی به دنبال استمداد از خداوند در جهـت   ]١[دهد؛ که خود را تغییر ندهد، تغییر نمی

خـواهی باشـد، امـا در ادامـه      متحول شدن زندگی خود است، باید ابتدا خود به دنبال تحـول 

دقیقاً به دنبال همـین قسـم تغییـرات در     ها کمک خواهد کرد. پیامبران نیز خداوند نیز به آن

کند، بدون استثنا نزاع پیـامبران را، بـا     جامعه بودند. قرآن، وقتی داستان پیامبران را روایت می

پـس ایـن     ،)۱۶؛ سـجده:  ۱۹؛ قمر: ۱۵۷اعراف: کند(  سنت بجا مانده از گذشتگان را نقل می

ده از گذشته، نه تنها باطل نیسـت، بلکـه   جا مانه خواهی و مقابله با افکار خرافی ب نوع تحول

کسـانی   ۀخواهی عین دین است. به همین جهت دین اسـلام بـه دنبـال مؤاخـذ     این تحول

کنند. صـریح قـرآن اسـت کـه اکـراه و       دانند و توجهی به آن نمی  است که راه صحیح را می

باطـل را  آن بـا راه  فرماید که ما راه صحیح و تفـاوت    آیه می ۀاجبار در دین نیست، البته ادام

ها موظفند که به دنبال تحقیق و تشخیص راه درسـت از باطـل باشـند.     و انسان بیان کردیم

طبیعتاً مواخذه نخواهد شد. لـذا تغییرخـواهی کـه در      پس اگر کسی در این مورد اشتباه کند،

ه اثر تشخیص و شناخت باشد، عین دین است و مرتبه بالاتر از دین است. این دین است ک ـ

مخالف پیروی کورکورانه از دیگران است و نزاع پیامبران با مردم زمانۀشان در همین جهـت  

ای رسـیده باشـد و در اثـر     بوده است. مخصوصاً جوانی که در اثر شناخت و تحقیق به نتیجه

دینـی یـک    بالایی از ایمان را داراست و متهم کردن او به بـی  ۀآن به دنبال تغییر باشد، درج

ت. تنها جوانانی که در اثر جوانی و تحریک دیگران و کم تجربگی، فریـب خـورده   اشتباه اس

قابل سرزنش هستند و هیچ کشوری مایـل بـه تسـلیم شـدن در مقابـل ایـن گونـه          باشند،

باشد. البتـه ایـن اصـل و اسـاس دیـن اسـت، امـا تطبیـق آن در          جوانان فریب خورده نمی

 ۀو است که بعضـی از ایـن مشـکلات، ریش ـ   ر هکشورهای مختلف اسلامی با مشکلاتی روب

شود. البته بـا    داخلی و بعضی دیگر در اثر توطئه کشورهای بیگانه و دشمنان اسلام ایجاد می

طبیعـی   یسامان بسیاری از کشورهای اسلامی معاصر، این مسئله امـر  هتوجه به وضعیت ناب

امـروزه نیـز بـدون مشـکل     انـد و البتـه    ها، این مرحله را گذرانـده  های قبل غربی است. سده

نیستند. اما با توجه به سلطه بر منابع ارزشمند دنیـا و در اختیـار داشـتن ابزارهـای تبلیغـاتی،      

  پوشانند.  بخشی از مشکلات خود را می

 یک فرصت اسـت و عـین   ،خواهی جمعیت جوان کشورهای اسلامی نابراین تحولب

هـای مسـلمان،    خانوادهدارند که  دهی است. البته نیاز به مدیریت و جهتاسلام  خواستۀ
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 در این جهت مسـئول  ،اسلامی ۀها و تمام اعضای جامع نهادهای تعلیم و تربیت، رسانه

کنـد. بلکـه    دینـی ترجمـه نمـی    خـواهی را بـه بـی    د. هیچ فرد عاقلی چنین تحولهستن

ای از ضرورت تغییر و بهبود بخشیدن ابزارهای تطبیق دین و نیـاز بـه تحـول در     نشانه

، به شـرطی  است قابل پذیرش خواهی تحولاین مقدار  ]٢[.است عات و جزئیات دینفرو

مشـخص شـود و اشـکالات آن     خـواهی  تحـول های تطبیق ایـن  که کیفیت و مکانیزم

ها و مکاتبی اسـت   . رکود، ایستایی و حفظ وضع موجود مختص ایدئولوژیطرف گرددبر

کارنـد. در  موجود دانسته و محافظه که از تغییر گریزان بوده و نفع خود را در حفظ وضع

گرایـی  و مقام معظم رهبری انقلابی بودن و آرمـان  مام خمینیکه در بیانات ا حالی

  کنند.   می من انقلابی را مطرحؤزند و ایشان تعبیر جوان م می موج

 يگریز دینبر  علمی رشد تحصیلات تأثیر) ب

نزدیکـی دارد، معمـولاً سـند و     ارتبـاط  ،یگریـز  دیـن برخی معتقدند، رشد تحصیلات با 

نشـان داده شـده اسـت کـه      هـا  آن تحقیقات غربی است که در ،مدرک اصلی این ادعا

دیـن را بـا    هـا  آن از نظـر  .باشـد   مـی  تـر  دیـن  بی  دارند، یکسانی که تحصیلات بالاتر

نشـانۀ  سنجند، ایـن در زمـانی کـه      می ی غربی به کلیساها انسانمعیارهایی مثل رفتن 

تنها رفتن به کلیسا در زمان تعطیل است، کاملاً قابـل انتظـار اسـت کـه      ،غرب دین در

شـوند. امّـا در     می گریزان  ی فرهیخته از چنین دینی که هیچ اثر دیگری ندارد،ها انسان

یـک ادعـای بـدون دلیـل      ،اثبات این مسئله بدون تحقیقات وسیع ،کشورهای اسلامی

عـد  که غیر از بُ نشان از آن دارد ،انجام گرفتهاست. بعضی تحقیقات که در مراکز علمی 

 ارتبـاط معنـاداری نداشـته اسـت     علـم،  عد دیگر دین بـا تحصـیل  مناسکی دین، هیچ بُ

 ، علاوه بر امور فردی مثـل نمـاز و روزه،  )، چرا که دین اسلام١٥ص ،١٣٩٤نیا،  (تقوی

اثـر   ،دیـن  هـای  بر بعضی جنبه علم های اجتماعی عظیمی نیز دارد. شاید تحصیل جنبه

 مـثلاً  رد.هـای دیـن اثـر منفـی نـدا      جنبه ۀرسد بر هم می منفی داشته باشد، اما به نظر

خلاف انتظار، ممکن اسـت در مـواردی مثـل    بر  طور معمول هرچه سواد بیشتر باشد، به

مشارکت در کارهای خیر و کمک به دیگران یا امثال آن، به دلایل مشخصی بـا رشـد   

دینـی  هـای ضـد    علـوم غربـی و ایـده    ۀ، سلطدلیل آناست ممکن منفی روبرو باشیم، 
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باید نسبت بـه   ،در برخی محافل علمی است. کشورهای اسلامی ،ها و سکولارها لائیک

کمـک بـه پیشـرفت و     ، مکانی براید تا این مراکز علمیناصلاح این وضعیت اقدام کن

  های ضد دینی نگردد.  موجب ترویج ایده  و سازندگی کشور باشد

در حـال   ،اعم از علـوم انسـانی و علـوم پایـه     ،باید توجه داشت که علم مدرن البته

ایـن علـوم بـه فرهنـگ      زمانی کـه حاضر مبتنی بر مبانی معرفتی دنیای مدرن است و 

هـایی از آن را در   آورد کـه جلـوه   می شود، نوعی اصطکاک به وجود می جامعه ما تزریق

به همین دلیل اسـت کـه رهبـر معظـم      د.توان مشاهده کر ، میرفتارهای فردی جامعه

و به عواقـب   تأکید دارند بسیار ،افزارینهضت نرمنهضت تولید علم یا بر روی  ،انقلاب

  اند.  علوم غربی هشدار داده ۀترجم

 ،بدون توجه به ابعاد ایدئولوژیک و معرفتـی آن  ،علوم غربی بنابراین توسعه و ترجمۀ

ایران، از سـوی   مانندای  است که در جامعه الیشود و این در ح می به سکولاریسم ختم

اگرچـه در برخـی مواقـع نگـاه ایـدئولوژیک و       ،نهادهای انقلابی حوزوی و دانشـگاهی 

محکمی در این رابطه  سد گیرند اما همین نهادها، می داشته و موضع ها آن سوگیرانه به

ه و آثـاری  داد علمی کشور را در طول سالیان متمادی به این مهـم توجـه   بوده و جامعۀ

 مواضـع  ،اند که تفکرات سکولاریستی نیـز بـه لحـاظ آکادمیـک     شایسته نیز تولید کرده

  .ندا فتهپذیر را ها آن

  يگریز دینشهرنشینی بر  تأثیرسه ) 

عنـوان یـک    شود تا از دین بـه  مانع از آن مى فرهنگ مدرن، ۀغلبه سکولاریزم در عرص

خـود  کـه  یاسى استفاده شود. سـکولاریزم  ایدئولوژى جهت تفسیر و توجیه رفتارهاى س

با اصالت بخشیدن به زنـدگى دنیـوى بشـر در    دارد  و دین یتمعنوبا  رویکرد مغایریک 

 ۀدر صورتى که معنویت و دیانـت بـه حـوز    سکولاریزمآید،  پى تفسیر و توجیه آن برمى

از خـود   ،سیاست ۀحیات مجدد دیانت در عرص نسبت به کند،فرهنگ عمومى بازگشت 

  .دهد می نشانقاومت م

هاى مختلف عملى  صورت ،هاى معنوى و دینى مقاومت سکولاریزم در برابر حرکت

هـاى اقتصـادى، نظـامى و     اهـرم  ۀغرب با هم و نظرى خواهد داشت، اقتدار و سیاست
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هاى نظـرى   عمل خواهد کرد و در این مسیر از فعالیت ،اندمی ابزارها و امکانات در این

اسـتفاده کـرده و بـه نوبـه خـود بـا        ،گیـرد  سانى سکولار شکل مىعلوم ان ۀکه در حوز

  د.  کن گونه علوم و نظریات عمل مى استفاده از صنعت فرهنگ در جهت تقویت این

 تغییـر  و نوسـازی  رابطـۀ  بررسـی « عنـوان  بـا  تحقیقـی  جملـه  از ،تحقیقات بعضی

 سـارا  رزایی،می حسین اثر »سنندج روستاهای و شهر جوانانِ دینیِ رفتارهای و ها نگرش

 دینـداری  کـاهش  و شهرنشینی بین که است شده داده نشان باباصفری نافع و شریعتی

 کـل  بـه  تعمـیم  قابـل  جزئـی  تحقیقات همین که برفرض. دارد وجود معناداری ارتباط

 ۀتوسـع  که دهد  می نشان پدیده این. است پدیده این بازیابی و دقت نیازمند  باشد، کشور

 شـهرهای  تمـام  بـه  تعمیم قابل تحقیقات این اگر و است غربی ۀپدید یک ،شهرنشینی

 تمـام  در توسـعه  مخالفـان . است ها توسعه نوع این ۀپرد پشت نفوذ از نشان  باشد، ایران

به همین  است. توسعههای فرهنگ غربی،  یکی از نشان که کنند  می استدلال ،کشورها

هـای مـورد نیـاز را در     فانـد دخـل و تصـر    دلیل کشورهایی مثل ژاپن سخت در تلاش

  ]٣[توسعه غربی انجام بدهد تا توسعه را مطابق فرهنگ خود تغییر بدهد.

نیاز بـه اصـلاح فرهنـگ      اگر قابل پذیرش باشد، ،اثر منفی مدرنیته بر دین بنابراین

 گریـزی  و دین سازد؛ نه اینکه دلیل بر دست برداشتن از دین  می ضروری ،شهرنشینی را

ابعاد دین در نظر گرفته شـود، نتیجـه    ۀاگر در همین تحقیقات هم ،ینا باشد. علاوه بر

  قابل تأمل و تردید است.   ،منفی مدرنیته بر تمام ابعاد دین تأثیرشود و   می متفاوت

  يگریز دینکارگزاران حکومت دینی بر  رفتار تأثیر) هـ

است. پیشوایان موارد بیشتر قابل تأمل  ۀاین عامل از هم ذکر شده،برخلاف تمام موارد 

فرماید:  می امیرالمؤمنین. اند کردهاثر منفی مسئله را به اشکال مختلف گوشزد  ،دین

خدای تعالی به پیشوایان حق واجب گردانیده که خود را با مردم تنگدست برابـر نهنـد   «

نهـج البلاغـه،   ( ]٤[»داش فشار نیاورده نگران نسـاز  اینکه فقیر و تنگدست را پریشانی تا

  .)۲۰۰خطبه 

ن الطاعـه  إانما هلک الناس حین ساووا بـین ائمـه الهـدی و ائمـه الکفـر و قـالوا       «
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ل ذلک قـال االله سـبحانه   بَتوا من قِأمفروضه لکل من قام مقام النبی براً کان او فاجراً ف

 »جعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون؟نتعالی أف

مردم هلاک شدند، آنگاه کـه  گمان  بی«فرماید:  می و در روایتی دیگر، حضرت 

پیشوایان هدایت و کفر را یکسان شمردند و گفتند هر که به جای پیامبر نشسـت، چـه   

اطاعت او واجب اسـت. پـس بـدین سـبب هـلاک شـدند خـدای         ،نیکوکار و چه بدکار

سبحان فرموده است پس آیا مسلمانان را همچون بدکاران قرار خواهیم داد. شما را چه 

 .)٧٣، ص٦٩ق، ج١٤٠٢(مجلسی، ]٥[»کنید؟ می داوری شده است؟ چگونه

بــه  شــود کــه در اندیشــه سیاسـی حضــرت علــی  مـی  بـدین ترتیــب مشــاهده 

ای داده شـده اسـت، بـه طـوری      ومتی اهمیـت فـوق العـاده   های کارگزاران حک ویژگی

 .به آن ربط داده شده است ،هلاکت و هدایت جامعه

دادن این ساختارها کمک نمایند.  شکلاسلامی موظفند در  البته تمام اعضای جامعۀ

 البته مردم عادی از طریق نظارت جمعی و امر به معـروف و نهـی از منکـر نقـش ایفـا     

اگـر چنـین    و دیگر موظفند این مسـئله را تقویـت کننـد   طرق امّا مسئولین به  ،کنند  می

  چیزی اتفاق نیافتد، پیامدهای منفی بر دین خواهد داشت.  

مبـانی   ۀعدالت مبنای تمامی مبانی معرفتی اسـت و هم ـ  م،در اندیشه سیاسی اسلا

شوند و ایـن متفـاوت اسـت بـا مقبولیـت حـداکثری یـا         می در ذیل آن بازخوانی ،دیگر

توانـد   مـی  ی دادنـد، أکـاری ر دموکراسی غربی که اگر اکثریت مـردم بـه فـرد جنایـت    

رٍ بَـرٍّ أَوْ  یلنَّاسِ مِنْ أَمِلاَ بُدَّ لِ« :هم فرمودند منینؤحکومت را به دست بگیرد. امیرالم

(مجلسـی،  » چـه نیکوکـار و چـه فـاجر     ،باید حاکمی وجود داشته باشـد  حتماً«؛  »فَاجِرٍ

. ولی وقتـی شـخص عـادلی وجـود داشـته باشـد و از طـرف        )٣٥٨، ص٣٣ق، ج١٤٠٢

مـردم موجـب بسـط یـد      ،خداوند حکومت را به دست گرفته باشد، بنا به نظر اکثر فقها

، اما طبـق  ندهست  بنا به نظر مقام معظم رهبری، مردم پایه و رکن نظام .وندش می حاکم

کـه   در صـورتی  ،حتی خطای مردم نظر ایشان فساد حاکمان به شدت نهی شده است؛
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خطـای فکـری و   در مقابـل آن  ولی  است، حاکمان عادل باشند، قابل گذشت و اصلاح

کـاری  و فساد حاکم با وجود درستدهد  می خود را نشان ،در رفتار مردم ،عقیدتی حاکم

 مردم قابل قبول نیست.

  گیري نتیجه

هـا و   در عصر حاضر و به دلیل غلبه تفکرات لیبرالیستی و سکولاریستی، برخی جریـان 

ها در صددند که تفکر دینی را منسوخ اعلام کرده و دین و تفکـر دینـی را مـانعی     گروه

 ـ  ی مرابر رشد و توسعه علمی و تکنولـوژ مهم در ب ن زمینـه، انقـلاب   عرفـی کننـد. در ای

 ا شده اسـت، پایه مبانی محکم دینی و اعتقادی بن عنوان انقلابی که بر اسلامی ایران به

نمانده و همواره آماج حملات تفکرات مذکور قرار گرفته  ها در امان از این نیش و کنایه

بـه دلیـل    کننـد کـه   مـی  متهم ،های دینی و جوامع دینی را است. این تفکرات حکومت

 فرهنـگ  جـز قبـول  گزیـری   ،اولویت قرار دادن توسعه، شهرنشینی، علم و تکنولـوژی 

نـه   ،کـه  انـد. در حـالی   یا ناخواسته در ایـن ورطـه افتـاده    سکولاریسم ندارند و خواسته

دینی  ۀباعث سوق دادن جامع ،مدرن های شهرنشینی، نه مدرنیسم، نه علم و تکنولوژی

دین اسلام و مبانی آن هیچ گاه بـا رشـد و   نیست. بوده و به سمت سکولاریسم ن ،ایران

تعارضـی نداشـته و    ،پیشرفت جامعه و علم و تکنولوژی در چارچوب عقلانیت اسـلامی 

های متنوع تجربی، عقلی، نقلی و شهودی توانسته است جامعـه   دین با استفاده از روش

د و هـر جـا از ایـن    بشری و الهـی نزدیـک سـاز    های های متناسب با جنبه به آرمان ،را

به دلیل فاصله گـرفتن از   بلکهها فاصله گرفته است، نه به دلیل پایبندی به دین،  آرمان

بحث از سـوی مکتـب انتقـادی و بسـیاری از      های دین بوده است. این اهداف و روش

هـا باشـد.    تواند یکی از جـایگزین   می مکاتب اصلاح طلب مطرح است و حکومت دینی

بـا   ، دیـن  و اسـت  ی و عدالتتوزیع برابر ،دنیای معاصر ۀی و عمدچرا که مشکل اساس

تواند یک جایگزین قدرتمند و   می  شود،اجرا اگر به درستی  مناسبی که دارد،راهکارهای 

  طلبد.  می های زیادی را بسیار مناسب باشد، هرچند رسیدن به این نقطه، تلاش
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  نوشت  پی

]١.[ خدا حال قومى  قت یدر حق« ؛

  ).١١(رعد: » ر دهندییدهد تا آنان حال خود را تغ  ر نمىییرا تغ

ها اشاره شده است. از جمله ایـن   خواهی  بعضی احادیث به ضرورت برخی تحولدر ]. ٢[

 ـ تَقسِروا فرماید: لا که می حدیث حضرت علی  فَـاِنَّهُم  ،آدابِكُـم  عَلـى  ماَولادَكُ

آداب خود تربیـت نکنیـد؛ چـرا کـه     تان را با  ؛ فرزندانزَمانِكُم رِیغَ لِزَمانٍ مَخلوقونَ

الحدیـد، معتزلـی،    ابی اند. (ابن (آینده) غیر از زمان شما آفریده شدهزمانی آنها برای

  .)٢٦٧ص ،۲۰شرح نهج البلاغه، ج

هـای اجتمـاعی در بحـث     فصل سـازمان   ی گیدنز،آنتون  شناسی، مبانی جامعه :ر.ک]. (٣[

  .)بوروکراسی شرقی

  . »اِنَّ اللّه تَعالی فَرَضَ عَلی اَئمَِّةِ الْحَقِّ اَنْ یُقَدِّرُوا اَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النّاسِ ...«]. ٤[

مَّةِ اَلْكُفْرِ وَ قَالُوا إِنَّ اَلطَّاعَـةَ  نَ أَئِینَ أَئِمَّةِ اَلْهُدَى وَ بَینَ سَاوَوْا بَیوَ إِنَّمَا هلََكَ الَنَّاسُ حِ]. ٥[

آلِهِ بَرّاً كَانَ أَوْ فَـاجِراً فَـأْتُوا مِـنْ    ی صَلَّى اَللَّهُ علََیهِ وَمَفْرُوضَةٌ لِكُلِّ مَنْ قَامَ مَقَامَ اَلنَّبِ

 ـ`مٰـا لَكُـمْ كَ  نَ ینَ كَـالْمُجْرِمِ یفَنَجْعَـلُ الَْمُسْـلِمِ  أَقِبَلِ ذلَِكَ قَـالَ اَللَّـهُ سُـبْحَانَهُ     فَ ی

  .تَحْكُمُونَ
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A Critical Analysis of the Claim as to Iranian Peoples' Turning 
away from Religion  

 
Ebrahim Abbaspour 
 
Abstract: 
Social changes in the sphere of beliefs, attitudes and various 

behavioral patterns in Iranian society over the recent years are not 
disputable. Some media activists contend that over the past years, 
Iranian society has been turning away from religious faith and 
moving toward secular attitudes. This group of activists perceive 
such parameters as the growth of urbanization, level of education, 
the government's inefficiency in some areas, the growth of demand 
for change, etc. as the signs and causes of Iranian society's 
secularization. In the present research, we explored the parameters 
of secularism in order to verify its correspondence with the current 
features of Iranian society, drawing the conclusion that modern 
elements such as urbanization, demand for change, level of 
education and so forth not only have not resulted in the 
secularization of Iranian society, but they have been inspired by 
Islamic-Iranian culture, helping to deepen the cultural and religious 
beliefs and attitudes of Iranians. 

 
Keywords: secularism, people, religion, revolution, turning away 

from religion, development.
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The Explication of Imam Khomeini's Political Leadership 
 
Abolhassan Baktash 
 
Abstract: 
Some people contend that Imam Khomeini was not familiar with 

the modern era and the world and that he had no plans for 
development and prosperity. Nevertheless, by studying the 
leadership approaches adopted by him during the period he was the 
leader of the Islamic revolution, one can find that Imam Khomeini 
attached great importance to development and prosperity, making 
use of a realistic political plan and model for leadership based on 
religious principles in order to lead people to attaining Islamic and 
revolutionary ideals. 

Keywords: political leadership, leadership, Islamic state, the 
guardianship of a jurist, development and prosperity. 
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An Analytical-Historical Study of the Confiscation of the 
Property of Banu Naḍir and Cutting down their Trees 

 
Yadollah Hajizadeh 
 
Abstract: 
The way the Messenger of Allah (s) treated the Jews of Banu 

Naḍir has been viewed by some of his opponents as a form of 
banditry and robbery as it led to the felling of a number of their 
trees and the confiscation of a portion of their property, casting the 
doubt that because the Muslims lived in poverty, the Prophet 
invaded them with a delusive excuse, thereby seizing their 
property. The exploration of this issue by drawing upon early 
sources, particularly historical and exegetical sources as well as 
applying the descriptive-analytical method indicates that the Jews 
of Banu Naḍir, just like other Jews of Medina, had signed a pact 
with the Messenger of Allah (s), based on which they could not 
conspire to take action against the Prophet (s); however, they 
turned a blind eye to their treaty and allied with the pagans of 
Quraysh, urging them to confront Muslims. They also made 
arrangements to assassinate the Prophet (s). Even though the Holy 
Prophet (s) had the power and he could have severely punished 
them, he only asked them to leave the city and emigrate to some 
other place. 

 
Keywords: The Prophet (s), Banu Naḍir, property, trees, treaty, 

Jews.  



 

 

 

158  

V
ol

. 5
, N

o.
 1

7,
 S

p
ri

n
g 

20
20

  

 
 
 
 

The Causes and Background of the Prophet's Military 
Confrontation with the Jews of Banu Qurayẓa 

 
Mohammad Ja'far Milan Nourani 
 
Abstract 
 
Drawing upon historical accounts such as the ones provided by 

The History of al-Tabari, some have been fueling doubts as to the 
invasion of Banu Qurayẓa by claiming that a large number of Jews 
of Banu Qurayẓa were executed by Muslims and the Prophet (s) 
treated them violently. This is while in this event, the tribe of Banu 
Qurayẓa, which was one of the Jewish tribes living in Medina, took 
measures in the fifth year after Hijra to conspire with polytheists, 
breach their treaty with the Prophet (s) and sow discord, seeking to 
obliterate the Islamic government, and therefore they were 
executed by Muslims. In the present article, the legitimacy of 
adopting this decision will be proven by citing some authentic 
reasons, one of which is that the Prophet (s) had given the men of 
Banu Qurayẓa the chance to reverse their decision, but they turned 
him down deliberately, opting for their own execution. Another 
point pertains to the number of those executed, which has been 
blown out of proportion and is far from accurate according to 
historical evidence. 

 
Keywords: The Messenger of Allah (s), Sa'd ibn Ma'adh, Al-

Tabari, Jews, Banu Qurayẓa, treason 
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A Study and Analysis of the Reason Why Imam al-Sadiq (‘a) 
did not Write any Books 

 
Mohmoud Amirian 
Fatemeh Barmar 
 
Abstract 
One of the doubts that has been fueled concerning Imam al-

Sadiq (‘a) is his Eminence's lack of knowledge due to writing no 
books. This issue has been used as a pretext to question all the 
narrations issued by the Imam (‘a). However, one of the ways of 
acquiring knowledge is using quotations and narrations in religious 
teachings which have epistemic value commensurate with their 
authenticity. Consequently, the complete denial of narrations would 
contribute to the elimination of various scientific disciplines such 
as history, Quranic sciences, exegesis and hadith. Furthermore, the 
Imam's Divine knowledge has been proven by solid and 
demonstrative reasons. Thus, assuming that no books have been 
written by Imam al-Sadiq (‘a), this matter does not necessarily 
signify his Eminence's lack of knowledge; furthermore, the reasons 
behind not having written any books should be explored as well. 
One of the main reasons why Imam al-Sadiq (‘a) wrote no books 
was the prevalence of political pressure in his era. Writing a book 
would have served as a pretext as well as a living proof that could 
have been used by the despotic rulers of the time to intensify their 
persecution of the Shi'a. Moreover, training a large number of 
students, each of whom has authored numerous scholarly books is 
regarded as the best proof of their master's knowledge. 

 
Keywords: Imam al-Sadiq (‘a), book, no authorship, the Imam's 

(‘a) knowledge. 
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An Analysis and Critique of the Relationship between Hijab 
and Patriarchal Culture 

 
 
Ahmad Reza Dardashti 
Ramezan Ali Hasani 
    
Abstract: 
Women's covering is regarded as one of jurisprudential and 

ethical issues in Islam. The Islamic feminine covering possesses 
various cognitive, motivational, emotional and behavioral 
dimensions. Admittedly, one of the factors that has an impact on 
the social form and structure is women's covering. Analyses that 
are against hijab insist on introducing hijab and Islamic covering as 
the result and effect of power structure within conventional 
patriarchal societies, representing its abandonment as the most 
important path to women's freedom, dignity and standing up for 
their social rights. Through providing cognitive, psychological and 
sociological explanations, the present article proves that women's 
covering does not have a direct relationship with power structure in 
conventional societies although it has two-way connections with 
social structure, but rather it has more solid and deeply ingrained 
roots in shaping the identity of the individual and society. 

 
Keywords: covering, social structure, patriarchy, sexual 

instinct, dignity, women's rights 
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A Critique of the Justifiability of Secularism through the Lens 
of Quranic Teachings 

 
Seyyed Rouhollah Latifi 
 
Abstract: 
Secularism emerged in the West under the influence of a 

number of factors, such as the separation of religious authority 
from worldly authority in Christians' scriptures. Likewise, in the 
Muslim world, some Muslim analysts who follow this point of 
view interpret some Quranic verses in such a way that their 
interpretation turns out to be a secularist one just as is the case in 
Christianity. As a case in point, by referring to the verses 58 and 59 
of Surah Al-Nisa', they argue that the Prophet (s) does not have the 
authority to rule, and therefore obeying him in all the affairs of 
Islamic state would not be absolute and that even God has 
commanded that the issue of establishing the state be within the 
control of people. This is while firstly the majority of Islamic 
programs are not feasible without establishing a state. Therefore, 
the Holy Prophet (s) not only founded a state himself, but he also 
determined the state after him by the Divine command; and 
secondly, 'Uli al-Amr, whom Allah the Exalted has commanded 
people to obey unconditionally in the same way as they obey Him, 
are the Infallible Imams (‘a) and not lay people; otherwise it would 
defeat the purpose of sending prophets as well as Divine guidance. 
In fact, Islamic traditions have also corroborated this interpretation 
of 'Uli al-Amr. Thirdly, the verse that commands the Trust to be 
entrusted to those who are qualified for it, suggests assigning 
Imamate to Imams of Ahl al-Bayt (‘a) and not people.  

 
Keywords: government, state, the Quran, obedience, the Trust, 

'Uli al-Amr. 
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